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 گرايي جايگاه و مفهوم روش در مكتب واقع

 
ــه:       قدير نصري ـ ــاريخ ارائ ـ  8/9/1382ت

ــد:    عضو هيأت علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي ــاريخ تأيي  22/9/1382ت
 

 چكيده
مقاله حاضر در پي پاسخ اين پرسش است كه فهم مبتنـي بـر واقعيـت چيسـت و     

» تبيين عليّ«كه در فهم واقعگرايانه،  پذير است؟ فرضيه نگارنده اين است چگونه امكان
(آنگونه كه در » تجويز«(آنگونه كه در نگرش هرمنوتيك مطرح است) و » توصيف«بر 

هابز را به عنوان » لوياتان«پوزيتويسم منطقي متداول است) تقدم دارد. اين مقاله كتاب 
ن اثر مانـدگار  نماگر كلاسيك تحليل واقعگرايانه انتخاب و ادعاهاي خود را بر مبناي آ

طرح و تبيين كرده است. بر اين اساس ابتدا تعاليم كليدي مكتب واقعگرايي در قالـب  
اصـالت  «، »تعريف مواضع بر بنياد قـدرت «، »تمييز عقيده و حقيقت«چهار مورد يعني 

شـرح داده شـده و   » استقلال دادن به گستره عمل سياسي«و » بخشي به اخلاق سياسي
شوند. نگارنده در اين قسـمت بـه مـاده     واقعگرايي ارايه مي شناختي سپس لوازم روش

ها، و معناكاوي نوميناليستي مفاهيم اشاره كرده و چنـين   باوري، تحليل و تركيب گزاره
ترين مرجع علم سياست مدرن است، در اين اثـر   گيرد كه اگرچه لوياتان مهم نتيجه مي

و منفعت لوياتان چگونـه از هـم    بدين مهم پرداخته نشده كه واقعياتي چون منافع ملي
كنند  هاي ستمگر و وحشي چگونه قراردادي را امضا و اجرا مي شوند، انسان تفكيك مي

 گر در توجيه همه رفتارها بشري قابل اتكا است؟  تر اينكه آيا عقل محاسبه و مهم

 گرايي، عقل، قرارداد اجتماعي، امنيت، اخلاق، منافع ملي واقعها:  كليد واژه

شماره  •سال ششم  •فصلنامه مطالعات راهبردي 
تان  •ا  ل  • ۱۳۸۲ز ل ا   ۲۲ش



ـــ 790 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره ــــ ـــ ـــ ـــ  22ــــ

 دمهمق
يـا بـر   » تبيـين «كننـد يـا بـر     تأكيد مـي » توصيف«شناختي معمولاً يا بر  مكاتب روش

و يا بر تركيبي از اين سه. مكتب هرمنوتيك (در انواع گوناگون خود) اساسـاً  » بيني پيش«
داند، در پوزيتويسـم،   تمركز دارد و هر وضعي را در موضع خود، شايسته مي توصيفبر 

مند، تعمـيم   آيد و قواعد رفتار به صورتي قاعده منطقي مي بيني شپيهمواره در پي تبيين، 
گرايانـه بـه كـداميك از ايـن      شناخت واقـع  . روش1توان سوال كرد كه:  شود. مي داده مي

گرايي) كه بخش اعظم علـم سياسـت    . اين مكتب (واقع2ها نزديك است؟  شناسي روش
 است؟ شناخت  مدرن را به خود اختصاص داده، تابع كدام روش

گرايي، پلي است بـين   كنيم كه واقع در پاسخ به پرسش فوق، اين فرضيه را آزمون مي
گرايـي، كـه    نگرش هرمنوتيك و نگرش پوزيتويستي. به عبارت ديگـر در مكتـب واقـع   

ترين نماينده آن در علم سياست مدرن، توماس هابز اسـت، مـلاك صـدق يـك      شاخص
وري پيشيني و ذهني. بلكه از آنجا كـه حـوزه   نظريه نه آزمون عيني آن است و نه پيشدا

0Fالاجتماع، داراي سيستم باز علم

است و عمل تابعي از ابتكار عامـل و اقتضـاي سـاختار     1
بينـي   توان فقط بـه پـيش   توان به توصيف صرف اكتفا نمود و نه مي است، بنابراين نه مي

ش مـاركس صـرفاً بـر    گرايانه، نه ماننـد نگـر   شناخت واقع  رو در روش اميد بست. از اين
1Fساختار

2Fوبر بر نقـش برجسـته فـرد    شناسي ماكس رود و نه مانند جامعه تاكيد مي 2

تكيـه   3
كنند بلكه در تكوين  گرايانه، عامل و ساختار همديگر را توليد نمي شود. از منظر واقع مي

گرايانـه،   و تكامل هم موثرند. بنابراين، آزمون و خطا در سنجش صدق يك نظريـه واقـع  
گر راستي نيست، بلكه مكمل يك حدس ذهني اسـت و بـين عـين و     ا شاغول تعيينتنه

                                                                                                                                        
1 . Open System 
2 . Structure 
3 . Individual 
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3Fذهن يك نسبت ضروري برقرار است. نسبت ضروري

بـه معنـاي هـم شـكلي و ايـن       1
ترين مرجع در تعيين صـدق يـك    هماني نيست. در نسبت اين هماني، عالم نمود، اصلي

ليل تعامـل عامـل ـ سـاختار در     فرضيه است، بنابراين اثبات و ابطال مبتني بر نمـود، بـد  
هاي زيركانـه   علوم اجتماعي، قابل اتكا نيست. اين خلاء با كوشش ذهني و طرح حدس

يابد. معرفت، مصون از سنجش تجربي نيست، اما همين سـنجش تجربـي نيـز     سامان مي
تـوان   هاي اجتماعي عاجز است. با اين توصيف مي در غياب فهم ذهني از توضيح پديده

 گرايانه: كه در فهم واقع ادعا نمود
 تبيين علّي مقدم بر توصيف و تجويز است. .1
4Fامور واقع .2

 فارغ از دانش و آگاهي ما به آنها، وجود دارند. 2
5Fتست تجربي .3

 هاي ذهني، ضروري است. فرضيه 3
6Fدانش اجتماعي، توسعه .4

7Fكند [و اين توسعه متفاوت از پيشرفت پيدا مي 4

اسـت]   5
 اما نه بطور مستمر و تكاملي.

ها و بطون متعددي است و حـوادث، معلـول سـاختارها و     ان متشكل از لايهجه .5
 كند، وجود دارد. عوامل است. ساختار حتي زماني كه عملي خلق نمي

8Fهاي اجتماعي، مفهوم محور پديده .6

هستند يعني بايد ضـمن توجـه بـه توليـد و      6
 نتايج مادي مفاهيم، آنها را فهميد و تفسير كرد.

 يك عمل اجتماعي است. توليد هر نوع معرفت، .7
 را بكار گرفت. نقدها و تبيين مناسب آنها، بايد مكانيسم  براي فهم بهتر گزاره .8

                                                                                                                                        
1 . Necessary 
2 . The Fact 
3 . Empirical check 
4 . Development 
5 . Progress 
6 . Conceptual 
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گرايانه را  خواهد امكان و لوازم تبيين واقع نگارنده با تكيه بر اصول هشتگانه فوق مي
الملل مورد توجه قرار دهد. در اين راسـتا از نسـبت چنـد     در حوزه مطالعات روابط بين

تـرين دانشـمند    ) و با تاكيد بر آراي مهـم 1گذريم( ي و پيچيده ساختار ـ عامل درمي بعد
گرا يعني توماس هابز، كه به تعبير ريچارد تاك، آفريدگار فلسفه در زبـان انگليسـي    واقع

سـال   350هايش پس از گذشـت   ) و پرسش2و بنيانگذار علم سياست مدرن بوده است(
شـناختي   كنيم. تامل روش گرايانه را بررسي مي واقع ) اصول فهم3همچنان طراوت دارد،(

دهد كه الگوي عمل اجتماعي (شهروندان ـ لوياتان) تـابعي از شـيوه     در لوياتان نشان مي
است، به عبارت ديگر، برداشت مـا از مفهـوم حقيقـت،    » حقيقت«فهم آن الگو از مفهوم 

و توابع آن در نزد هابز، در ) شيوه فهم اين حقيقت 4دهد.( بقيه رفتارهاي ما را شكل مي
گيرد. روش فهم حقيقت از  اين مقاله ـ هرچند به اجمال ـ مورد بحث و بررسي قرار مي  

منظر ديگر هم شايسته توجه است و آن اينكه، روش، محك داوري در بـاب صـحت و   
توان تمييز داد كه  ) نتيجه صحيح از داوري كاذب را هنگامي مي5سقم يك نتيجه است.(

بل تعميم، اقناع كننده و مناسبي اتخاذ و عمل شود، در غير اين صورت، تفاوت روش قا
 علم از شبه علم مشخص نخواهد شد.

گرايي ـ در معناي كلـي و متعـارف     هاي كليدي مكتب واقع با اين توضيح، ابتدا مولفه
 سنجي اين لوازم در حوزه مطالعات اجتماعي ـ بـا تاكيـد    آن ـ را تبيين و سپس به امكان 

 پردازيم. بر مطالعات راهبردي ـ مي
 

 گرايي واقعهاي كليدي  الف. مؤلفه
، حاوي برخي مفاهيم خوددر شكل مدرن  يادر قالب كلاسيك و  گرايي، واقعمكتب 

كه توجه به مبنا و معناي آنها، بسياري از رفتارهاي امـروزي واقعگرايـان را    بودهكليدي 
مفـاهيم  و به حكم سـليقه نيسـت    مفاهيمي چنين. انتخاب ساخته استمعنادار و موجه 
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سياست «و » لوياتان«يعني  گرايي واقعمذكور آنهايي هستند كه در دو اثر برجسته مكتب 
 ؛ترين اين مفاهيم عبارتند از ) مهم6.(اند به تأكيد و تكرار ذكر شده» ها ميان ملت

 
 تمييز حقيقت و عقيده .1

مقـام  بـر  هـم  » اصول فلسـفه «و » شهرونديرساله درباره «، »لوياتان«توماس هابز در 
نهـد. مكتـب    را ارج مـي  هو هـم اعتبـار و شـأن تجربـه و مشـاهد      دارد اذعـان  » برهان«

بر اين پايه استوار است كه در آن هم قوانين عيني محترم است و هم بـراهين   گرايي واقع
ي عينـي و  هـا  آوري داده گرايانه عبارت است از جمـع  ) بدين ترتيب نظريه واقع7عقلي.(

گير در حوزه سياست خارجي يـا   معنا بخشيدن به آنها از طريق برهان. يعني يك تصميم
يك متخصص امور راهبردي بر اساس شواهد عيني و واقعي، رفتارهاي بعدي رقيـب را  

كند. اما نبايـد فرامـوش كـرد     بيني نموده و بر اساس آن رفتارهاي خود را تنظيم مي پيش
گرايـي اسـت و بـراي معنـا      سـازي در واقـع   قط بخشي از نظريـه كه، بررسي واقعيات، ف

هـا و تعهـدات از آن، بايـد بـر مبنـاي       بخشيدن به سلسـله واقعيـات و اسـتخراج ارزش   
هـا و   استدلال و برهان حركت نمود كه حاوي لوازم غني نظري است. بر اساس حـدس 

و ارزيـابي   هاي نظري اخير، ابعـاد پنهـان و نهفتـه سياسـت و اسـتراتژي طراحـي       فرض
گرا، اسـير واقعيـات تنهـا و فـارغ از مـتن و زمينـه        شود. بنابراين يك انديشمند واقع مي

تواند در اسارت پندارها و تخـيلات ذهنـي    نيست، همچنين با ملاحظه شرايط عيني نمي
خود باقي بماند، چرا كه تحقق اين تخيلات بوسـيله مـواردي چـون كميـابي و رقابـت،      

 شود. تحديد مي
شـود،   گرايانه از دو مولفه باور ذهني و واقعيات بيروني تشكيل مي گيري واقع متصمي

ها مقدم است و عقيده  ها) بر ذهنيت شناختي كه طي آن واقعيت (ابژه با اين ويژگي روش
شـود. از   هاي انكارناپذير، پذيرفتني مـي  شخصي تنها به پشتوانه ارايه براهين عيني و ادله

يانه، اعم از سنتي و جديد، همانگونه كه هابز گفته تابعي از تعقل گرا رو شناخت واقع اين
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) به عقيده 8است و تعقل عبارت است از محاسبه و محاسبه يعني جمع و تفريق كردن.(
توان به صورتي هندسـي، توضـيح    هابز، رفتارهاي متعدد (از جمله سياسي) انسان را مي

عقيده شخصي هر دو محترم هستند اما داد.استدلال هابز اين است كه حقيقت عقلاني و 
تواند ذهني باشد مانند اينكـه بگـوييم؛    گذرد؛ اين محاسبه مي مسير هر دو از محاسبه مي

تواند حقيقي باشد مانند اينكه بگـوييم؛   بينيم و نيز مي اي سوخته مي رنگ اين ميز را قهوه
 بينم. اي سوخته مي من اين ميز را قهوه

 
 ت. منافع مبتني بر قدر2

بر اساس تعليمات هابز، منفعت انگيزه عمل اسـت و قـدرت وسـيله آن. در عرصـه     
مردان ملزم هستند اقدامات خود را بر اساس رهايي از ترس و  عمل اجتماعي هم، دولت

كارگزاران و مقامات سياسي هرچند ممكن اسـت  نيل به امنيت تنظيم كنند. از اين منظر، 
 ـ انديشهاز  هميشـه  بايـد بداننـد كـه    ، امـا  برخـوردار باشـند  ي هاي بسيار لطيف و اخلاق

تـوان   هاي لطيف و اخلاقي قرين توفيق نيستند. در مورد چنـين كـارگزاراني مـي    انديشه
امـا بـا   كننـد   هاي نادرسـتي را تعقيـب نمـي    از لحاظ اخلاقي، سياست هرچند آنانگفت 

نظريـه سياسـي    توان از احتمال توفيق عمل آنان سخن گفت. آنچه در ديگر نمي حال اين
بلكه كيفيـت  آنها هاي ايدئولوژيك و خرافي  العمل مهم است نه نيت كارگزاران يا عكس

شـمرده  آنچـه مهـم    گرايـي  واقـع ) در مكتـب  9اسـت.( سياسي آنـان  فكر، اراده و رفتار 
يـا  » شخصـي  هـاي  انديشـه هـا و   انگيـزه « و نـه سياسـتمداران  » وظيفه رسـمي « شود، مي

در  لنبـر نويل چمي ئنتا در اين زمينه از سياست مدارا و دلجومورگاست. آنان » اخلاقي«
مبـرلن باعـث   چانگيزه پاك  دارد  اذعان ميو هاي قبل از جنگ جهاني دوم ياد كرده  سال

فرستاد. همچنين روبسـپير در   مرگها نفر را به كام  تحريض هيتلر به جنگ شد و ميليون
داد امـا راديكاليسـم آرمانگرايانـه او     زمان انقلاب كبير فرانسه، تقواي بسياري بـه خـرج  

خـود  و حتـي  دار روند  باعث شد تا بسياري از افراد انقلابي و حتي با تقوا به پاي چوبه
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آهنـگ شكسـت   روبسپير رهبري آن را بر عهده داشت، هم اعدام شود و انقلابي كه وي 
 )10را تجربه كند.(

 ـ    گرايـي  واقـع بنابراين از نگـاه مكتـب     ،افع اسـت. تومـاس هـابز   اولـين تقـدم بـا من
دهـد و آن   به تفصيل مورد بحث قرار مـي  نيازو  آزدر قالب دو موضوع طلبي را  منفعت

نامـد. واقعگرايـان متـأخر هـم      العلل تمام رفتارها و كردارهاي شهروندان مـي  را علتدو 
هاي اخلاقي و معطوف به خير و اخلاق سياسـتمداران را نـوعي خواسـت     تمام كوشش

كند  استناد مي» توسيديد«به سلف خود هابز نهند.  رده و آن را به كنار ميشخصي تلقي ك
و همچنـين   هـا  لـت ترين عامل پيوند در روابط ميان م وحدت منافع، قطعي«گويد:  كه مي

. اين جمله توسيديد بعدها توسط انديشمندان و سياسـتمداران بسـياري   »ميان افراد است
ماكس وبر بازتاب يافت. ردپـاي  و جرج واشنگتن وري، سبچون ماكياول، هابز، لرد سالي

گيري است. در  اين قبيل اظهارات حتي در دوران پس از جنگ سرد هم به وفور قابل ره
از آنجا كه در پي يك انديشـه  » ائتلاف براي صلح«و » گفتگوي تمدنها«ايده  ،انراين دو

پـس از   ،ن آن نبـود و تابعـا  ضعانبراي وا لموسياخلاقي بيان شده بود و حاوي منافع م
و » رويـارويي تمـدنها  «انديشـه  همسـو بـا آن   هايي صوري به كنار نهـاده شـد و    تجليل

ها (ماننـد   طرفداران بيشتري پيدا كرد و مخالفان ابتدايي اين ائتلاف» ائتلاف براي جنگ«
اي قابل قبول و دريافت مـا بـه ازاي    روسيه، آلمان و...) پس از اطمينان از حصول نتيجه

نشيني كردند. اين تحولات حـاكي از سـرزندگي و پاينـدگي     عقباز مواضع خود ، مادي
سال با زمانه  2300اصالت منافع ملي حتي در عصر پس از جنگ سرد است. دوراني كه 

 سال با زندگي هابز فاصله دارد. 350توسيديد و 
 

 جايگزيني سياست اخلاقي با اخلاق سياسي .3
حكـايتي اسـت دراز آهنـگ و مديـد. آنچـه بـه       ضرورت تناسب سياست با اخلاق، 

شود اين است كه آنان به تفكيك اخلاق از حـوزه سياسـت    مربوط مي گرايي واقعمكتب 
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انـد.   اي اخلاق ابرام ورزيـده ههاي ممكن، به سياست من اعتقاد دارند و در بيشتر وضعيت
د كـه  گـرد  مند و علمي به فلسفه سياسي هـابز برمـي   ريشه اين تفكيك به صورت روش

اي بنـام   به مرجعيت دولت سياسي (شامل كليسا) و ضرورت حذف نهـاد واسـطه  صرفاً 
كنند كـه مبـاني اخلاقـي را     خلاف هابز چنين استدلال ميا) 11روحانيت اعتقاد داشت.(

 :توان به شكل عام يا انتزاعي به رفتار دولتها تعمـيم داد. فـرد ممكـن اسـت بگويـد      نمي
لاكت جهانيان اجرا شود، اما دولـت حـق نـدارد بـه نـام      بگذار عدالت حتي به بهاي ه«

 »اي را عنـوان و بـر آن پافشـاري كنـد.     كساني كه تحت حمايت آن هستند چنـين نكتـه  
همچنين فرد اخلاقاً اين حق را دارد كه در دفاع از مباني اخلاقي جان خود را فـدا كنـد   

بـه حـريم آزادي، راه   لي چون تجاوز مدولت حق ندارد اجازه دهد قباحت اخلاقي عاما 
) برتـرين  12رفتار سياسي موفق را كه خود ملهم از اصل بقـاي ملـي اسـت، سـد كنـد.(     

در اين مسـير  سياسي، سنجش رفتارهاي مختلف سياسي است و اگر  گرايي واقعفضيلت 
، از اين جهت است كه اهداف سياسي آتـي مـورد تهديـد    توجهي مبذول شودبه اخلاق 

موجـه  » ليـنكلن «هاي مـذكور را بـا ايـن نقـل قـول از       ، استدلالقرار نگيرد. واقعگرايان
دهم  من هرچه را درست بدانم به بهترين وجه ممكن انجام مي« :نمايند كه گفته است مي

و قصد آن دارم كه تا پايان نيز چنين كنم. اگر سرانجام كار مـرا روسـفيد كـرد، هرآنچـه     
ار باعث روسياهي مـن شـود، سـوگند    رسد و اگر فرجام ك عليه من بگويند به جايي نمي
 )13(»فايده خواهد بود. ده فرشته برحقانيت من نيز بي

به موضوع اخلاق، صرفاً يك نگاه سياسي است و توسـل و   گرايان واقعبنابراين نگاه 
رفتارهاي اخلاقـي ماننـد   زيرا از ديد هابز، گيرد.  توجه به آن با نيات سياسي صورت مي

فيزيولوژيك انسان به يـك عمـل اسـت. ميـل بـه      وجه تمايل ناشي از رغبت به انصاف 
سـازوكاري  و غيـره  ماننـد عشـق و نفـرت    انسان نظير بسياري ديگر از اميال نيز عدالت 

لوياتان، همه اين اميـال  كتاب كاملاً مادي و عيني دارند. هابز در فصل پنجم اولين بخش 
 )14و ريشه پيدايش آنها را تشريح نموده است.(
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 قلال گستره سياسياست .4

انسـان  «، »انسـان اقتصـادي  «، »انسـان اخلاقـي  «، در كنار مفاهيمي چـون  گرايان واقع
را وضع و از واقعيت و اسـتقلال   انسان سياسيو غيره، مفهوم » انسان حقوقي«، »مذهبي

ند. البته پيش از آنها، سياسي بودن به عنوان يك صفت برتـر بـراي تمييـز    ا هآن دفاع كرد
 گرايـان  واقعاما ابتكار  ؛حيوان، در متون فلاسفه سياسي ابداع و ايضاح شده بودانسان از 

الملل تسري داده و از استقلال و قـدرت   اين بود كه انسان سياسي را به حوزه روابط بين
 تعين آن دفاع كردند.

فـرض   ،الطبـع  فلاسفه كلاسيك مانند ارسطو، مشاركت سياسي را براي انسـان مـدني  
حوزه سياسـت را بـراي انسـان و دولـت     در استقلال روش  گرايان، واقعولي دانستند  مي

همانگونـه كـه اقتصـاددانان، حقوقـدانان و علمـاي       گرايان واقعدارند. به اعتقاد  لحاظ مي
دانند، حـوزه   هاي علمي مستقلي مي هاي اقتصاد، حقوق و اخلاق را حوزه گستره ،اخلاق

بـر حسـب منـافع در چـارچوب قـدرت      يـك سياسـتمدار   و  اسـت سياست نيز مستقل 
همـانطور كـه اقتصـاددانان براسـاس مفهـوم منـافع در چـارچوب ثـروت،          .انديشـد  مي

اخـلاق براسـاس انطبـاق     ايبراساس انطباق عملي با قوانين حقوقي و علم ـ اندان حقوق
آيا اين سياسـت بـر ثـروت    «د: نپرس انديشند. اقتصاددانان مي عملي با موازين اخلاقي مي

آيا اين رأي با قواعد «ند: نك سؤال مي اندان حقوق» گذارد؟ يا بخشي از آن تأثير ميجامعه 
اين سياست چگونه بر قدرت ملـي  : «گويد نيز گرا واقع، انديشمند »حقوقي مطابق است؟

) متغيرها و معيارهاي فكري متفاوتي نظيـر  گرايي واقعدر اين رهيافت ( .»گذارد؟ تأثير مي
وجود دارند اما همه آنها براي تحكـيم قـدرت ملـي اسـتخدام     اخلاق، سياست و حقوق 

است. اين استقلال بيش از همه به تعريف و  يحوزه سياست حوزه مستقل زيراشوند  مي
بـه   اصل آنـرا گردد كه توماس هابز از علم سياست مدرن به عمل آورد و در  تبييني برمي
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اي جديـد   ابز بـه شـيوه  ) ه ـ15رياضـي پايـه نهـاد.(   بر مبناي اصول مند و  صورت روش
(هندسي) درباب سه موضوع اساسي فلسفه سياسي يعني صلح، قدرت و دانـش سـخن   

بـه شـمار   علمي و مكاتـب امنيتـي   بسياري از محافل گفت كه امروز هم موضوع بحث 
. هابز با استقلال بخشي به حوزه سياست، روش هندسي را به خـدمت گرفـت.   روند مي

د كـه واقعگرايـي،   ش ـهـاي ديگـري    عـث ابـداع روش  غنا و يا كاستي روش هندسـي با 
نوواقعگرايي، رفتارگرايي و حتي فرارفتارگرايي متأثر از ايـده او يعنـي اسـتقلال گسـتره     

 سياسي هستند.
كه بـه تبـع كاربسـت روش     گرايي واقعهاي كليدي مكتب  بندي كلي، مؤلفه در جمع

يـده مسـتدل، تعقيـب منـافع     تمييز حقيقت عيني و عق :اند عبارتند از هابزي حاصل آمده
اسـتقلال گسـتره   و مبتني بر قدرت، اصالت و تقدم اخلاق سياسي بر سياسـت اخلاقـي   

هاي فـوق متضـمن دو    . تركيب مؤلفه)اخلاق، اقتصاد و حقوق(ها  سياسي از ساير حوزه
مهمتـرين  » دولـت «، گرايـان  واقـع نكته مهم است؛ اولاً در فضاي ترسيم شـده از سـوي   

آيد و طبيعـي اسـت    بوده و حائز مرجعيت تام به شمار مي المللي لي و بينمبازيگر نظام 
كه دولت در محدوده مرزهـا و سـرزمين معـين، شـهروندان مشـخص و نظـام حقـوقي        

متضمن تكريم مرز، ملت، قدرت ملي و اتبـاع   گرايي واقعرو  خاصي معنادار است. از اين
بـراي رعايـت حرمـت    نيز ادي و همه سازوكارهاي حقوقي، اخلاقي و اقتص استمعين 

گيرند. ثانياً احراز نقش برتر براي دولـت   اتباع مورد استفاده قرار ميوضع دولت و بهبود 
از انسـان در وضـع طبيعـي    كه و گستره مستقل براي امر سياسي منوط به تصوري است 

كـالايي   ،اي طبيعـي اسـت و نظـم    نظمـي، پديـده   وجود داشته است. بدين ترتيب كه بي
. ميل به تأمين امنيت از طريق رود به شمار مي دست انسان ةند و ساخته و پرداختارزشم

پذيرش لوياتان (دولت تام الاختيار) نه يك انتخـاب سياسـي بلكـه واكـنش ضـروري و      
در وضـع طبيعـي،    زيـرا ) 16(،اجتناب ناپذير به يك وضعيت هرج و مـرج گونـه اسـت   
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قدرت دارنـد كـه فقـط بـا     يابي به  دست وقفه براي آدميان يك ميل عمومي، دايمي و بي
 كند. فروكش مي  مرگ

بـه   ؟انـد  هاي فوق براسـاس چـه روشـي ميسـر شـده      اكنون سؤال اين است كه يافته
تـوان بـين روش تحقيقـاتي     ميآيا گونه كه در ابتداي مقاله عنوان شد  عبارت ديگر همان

در ادامـه  ؟كردبرقرار تي وتجويزهاي آنان در ستايش دولت و منافع ملي، نسب گرايان واقع
 .خواهيم پرداخت گرايي واقععلماي مكتب  ديداز نتايج به روش نسبت مقوله توضيح به مقاله
 

 گرايي واقعب. معنا و مقام روش در مكتب 
روش  ربط وثيقـي دارنـد.  روش توماس هابز با مانند قدرت، صلح و بحران  يمقولات

كـاربرد  نيـز  كـه در هندسـه و فيزيولـوژي    شد  به سياق و اسلوبي اطلاق مي هابزدر نزد 
كرد. به عقيـده   تأكيد مي ؛داشت. هابز همواره بر ديني كه علم و انسان به رياضيات دارند

رسد، از رصد آسمان گرفته تـا توصـيف زمـين، از     او، هر كمكي كه به زندگي انسان مي
ه چيزهـايي  هاي ديرين دريانوردي و سـرانجام هم ـ  نمايش عددي زمان گرفته تا آزمايش

بـه  شود، همه را بايـد   كه مايه تفاوت زمانه كنوني از سادگي ناپيراسته روزگار باستان مي
) هابز همواره در اين آرزو بـود كـه شـرايط    17ي شمرد كه ما به هندسه داريم.(مثابه وام

به مدد محاسبات هندسي از بين برود. اين آرزوي  17زده انگليس قرن  بحراني و آشوب
وقتي در كتابخانه يكي  ؛اي بود كه در دهه پنجم زندگي او رخ داد ق به خاطرهسبومهابز 

از كتـاب اول پـيش روي او بـود.     47اصل  وليدس مفتوح قاز رجال بود، كتاب اصول ا
اين ناممكن است. سپس شرح و اثبات آن  !خدايا :سپس گفتو آن قضيه را خواند هابز 

. آن داده بود. هابز آن قضـيه را خوانـد  ارجاع قضيه را خواند كه وي را به قضيه ديگري 
قضيه باز هم او را به قضيه ديگري رجوع داد و وي آن را هم خواند و همـين طـور تـا    
آخر پيش رفت تا آنكه سرانجام به صورتي قابل اثبات به حقيقـت قضـيه متقاعـد شـد.     

 )18او را عاشق هندسه كرد.(اتفاق همين 
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ي، مشتاق اين بود كه بتواند با توسـل بـه چنـين    هابز پس از شيفتگي به روش هندس
ت را از زندگي آدميان دور كنـد. بـه   حنشر و مدهد و اسلوبي، جهان سياست را توضيح 

هاي هندسي براي ايـن خواسـته بـزرگ كـافي نبـود و بسـيار        ، يافته»مكفرسون«روايت 
ابي بـه  ي ـ دسـت ليدسي، حـرص آدميـان بـراي    قمشكل بود كه بتوان با استناد به اصول ا

قدرت و ترس آنان را از مرگ، درمان كرد. اين اشتياق هابز در سومين سفر او به ايتاليـا  
و ملاقاتش با گاليله، برآورده شد. موضوع صحبت هابز با دانشمنداني كه در فلورانس و 

علت همه امور از جملـه احساسـات انسـان     ،كترپاريس گرد آمده بودند اين بود كه ح
گـردد. بـدين ترتيـب     ركات فيزيكي، باعث تنوع در رفتار آدمي مياست و تفاوت در ح

ذهن هابز را تسخير كرد و او برآن شد تا با پـژوهش در   ،بود كه مكانيك در كنار هندسه
روش مستتر در فلسفه  ،نهاد آدميان، وضع جنگ را مورد مطالعه قرار دهد. با اين توضيح

 توان چنين برشمرد:  را مي رايي،گ واقعمؤلف بزرگترين اثر مكتب  ،سياسي هابز
 

 ماده باوري .1
نگـر اسـت. هـابز     مـادي  اي، مندانـه  ستون، فلسفه هابز به صورت روشلبه عقيده كاپ

گويد كه خدا وجود ندارد بلكه معتقد است كه خدا موضوع فلسفه نيسـت. مقصـود    نمي
مـدون و قابـل   ناپذير است چون تصور ما از خداوند نامتناهي،  او اين است كه خدا فهم

اي هـابز را بـه الحـاد مـتهم      ، عـده دهـد  كه وي ارايـه مـي  ين داوري چنانتقال نيست. با 
) اما هابز با نگاهي مادي به مقولات عميق ذهني ماننـد خداونـد و خـارج از    19كردند.(

. او در نمـود تصور خواندن او، زمينه را براي تبيـين مـادي بشـر و رفتارهـاي او فـراهم      
هـا   چون در آن بنگريم چيزي جز حركـت انـدام  را ... زندگي « :نويسد ميمقدمه لوياتان 

است. چرا نتوانيم گفت كه همـه دسـتگاههاي    ]آدمي[نيست و منشأ اصلي آن در درون 
هايي و  خودكار، حياتي مصنوعي دارند؟ زيرا قلب چيست، جز فنري و اعصاب جز سيم

اسر بـدن را بـه حركـت در    مفاصل جز چرخهايي كه همچنانكه صانع خواسته است سر
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رود و از آن اثر خردمندانـه و بسـيار ارجمنـد     فراتر ميهم آورند. اين صناعت از اين  مي
بـزرگ بـه نـام    » لوياتـان «كند. زيرا از بركت اين صناعت است كـه   يعني انسان تقليد مي

شود كه چيزي جز يـك انسـان مصـنوعي نيسـت و      آفريده مي ،اجتماع سياسي يا دولت
هرچند قد و قامت و نيرويي بيشتر از انسان طبيعي دارد، غرض از آن حفاظـت و دفـاع   

بـه كـل بـدن    كـه  مصـنوعي اسـت   » روحي«او (انسان)ست و در آن حاكميت همچون 
ران قضات و حكام و ديگر كـارگزا  ]بدن مصنوعي[بخشد و در آن  زندگي و حركت مي

. پاداش و كيفر (كـه هـر   به كار مشغولندقوه قضائيه و مجريه، همچون مفاصل مصنوعي 
مفصل و اندامي به واسطه آن به جايگاه حاكميت وصل شده و براي انجام وظايف خود 

ها و اعصابي هستند كه همان وظيفه را در بدن طبيعـي انجـام    آيند) رگ به حركت در مي
؛ حفـظ امنيـت مـردم    ماية آن كشور اسـت عضاي كشور دهند، ثروت و مكنت همه ا مي

مشاورين كه مطالب موردنياز را بـه اطـلاع    .است لوياتان حاكم بر كشوركارويژه اصلي 
، عـدالت و قـوانين، عقـل و اراده مصـنوعي     نـد رسانند در حكم حافظه آن آن لوياتان مي

ي و جنـگ  هستند، اجماع و توافق در حكم تندرستي، فتنـه و شـورش در حكـم بيمـار    
ها كه بـه حكـم    ها و ميثاق داخلي در حكم مرگ آن موجود است. سرانجام اينكه، پيمان

هماننـد   ،انـد  آنها نخست اجزاء اين پيكر سياسي ساخته و سپس تركيب و يكپارچه شده
پـس انسـان را خلـق     :حكمي هستند كه خداوند در روز خلقـت اعـلام كـرد و فرمـود    

 )20(كنيم. مي
انديشي هابز در فراز فوق به خوبي هويداست. غايت حاكميـت   مادي نگري و مادي

هاي ديگر اعم از تشـكيلات   در چنين برداشتي صرفاً تأمين امنيت است و موارد و مؤلفه
توسـط لوياتـان و   اي را دارند كه همگي بايد  حكم وسيله ،دينو حقوقي، اخلاقي، سنن 

رفته شـوند. مسـأله مـورد    براي جلوگيري از شيوع ترس و همگاني شدن حرص بكار گ
، تقدس قرارداد است. براساس قرارداد مقـدس،  گرايان واقعتوجه ديگر در متن كلاسيك 

شوند اختيار را از خود سلب و در خدمت لوياتان قرار دهند و  اتباع جامعه هم پيمان مي
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وضع آنها قرارداد را بين خود زيرا ، هيچ مسؤوليتي از او نخواهند. چنين اقداميدر ازاي 
. قـدرت پرهيمنـه   شـوند نـه لوياتـان    محسوب مي اند و خود طرف قرارداد خويش كرده

چـون  گرايـاني   واقـع شود.  متأخر هم از همين جا ناشي مي گرايان واقعدولت در انديشه 
كيسينجر، كنان و هانتينگتون خواستار آن هستند كه در همه نقـاط جهـان، بـه هـر حـال      

 نمايد. الملل از آن دفاع خودرا تعريف و در عرصه بين ملي شودتابتواندمنافع تشكيل دولتي
 

 تحليل و تركيب .2
، تأكيدي است كه از سوي هابز بر گرا واقعشناسي  دومين نكته حائز اهميت در روش

 ،هاي جزيـي در قامـت يـك كـل     د (تحليل) و تأليف دادهرهاي خ تجزيه كليات به مؤلفه
سـازد كـه تعقـل يعنـي      ه جسم خاطرنشان مـي هابز در رساله مربوط ب اعمال شده است.

پـذيري آشـكار    تـأثير  برداشـت، ) ايـن  21محاسبه و محاسبه يعني جمع و تفريق كردن.(
شناسي و فلسفه علم معتقدنـد   دهد. علماي روش هابز از هندسه و رياضيات را نشان مي

 ش قـرار خـوي  كه هابز استنتاج از تحليل حركت و كميت را شالوده كل دسـتگاه فكـري  
در اين هدف موفق نشد. او از حيث پافشاري بر كاركرد و غايت عملـي  كه داد، هرچند  

 ـ ه فلسفه يا علم، همانند بيكن بود ولي پندارش درباب روش خاصي كه بايد در فلسفه ب
داشت. بـيكن بـر آزمـايش تكيـه      يپنداشت بيكن در اين زمينه فرق بسياربا كار گرفت 

و دربـاب روش، هـابز    عدي بـه آزمايشـگران نداشـت   كرد در حاليكه هابز نظر مسـا  مي
) 22سياقي داشت كه بسيار شبيه انديشه عقل باوران اروپاي مركزي مانند دكـارت بـود.(  

 :دارد اظهـار مـي  چنـين  ون اين تفسير از انديشه و روش هابز را نـاقص ناميـده و   ستكاپل
حليل تجريدي حركـت  تواند كار خود را با ت هابز يقيناً هرگز از خيالش نگذشت كه مي«

آغاز كند و سپس به شيوه استنتاجي پيش بـرود، بـي آنكـه از تجربـه كمـك بگيـرد. او       
شناسـي رشـته    بدرستي متفكري دستگاه ساز بود. باور داشت كـه ميـان فيزيـك و روان   
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هاي گوناگون فلسـفه در   مند درباره شاخه پيوندي وجود دارد و بينشي سازوار و دستگاه
 )23(»پذير است. امكان نآپرتو مبادي كلي 

هاي خرد مشغول بـود تـا    آوري داده به جمعفقط  ،استقراگرايان مانندبنابراين هابز نه 
ق ديبه اقامه براهيني قياسي پرداخت كـه مصـا  نه از آنها يك تئوري كلي استخراج كند و 

. روش فلسـفي او در بردارنـده تحليـل و    نـد تحقق پـذير نبود  ،تجربي آنها در عالم واقع
صورتي از روش تحليلـي   ،در تبيين كاركرد اجزاي بدن هابزتركيب هر دو است. روش 

نمادي از روش تركيبي اوست كه هر دو تشـكيل دهنـده    ،درباب وضع طبيعي اوو ايده 
مند هسـتند. اسـتفاده از دو روش تحليلـي و تركيبـي در نظـام       يك دستگاه فلسفي روش

كـرد كـه    پرداز عالم سياست تلقـي مـي   ا نظريهخود ر ،فكري هابز، بدين خاطر بود كه او
. او اسـت مكانيسم آن لزوماً با سازوكار يك ساعت مچي يا يك ماشين كوچك متفاوت 

شـود تـا جامعـه     ساسي پاسخ گويد كه چه عواملي موجب مياخواست بدين پرسش  مي
خود گر سياست و امنيت، كار  سياسي به كاركرد خود ادامه دهد. او به عنوان يك تحليل

گـرا   خود تجربـه  ياتدر تحليلهرچند هابز را با تجزيه آغاز و با تركيب به انجام رساند. 
 تصديقات.از از استنتاج نتايج عبارت است اما به تعبير كاپلستون روش علمي او  بود

 
 ي مفاهيمومعناكا .3

ش كمتر قابل ملاحظه اسـت، تأمـل   فيكي از خصوصيات روش هابز كه در آثار اخلا
خـود را صـرف    تـوان ست. او در جـاي جـاي لوياتـان،    اها  نامها، مفاهيم و نشانه او در

آينـد. در فصـل ششـم لوياتـان،      بـديهي مـي   ركنـد كـه بـه نظ ـ    لاحاتي مـي طتعريف اص
قت خاصي تبيين داصطلاحات مشابه و كمتر متفاوتي ذكر شده و تعريف يكايك آنها با 

خـون، فخركـاذب، مهربـاني،     شده است. صفات و خصوصياتي چون سـتايش، افتخـار،  
جويي، حسـادت، شـجاعت، خشـم، اعتمـاد بـه       عدالتي، انتقام طلبي، خيرخواهي، بي جاه

كه به نظـر  مانند آنها جويي و  نفس، افتخار ناگهاني، گريه، ترحم، گستاخي، رقابت، چاره
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) بـه عقيـده هـابز، فيلسـوفان بـه      25انـد.(  آيند، تعريـف علمـي و دقيـق شـده     بديهي مي
ها بـه آنـان يـاري دهنـد و ايـن       هايي نياز دارند تا در يادآوري و فراخواني انديشه نشانه
را بـه   خـود  هاي ها هستند. افزون براين، اگر فيلسوفان بخواهند انديشه ها همان نام نشانه

بـه فهـم و انتقـال     ،ها بايد بتوانند به عنوان علايم دلالـت  ، اين نشانهارايه نمايندديگران 
 شوند كه در قالب كلمات و گفتاردرآيند. معنادار مي هنگامي د.اين علايممطلب كمك كنن

حساسيت و اهتمام علمي هابز به مفاهيم، يـادآور روش علمـي فيلسـوف فيلسـوفان     
 ،يعني سقراط است كه بر تعريف دقيق مفاهيم وسواسي عجيب داشت. به عقيده سقراط

راد از مفاهيمي چون دينداري، بخش عمده مشاجرات مربوط به فهم متفاوتي است كه اف
مفـاهيم و   ازها و گسترش آگاهي بشري بايـد   براي رفع سوءتفاهم .خير دارندو عدالت 

 )26.(كردرايه تعريف دقيق اها  واژه
اصطلاحات كليدي از خصوص برخي ه ب ،حساسيت و توضيح هابز در مورد مفاهيم

 ،بسـياري از شـارحان  فلسفه سياسي به قدري دقيـق و جـامع بـوده اسـت كـه امـروزه       
مفاهيم مناقشه برانگيزي چون قدرت را واجد اهميتي مضاعف در مورد توضيحات هابز 

 ميشـل فوكـو  دانند. توضيح اينكه بخش مهمي از شهرت و آوازه انديشمنداني چـون   مي
) 27انـد.(  مديون تعبيري است كه از مفهوم قدرت، سوژه، سلطه و دانش به عمـل آورده 

سازد كه  قدرت، خاطرنشان مي بارهمقايسه ديدگاههاي هابز و فوكو دربا » باري هيندس«
هاي فوكويي نـدارد.   روش بررسي و عمق شناخت هابز از قدرت، دست كمي از بررسي

هـابز هـم در ظـرف     ،هاي متعدد قدرت سـخن گفتـه اسـت    همانگونه كه فوكو از چهره
جه است. از نگـاه هينـدس،   زماني خود تعابيري از قدرت ارايه كرده كه بسياري قابل تو
نظر هابز واقعاً قدرت است  تعريف هابز از قدرت از آن رو اهميت دارد كه قدرت مورد
 .بيشتر اسـت نيز جامعه يك چون از مجموع قدرت يك واحد، طبقه، گروه و حتي اتباع 

اي فراتـر از   قدرت حاكم هابزي، عبارت از جمع عددي قدرت اتباع نيست بلكـه مقولـه  
گويـد كـه    مفهوم كلي و چهره يك بعدي قدرت سخن مييك سو از . هابز از است آنها
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قـدرت بـه   از سـوي ديگـر از   رود و  در آن قدرت مساوي با توانايي صرف به شمار مي
. اسـت  »تـوان كـنش  «تر از  تر و دقيق اي عميق گويد كه مقوله سخن مي» حق كنش«مثابه 

اعمال قدرت مدنظر اسـت كـه    ييي كمتوضيح اينكه در قدرت به مثابه توان كنش، توانا
حـق  «پذيرد، در حالي كه در قدرت به معناي  به شيوه ملموس، عيني و علني صورت مي

شـود.   ضايت كساني است كه قدرت برآنهـا اعمـال مـي   ر، اعمال قدرت مبتني بر »كنش
قدرت به معناي حق كنش واجد نوعي مشـروعيت اسـت كـه در آن اعمـال زور بـدون      

گيرد. اين گونه اعمـال قـدرت يـادآور جملـه معـروف       ابل صورت ميمقاومت طرف مق
 )28( گويد: است كه مي جي. اي. ام. انسكام
شـود اسـتفاده از زور بـراي مـثلاً      اين مسأله مطرح است كه چه چيزي سبب مي«

بـرادر  «عادلانه است، عادلانه باشد. پـدر و مـادر ممكـن اسـت بگوينـد؛      ناطلب آنچه 
تفاوتشان چيست؟ يعني آيـا تفـاوتي ميـان تهديـد     » زنمت ا ميلّكوچكترت را نزن، و ا

اي كه ديگري را بزند و تهديد او توسط پدر و مادر هست؟ بالاخره ممكن اسـت   بچه
كرده است. همين سؤال در مورد خشونت دولـت   آن برادر كوچكتر كاري ناعادلانه مي

 »سياسي است. كنم اين سؤال، سؤال بنيادين نظريه شود. من فكر مي مطرح مي

اي پاسخ داده كه امروز هم كـاربرد   هابز اين پرسش بنيادين نظريه سياسي را به گونه
پـذيري داخلـي    دارد؛ او همه مناسبات ناعادلانه را براي مقابله با تهديد خارجي و آسيب

پردازد كـه   گويد كه دولت او چه خواهد كرد، بيشتر به اين مي نمايد. هابز نمي توجيه مي
بينـيم   رو وقتـي مـي   در پناه لوياتان، چـه اقـداماتي را انجـام نخواهـد داد. از ايـن      جامعه

دهند و بيشتر بر صيانت افراد تاكيـد   گرايان امروز، امنيت را به فقدان تهديد تنزل مي واقع
 )29ورزند تا توانمندي شهروندان، ناخواسته متأثر از هابز هستند.( مي

المللي و استراتژي  رنها، راهنماي سياستگذاري بيناين قبيل تعليمات، سالها و حتي ق
هاي فكر هابزي باشـد. هـابز    تواند نافي كاستي ملي كشورها بوده است. اما اين اقبال نمي

در اين آراء متأثر از جامعه داخلي انگلستان بود كه در آن كشمكش بين دربار و پارلمان 
انديشـيد تـا تـرويج     ز كشـتار مـي  ) وي بيشتر براي رهـايي ا 30به اوج خود رسيده بود.(
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اي داخلـي مطـرح    آرامش و تعميق صلح. اطاعت از لوياتان هابزي در پاسـخ بـه مسـاله   
باشد.  الملل، لزوماً درست نمي شده، از اينرو تلقي اين نظريه به عنوان سرمشق روابط بين

وعيت مشـر «و » امنيـت پايـدار  » «سرمايه اجتمـاعي «، »اعتماد عمومي«اگر مقولاتي مانند 
تـوانيم عنـوان كنـيم كـه      دانيم، ديگـر نمـي   هاي امنيت ملي مي را به عنوان بنيان» سياسي

المللـي اسـت. نكتـه حـائز اهميـت       هاي بين دستاوردهاي هابز هنوز هم سرمشق لوياتان
گرايان جديد اسـت. هـابز منـافع     و تفاوت آن نزد هابز و واقع» منافع ملي«ديگر، مفهوم 

دانست كـه در جـاي خـود خطـايي آشـكار بـود.        ژيم و لوياتان ميملي را همان منافع ر
) 31دهد كه منافع ملي لزوماً با منافع رژيـم يكـي نيسـت.(    تجربه سه قرن اخير نشان مي

هابز به اين تفكيك توجه نداشت، شايد اين غفلت هابز قابل اغمـاض باشـد امـا تغافـل     
مورد ابهامات دستگاه فكري هابز گرايان جديد، پذيرفتني نيست. دو سوال ديگر در  واقع

تواننـد   خوي هابزي مـي  پاسخ مانده است: يكي اينكه چگونه انسانهاي درنده همچنان بي
ترين ابزار تحليل هـابز يعنـي    قرارداد امضا كرده و مدنيت پيشه كنند؟ سوال ديگر به مهم

عقـل انجـام    شود؛ آيا انسانها تمام رفتارهاي خود را بر اساس گر مربوط مي عقل محاسبه
هـاي   سنجند؟!  اين نكتـه چـالش   دهند يا رفتارهاي ديگران را فقط با شاغول عقل مي مي

پرسـند آيـا عقـل بـه      زيادي بين علماي علم سياست برانگيخته است، اينان از هـابز مـي  
 )32تنهايي براي توجيه رفتار خود و داوري رفتار ديگران، تنها معيار است؟(

 

 گيري نتيجه
» توماس هـابز «بيش از هر منبعي از آثار  گرايي واقعشناخت مكتب  روش و موضوع

، »راينهولـد نيبـور  «ها و روش تحقيق واقعگراياني چون  گيرد. مرور انديشه سرچشمه مي
هنـري ا.  «، »آرنولـد ولفـرز  «، »جرج كنان« ،»هانس جي. مورگنتا«، »كمنينيكولاس اسپا«

كنـت  «هـايي چـون    تي نـو رئاليسـت  ، و ح»ون آرونمري«، »روبرت اشتروس«، »كيسنجر
دهد كه جوهره انديشه هابزي بدون كوچكترين تغييـر   نشان مي» رابرت گيپلين«و » والتز
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ورزي  حفظ شده است. آنها همچون هابز اصول زير را به عنوان محور سياسـت  ،ماهوي
 )33كنند:( عنوان مي

 ـ تأكيد بر جدايي خير سياسي از خير اخلاقي
 )34ننده اخلاق، حقوق و ايدئولوژي در علم سياست (ـ نفي نقش تعيين ك

 گري هاي تاريخ و تاريخي ـ تأكيد بر درس
 به مثابه مبارزه براي قدرت ]المللي در داخل كشور و عرصه بين[ـ تلقي سياست 

 ) و ارايه نظريه عقلاني35ـ امكان قانونمندسازي قواعد بازي در عرصه سياست(
 ودي حريص و ترسو و اسير شر و آز و نيازبه عنوان موج» انسان«ـ تعريف 

 و منفعت ملي به عنوان سرفصل سياست ]در وضع طبيعي[ـ تعقيب منفعت شخصي 
هـاي بـاني    انديشـه  ميـان ي ونكته مهمي كـه ممكـن اسـت ضـرورت تفكيـك مـاه      

را تداعي كند اين است  ديگران يعني هابز و اخلاف او نظير كيسنجر، كنان و گرايي واقع
توان هابز و كيسنجر را در يك رديف نشاند در حـالي كـه اولـي طرفـدار      يكه چگونه م

حاكميت لوياتاني قدر قدرت و دومي خواهان رعايت اسـلوب و قواعـد دمكراتيـك در    
و اتفاقـاً در چنـين    شـود   پاسخ اين ابهام با قدري تعمق آشكار مـي  ؟جامعه سياسي است

 شود. عيان مي دهي به نتيجه مواردي است كه اعتبار روش در شكل
همانگونه كه گفته شـد ادعـاي مقالـه حاضـر ايـن اسـت كـه بـين تجـويز سياسـي           

وجـود دارد. تلقـي حـداكثري هـابز از     منطقي انديشمندان و هندسه معرفتي آنان نسبتي 
اقتدار دولت و داوري او در باب شرارت انسانها و ضرورت حاكميت لوياتاني با قدرت 

ريشه در شيوه شـناخت او از حقيقـت موضـوعات عينـي      ،هناپذير و مطلق لدايمي، انتقا
دارد.همانگونه كه گفته شد هابز معتقد است كه با توسل به محاسبه يعني جمع و تفريـق  

 توان بررسي كرد. اشياء و موضوعات بيروني و حتي اميال دروني را مي» همه«،كردن
 ـ تـر و دقيـق   ان فلسفه سياسي جان لاك، عميقفسراين داوري را م ر از هـابز تبيـين   ت

شـمرد كـه بـه     ، لاك تساهل و مدارا را بدين خاطر عزيز ميپي. كينگاند. به عقيده  كرده
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) به عبارت ديگر، از آنجا كـه قـدرت محـدود    36ايمان نداشت.( ،حصول حقيقت مطلق
توانـد   نمي ،ي شناخت حقيقت باشدعتواند مد كننده تساهل و مدارا ـ يعني دولت ـ نمي  

و اذهان آنان را تحت كنترل درآورد. اين داوري لاك بـيش   هدخالت كرد در ايمان مردم
لاك در مهمتـرين   زيـرا از آنكه يك توصيه سياسي باشد يك يافته و الزام معرفتي است. 

شـود كـه    مدعي مـي » ) درباره معرفت انسانيي(جستار اي رساله«اثر معرفتي خود يعني 
) به اعتقـاد  37يات امري بي ضرر است.(حقيقت راستين ناشناختني است و زندگي با ظن

اند افراد و اعصاري  ين درباب همه امور نيست و بسيار بودهيقلاك، ضرورتي به حصول 
هـاي   هـم بـين ايـده   » گـي برايـان م «اند.  كه نه با جبر و يقين بلكه با اختيار و ظن زيسته
ي دولـت در  بيند و معتقد است كـه نـاتوان   سياسي و اسلوب معرفتي لاك نسبتي قوي مي

 زيـرا كنـد،   دستيابي به حقيقت، صداي او را تبديل به يك ندا در كنار صداهاي ديگر مي
 شناخت دولت از حقيقت به همان اندازه محدود است كه شناخت جامعه.

شمرد، هابز از قواعد شبهه ناپذير و  ضرر مي برخلاف لاك كه زندگي با ظنيات را بي
از تكاليف فرمانروايان و اتبـاع  همواره گفت و  يدانش راستين عدالت و انصاف سخن م

كرد. مكفرسون در زمينه اين قبيل يقينيات هـابز بـه تعـين علـم      ياد مي» علمي«با عنوان 
گويد: هم روش هابز و هم شيوه دفاع او از اين روش قابل توجـه اسـت. تنهـا علـم      مي

هـابز خـود را بنيانگـذار    موردنظر هابز جسورانه نبود، بلكه ادعاهايش هم جسورانه بود. 
جـواني   هگفـت:... فلسـفه طبيعـت شـاخ     دانست و بلندپروازانه مي فلسفه علم جديد مي
باز هم جوانتر است و عمـر آن بـا رسـاله خـود مـن بـا عنـوان         ،است اما فلسفه جامعه

گـويم تـا انتقـاد     شود و من (هابز) اين سخن را بـا برافروختگـي مـي    آغاز مي» شهروند«
 )38بدانند كه سخنانشان برمن تأثيري نگذاشته است.( كنندگان برمن

محاباي هابز اطلاع يافت و روشي ديگـر   مطمئناً جان لاك از اين ادعاهاي متقن و بي
 ـرا (زيستن با ظنيات و عدم امكان نيل بـه حقيقـت راسـتين)     كاربسـت و نهايتـاً بـه    ه ب
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ابز و لاك در دو مكتـب  اي متفاوت از هابز نايل شد. جالب اين است كه اخلاف ه نتيجه
 جويند. هاي آن دو استناد مي اليسم به ايده رئاليسم و ايده
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 گر سنجش محروميت نسبي در نظريه تدرابرت

 
ــه:         دليري كاظم سام ــاريخ ارائ  10/10/1382ت

ـد:    شناسي از پژوهشكده امام خميني(ره) كارشناس ارشد جامعه  22/10/1382تاريخ تأيي

 
 چكيده

سبي خود بر اين باور است كـه چنانچـه در راه   گر، در نظريه محروميت ن تدرابرت
هايشان مانعي ايجـاد شـود؛ آنـان دچـار محروميـت       دستيابي افراد به اهداف و خواسته

نسبي شده و نتيجه طبيعي و زيستي اين وضـع، آسـيب رسـاندن بـه منبـع محروميـت       
ترتيب، محروميت نسبي نتيجه تفاوت درك شـده ميـان انتظـارات ارزشـي      است. بدين

توان به متغير  هاي) افراد است. اما چگونه مي هاي ارزشي (داشته ها) و توانايي استه(خو
رواني محروميت نسبي دست يافت؟ در پاسخ بـه ايـن پرسـش و در پـردازش نظريـة      

هايي كه براي  محروميت نسبي، گر، خود ضمن اشاره به ذهني بودن اين متغير در مثال
 و ساختاري اشاره دارد.كند؛ به متغيرهاي كلان  آن ارايه مي

كوشد ضمن اشاره به اين پارادكس، نشان دهد كـه بـراي بررسـي     مقاله حاضر مي
هـاي   بايد به ذهنيات افراد رجوع نمود. ضمن اينكـه بررسـي توانـايي    محروميت نسبي 

رود وضـعيتي عينـي باشـد، بـا توجـه بـه تأكيـدات نظريـه و          ارزشي نيز كه گمان مي
گاه ساختاري به آن، با رجوع به ذهنيات بازيگران خشونت مشكلات بعدي مترتب بر ن

گـردد كـه بـراي بررسـي محروميـت       پذير است. بر اين اساس تأكيد مي جمعي، امكان
هـاي   ها و بايدهاي) افراد و هم توانـايي  بايست هم انتظارات ارزشي (خواسته نسبي مي

 رد.هاي) آنها را در ذهنيات آنان جستجو ك ها و هست ارزشي (داشته
 

 هاي ارزشي هاي ارزشي،موقعيت محروميت نسبي،انتظارات ارزشي،توانايي ها: كليد واژه
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 مقدمه
اند كه انقلابهـا را محصـول    اي از نظريات انقلاب شناختي انقلاب دسته نظريات روان

) اين نظريات با توجه و تمركز بـر تحـولات   1دانند.( تحول در فرايندهاي ذهني افراد مي
هاي خود را نظريه ناكامي ـ پرخاشگري گذارده و برطبـق ايـن     د مبناي بررسيذهني افرا

نظريه معتقدند چنانچه در راه حصول افراد به اهداف مانعي ايجاد شود محصول طبيعـي  
شناسايي شده   اين وضع ايجاد ناكامي و نارضايتي در آنهاست و چنانچه منبع محروميت

 هاي رواني خواهد بود. ي جهت كاهش تنشو در دسترس باشد، پرخاشگري امري طبيع
چـرا انسـانها شـورش    «پردازي از اين سنخ اسـت كـه در كتـاب     نظريه» گر تدرابرت«
اي بر پايه نظريـه ناكـامي ـ     ترين بحث را درباره مدل پيچيده ، كاملترين و مفصل»كنند مي

كـه   گر خشونت سياسـي اسـت   ) هرچند متغير اصلي وابسته2دهد.( پرخاشگري ارايه مي
) امـا او در تحقيـق خـود    3تواند به شكل جنبش سياسي ـ اجتماعي باشد يا نباشـد،(   مي
آميـز   درهم شكسـتن خشـونت  «كوشد به سه سوال اصلي در راستاي دستيابي به علل  مي
پاسخ گويد، كه عبارتند از: الف. منابع رواني و اجتماعي بـالقوه خشـونت جمعـي    » نظم

كند؟ ج. كدام  سياسي را چه عواملي تعيين مي سيل برنظامكدامند؟ ب.ميزان تمركز آن پتان
 )4گذارد؟( شرايط اجتماعي بر حجم و شكل و در نتيجه پيامدهاي خشونت تأثير مي

كوشـد ابتـدا    بدين منظور گر در نظريه خود كه معروف به محروميت نسبي است مي
ده و سپس نشـان  به چگونگي ايجاد محروميت نسبي (منبع نارضايتي) در افراد اشاره كر

دهد كه چگونه اين وضعيت ذهني ـ رواني، تحت تأثير متغيرهـاي اجتمـاعي از حالـت     
 گردد. ذهني خارج شده و در شكل خشونت سياسي (وضعيتي عيني) نمايان مي

توان به دو بخش بـه ترتيـب ذيـل تقسـيم      بدين ترتيب نظريه محروميت نسبي را مي
نسبي در ذهنيت افـراد و منـابع محروميـت    گيري محروميت  نمود: الف. چگونگي شكل

ب. چگونگي هويدا شدن محروميت ايجاد شـده در شـكل خشـونت سياسـي جمعـي،      
تحت تاثير متغيرهاي اجتماعي. گر نظريه خود را بر اساس اين فـرض مقـدماتي ظـاهراً    
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) ايـن  5كنـد.(  آميـز اسـت شـروع مـي     بديهي كه نارضايتي علت اساسي سـتيز خشـونت  
آميز نتيجه ايجاد محروميت نسـبي در   هاي خشونت جهت انجام كنش نارضايتي مفروض

تفـاوت درك (شـده) بـين    «افراد است و محروميت نسبي بـه عقيـدة گـر عبارتسـت از     
اي كه افـراد معتقدنـد بـه راسـتي حـق       انتظارهاي ارزشي افراد (وسايل و شرايط زندگي

كننـد اسـتعداد بـه دسـت      آنهاست) و توانايي ارزشي آنها (وسايل و شرايطي كه فكر مي
اشاره به امـوري  «هاي ارزشي  ) بدين ترتيب توانايي6».(آوردن و نگهداري آنها را دارند)

دارند كه عمدتاً در محيط اجتماعي و فيزيكي بايد آنها را يافت: آنها شرايطي هستند كـه  
بـه  كنند كه افـراد   هايي معين مي شانس تصوري مردم را در زمينة تحصيل يا حفظ ارزش

انتظـارات ارزشـي، كالاهـا و    «و » نحو مشروعي انتظار بـه دسـت آوردن آنهـا را دارنـد.    
) بر اساس 7»(بينند. شرايط زندگي است كه مردم خود را به طور موجهي مستحق آن مي

هـاي ارزشـي، نظريـه گـر      تعريف ارايه شده از محروميت نسبي و انتظـارات و توانـايي  
) چرا كه محروميت نسبي تنها در ذهن افـراد  8نه است،(اي روانشناختي و فردگرايا نظريه

هاي عينـي متفـاوت باشـد.     گيرد و چه بسا با نگاه يك ناظر خارجي به موقعيت جاي مي
 )، معتقد است:  9گر ضمن اشاره به ذهني بودن فرضيه خود(

مردم ممكن است به طور ذهني با توجه به انتظاراتشان احساس محروميت كننـد  «
عيني آنان را نيازمند قلمداد نكند. به همين ترتيب كساني كه در وضـعيتي   اما يك ناظر

برند كه از ديد ناظر حداعلاي فقر يا محروميت مطلق است، آن را ناعادلانه يـا   بسر مي
 )10»(چاره ناپذير قلمداد نكنند.

هـاي ارزشـي    محروميت نسبي يعني درك تفاوت ميان انتظـارات ارزشـي و توانـايي   
ن است بر اساس مقايسه وضعيت فعلي فرد با گذشته خود، آرمانهاي انتزاعي افراد، ممك

يا معيارهايي كه توسط يك رهبر يا يك گروه مرجع طراحي شده است (ايـدئولوژي) و  
توانـد سـه    ) بدين ترتيب محروميت نسبي مي11ارجاع به گروههاي ديگر، شكل گيرد.(

 نوع متفاوت داشته باشد:
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هايشـان بـه طـور     كه در آن انتظارات افراد ثابت امـا توانـايي  الف. محروميت نزولي، 
 يابد. مداوم كاهش مي

هاي افراد ثابـت اسـت    ب. محروميت ناشي از بلندپروازي، يعني در حالي كه توانايي
 يابد. انتظاراتشان افزايش مي

هـا،   زمـان انتظـارات و توانـايي    ج. محروميت صعودي كه پس از يك دورة رشد هم
يابـد و انتظـارات همچنـان     از رشد صعودي بازايستاده و يا كاهش شديدي مي ها توانايي

حالتي صعودي دارند. هرچـه محروميـت نسـبي ايجـاد شـده بـر اسـاس تفـاوت ميـان          
گـاه نارضـايتي شـديدتر و احتمـال و شـدت       هـا شـديدتر باشـد، آن    انتظارات و توانايي

 )12خشونت هم بيشتر خواهد بود.(
گردد و نارضايتي محركـي كلـي    وز نارضايتي در افراد ميمحروميت نسبي موجب بر

) گرايش به واكـنش پرخاشـجويانه در انسـان    13براي اقدام عليه منبع محروميت است.(
شـناختي   بخشي از ساخت زيست شناختي اوست و در انسانها و حيوانات تمايل زيست

اشـجويانه تنهـا   هاي پرخ ) پاسخ14و ذاتي براي حمله به عامل سرخوردگي وجود دارد.(
هاي سياسـي   گيرند كه سرنخي از بيرون آنها را تحريك كند. در خشونت زماني شكل مي

گيري محروميت نسبي و نارضايتي، چنانچه حكام سياسـي از طـرف مـردم     پس از شكل
عامل محروميـت شـناخته شـوند خشـونت جمعـي شـكل سياسـي بـه خـود گرفتـه و           

شـود.    ضربه زدن عليه منبع محروميت ميپرخاشگري منبعث از سرخوردگي معطوف به 
البته در سياسي شدن خشونت (و همچنـين تظـاهر محروميـت نسـبي ذهنـي در شـكل       
خشونت جمعي عيني) متغيرهاي اجتماعي ديگري همچون ميزان تضـمين فرهنگـي يـا    
خرده فرهنگي براي پرخاشـگري آشـكار، ميـزان و درجـه موفقيـت در گذشـته، ميـزان        

هاي نمادين توجيه كننده خشونت، مشروعيت نظام سياسي و نوع  وضوح و شيوع جاذبه
هايي كه بـه محروميـت نسـبي داده اسـت و بـاور بـه اينكـه خشـونت در كسـب           پاسخ

ارزشهاي نادر مفيد است، دخالت دارند. پس از بروز خشونت عليـه بـازيگران سياسـي،    
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وزي رسند، تابعي از اينكه در نهايت كداميك از طرفين خشونت در مواجهه با هم به پير
 )15است.( برنيروي اجبار، حمايت سازماني و قابليت قهري مخالفان حكومت كنترل ميزان

اراية تصويري كلي از نظريه محروميت نسبي، نشان داد كه اين نظريـه بـه دو بخـش    
گردد: اول اينكه، چگونه محروميـت نسـبي بـه منزلـة منبـع نارضـايتي و        كلي تقسيم مي

گيرد و سپس چگونه در شـكل خشـونت جمعـي     مي  هنيت افراد شكلپرخاشگري در ذ
شود و شدت خشم و ميزان آن تحت تاثير چه عوامـل اجتمـاعي قـرار     سياسي ظاهر مي

دارد. بنابراين به منظور كاربست نظريـه محروميـت نسـبي بـراي بررسـي دلايـل ايجـاد        
بي جامعـه را  بايست سطح محروميت نس اي مشخص، ابتدا مي خشونت جمعي در جامعه

 مشخص نمود. 
 

 الف. بررسي چگونگي تعيين محروميت نسبي
چگونگي دستيابي به محروميت نسبي كه بنا بر تعريف ارايه شـده، وضـعيتي ذهنـي    
است؛ يكي از مناقشات صاحبنظران نظريات انقلاب بوده و از جمله انتقادات بـه نظريـه   

دهيم كه شـيوة   ه اين پرسش پاسخ ميرو در ادامه ب باشد. از اين گر مي» محروميت نسبي«
هاي بررسـي متغيرهـاي    مناسب تعيين سطح محروميت نسبي چيست؟ هرچند گر، شيوه

رواني و اجتماعي شـدت و گسـتره محروميـت نسـبي و پتانسـيل خشـونت جمعـي را        
) امـا بـه روشـني چگـونگي بررسـي محروميـت نسـبي را بيـان         16نمايد،( مشخص مي

هـاي كـلان و    نقـاط مختلـف نظريـه بـر اسـتفاده از شـاخص      كند. با اين وجود در  نمي
شود. گر، در بخشي از نظريـه كـه    ساختاري براي دسترسي به محروميت نسبي تأكيد مي

پـردازد،   به بررسي عوامل تعيين كننده پتانسيل خشونت جمعـي (وضـعيتي روانـي) مـي    
هاي  مند از داده نظامگيري متغيرهاي رواني را علاوه بر پيمايش، استنتاج  هاي اندازه روش

هـا و   گـروه «تـوان   داند. به عقيده وي، مـي  هاي آماري جمعي مي روايي (تاريخي) و داده
طبقات يك جامعه را از حيث تحليلي، ساختاري يا ذهني از يكـديگر متمـايز كـرد و از    
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شرايطي همچون مجموع كالاهاي قابل دسترسي بـراي توزيـع در جامعـه، تغييـرات بـه      
ر ابزارهاي گروهي براي دسترسي به اين كالاها و تغيير در سطح دسـتيابي  وجود آمده د

ها در مقايسه با گذشته گروه و تجربه ساير طبقـات، ميـزان محروميـت نسـبي      به ارزش
توان از سطح درآمـد نسـبي    ) همچنين به عقيده او، مي17»(احتمالي آنها را استنتاج كرد.

صادي، ميزان مهاجرت بـه عنـوان شاخصـي    به عنوان شاخصي براي محروميت نسبي اقت
هاي سركوبگرانة حكومتي به عنـوان شاخصـي    براي فروپاشي جماعات سنتي و سياست

 )18براي محروميت نسبي سياسي استفاده نمود.(
نسبي را از آمارهاي جمعـي ماننـد سـطح     توان برخي از انواع محروميت همچنين مي

هاي نـابرابري در توزيـع زمـين يـا      سنجه وري اقتصادي و مطلق تورم، كاهش نسبي بهره
 )19درآمد استنتاج كرد.(

خواننده زيرك، احتمالاً پـس از مقايسـه تعـاريف محروميـت نسـبي و انتظـارات و       
گـر   هاي ارزشي با چگونگي حصول به آنها (كه در چند سطر قبل از قول رابـرت  توانايي

ي برده است چرا كه گر از يـك  به آنها اشاره شد) به تناقضي كه در كار گر وجود دارد پ
دانـد و از سـوي ديگـر بـراي بررسـي آن بـه        سو محروميت نسبي را وضعيتي ذهني مي

شود. اين تناقض در راستاي مشكل ديگري است  متغيرهاي كلان و ساختاري متوسل مي
كه در بررسي مقولة محروميت نسبي وجود دارد. بر اسـاس تعريـف محروميـت نسـبي     

هـاي   ه ميان انتظارات ارزشي افراد (آنچـه بايـد باشـد) و توانـايي    يعني تفاوت درك شد
شود هست) به منظور دسـتيابي بـه محروميـت، لازم اسـت      ارزشي آنها (آنچه تصور مي

هاي آن رسيد. پس از شناخت  هاي جامعه را مشخص نمود و سپس به داشته ابتدا ارزش
را شناخت. با ايـن وجـود   توان محروميت نسبي  بين اين دو است كه مي» درك تفاوت«

هـاي   گر، در هيچ جايي از نظريه خود به مجزا بودن بررسي انتظارات ارزشي از توانـايي 
هـاي جامعـه را بـدون     كند. يعني براي بررسي محروميت نسبي ارزش ارزشي اشاره نمي

هـاي ارزشـي    گيـرد و سـپس بـر اسـاس موقعيـت      مراجعه به ذهنيت افراد مفروض مـي 
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مايان كردن محروميت نسبي دارد. اين عمل دو مشكل اساسي دارد: ساختاري سعي در ن
پـذير   هاي جامعه بدون مراجعـه بـه خـود بـازيگران امكـان      ابتدا اينكه دستيابي به ارزش

اي خـاص، مفـروض بگيـريم امـا ايـن       هـايي را بـراي جامعـه    نيست. چه بسا مـا ارزش 
نباشـد. ايـن مطلـب جديـدي     هاي مقبول و يا خواستني افراد آن جامعه  ها، ارزش ارزش

به برداشـت ذهنـي از محروميـت تأكيـد دارد.     » محروميت نسبي«نيست، چرا كه فرضيه 
مردم ممكن است به طور ذهني با توجه به انتظاراتشان احساس محروميت كنند اما يـك  
ناظر خارجي آنان را نيازمند قلمداد نكند. يا به گفته گر، چه بسا كساني كه در وضـعيتي  

برند كه از ديد يك ناظر حد اعـلاي فقـر يـا محروميـت مطلـق اسـت امـا آن را         به سر 
بايسـت   ) پس اين بازيگر انقلاب است كه مـي 20ناعادلانه يا چاره ناپذير قلمداد نكنند.(

هاي خويش محروم تصور نمايد، نه ناظري كـه از بيـرون بـه او     خود را بر اساس ارزش
بودن محروميت و ملاك بـودن تصـور بـازيگر در    نگرد. با وجود اين تأكيد بر ذهني  مي

هاي نظريه خود بـه   شناخت محروميت نسبي، گر همانطور كه اشاره شد؛ در ديگر بخش
 كند. برداشت عيني از محروميت نسبي اشاره مي

هـاي ارزشـي افـراد     شود كه سعي در بررسي توانـايي   مشكل بعدي زماني نمايان مي
هـاي ارزشـي را كالاهـا و     پيش از اين اشاره شد؛ تواناييگونه كه  داشته باشيم. گر، همان

در صـورت در اختيـار داشـتن ابزارهـاي اجتمـاعي      » كننـد  فكـر مـي  «شرايطي كه افـراد  
كند. اما عليرغم اين تأكيـد بـر    توانند آنها را به دست آورده و حفظ نمايند تعريف مي مي

واسـت، خـود بـه    هـاي ارزشـي مـورد درخ    برداشت ذهنـي بـازيگر از وجـود موقعيـت    
هـاي ارزشـي    هاي ساختاري كه پيش از اين اشاره شد براي دستيابي به توانـايي  موقعيت

هـاي   هاي كلان براي بررسـي توانـايي   شود. اما گر، پس از استفاده از شاخص متوسل مي
گويـد كـه چنانچـه بـا بررسـي ايـن        ارزش و محروميت نسبي به اين مهـم پاسـخ نمـي   

گـاه تكليـف    ز برداشت بازيگران از واقعيت دست يـافتيم؛ آن ها به نتايجي غير ا شاخص
 چه خواهد بود؟
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هاي ناظران عيني حكم به وجـود   به عنوان مثال، چنانچه آمارهاي گوناگون يا بررسي
اي دهند؛ اما بازيگران معتقد به اين باور نباشند و يا بـالعكس   محروميت نسبي در جامعه

آل و متعادل  هاي گوناگون، ايده خصوص شاخص آمارها و ناظران وضعيت جامعه را در
زا بدانند؛ چه بايد كرد؟ (مـثلاً   فرض نمايند اما بازيگران اجتماعي وضعيت را محروميت

اي كه مردم خود را از نظـر دسـتيابي بـه     محقق پس از بررسي وضعيت آزادي در جامعه
يارهـاي مختلـف   دانند به اين نتيجه رسد كه وضعيت موجود آزادي بـا مع  آن محروم مي

آل و قابل قبول است، اما مردم اينگونه فكر نكنند و  نسبت به گذشته يا جوامع ديگر ايده
آل بداننـد امـا محقـق     يا بالعكس مردم، جامعة خود را از نظر توانايي ارزش آزادي ايـده 

 وضعيت موجود را غيرقابل تحمل فرض كند.)
اگـر  «نويسـد:   قـاد از آن مـي  استانفورد كوهن، ضمن اشـاره بـه ايـن وضـعيت و انت    
تـوان از عـدم موازنـه تجـاري      محروميت نسبي مفهوم روانشناسانه اسـت پـس آيـا مـي    

گـر  )». 21(وضعيتي عيني و ساختاري) به عنوان نشانه چنين محروميتي اسـتفاده كـرد؟(  
تـوان فـرض كـرد كـه      آميز اشـاره دارد. بـه عقيـده او نمـي     خود نيز به اين قضيه تناقض

ي به ذخاير ارزشي با تصور امكان دسترسي به آنهـا تقـارن داشـته باشـد.     دسترسي واقع
ها به صـورت   ممكن است جوامعي وجود داشته باشند كه در آنها بيشتر يا تمامي ارزش

آوري يـا سياسـي افـزايش ذخـاير      حاصل جمع صفر درك شود، هرچند كه از لحاظ فن
توانـايي يـك گـروه بـه منزلـة      پذير باشد (حاصل جمع صفر يعني افزايش  ارزشي امكان

كاهش در توانايي گروه ديگرا ست.) همچنين ممكن است جوامعي وجود داشته باشـند  
بينـي فراگيـر    كه در آنها پيشرفت بلندمدت اجتماعي ـ اقتصادي باعث ايجاد اين خـوش  

هـاي طبيعـي ـ مـثلاً      ها به صورت نامحدود و بدون توجه به محـدوديت  شود كه ارزش
) تنـاقض مطلـب پـس از تعريـف تفصـيلي گـر از       22قابل بسط هستند.( كاهش منابع  ـ

رسد. به عقيده گـر، توانـايي ارزشـي متشـكل از دو      هاي ارزشي به اوج خود مي توانايي
هاي ارزشي عبـارت   هاي ارزشي و پتانسيل ارزشي است. موقعيت مفهوم كليدي موقعيت
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اند و يا محـيط   به كسب آن بوده ها در حال حاضر واقعاً قادر است از چيزهايي كه انسان
) و پتانسيل ارزشـي نيـز پـس از تقسـيم بـه دو بخـش       23براي آنها فراهم آورده است(

توانايي «ها در آينده اشاره دارد.  پتانسيل ارزشي واقعي و متصور، به توانايي كسب ارزش
تان هاي خود و وجود دوس ـ ارزشي در آينده چيزهايي هستند كه انسانها معتقدند مهارت

) گـر  24»(و زمامدارانشان در طي زمان، امكان كسب و حفظ آن را فراهم خواهند آورد.
كند اما به عقيده او پتانسيل ارزشي متصور است كـه   به پتانسيل ارزشي واقعي اشاره نمي

هاي ارزشي مردم (ارزشهاي واقعاً كسب  كند. از نظر او موقعيت رفتار كنوني را تعيين مي
پتانسيل ارزشي آنان قرار دارد. به اين ترتيب پتانسـيل ارزشـي متصـور    شده) تحت تأثير 

تـر از موقعيـت    هاي خود را ارزيابي كنند بسيار مهم در تعيين اينكه چگونه مردم توانايي
هاي ارزشي مكتسبه يك گروه ممكن است با توجه بـه   موقعيت«باشد.  ارزشي كنوني مي

ا اگـر تصـور شـود كـه پتانسـيل زيـاد اسـت        انتظارات ارزشي آنها بسيار اندك باشد ام ـ
) 25»(هاي نارضايتي به همان ميـزان انـدك خواهـد بـود.     محروميت تصور شده و جلوه

هـاي ارزشـي و    بالعكس، در برخي از جوامع ماقبل انقلاب، رابطة معكوس بين موقعيت
 هـاي  اي كه با توجه بـه انتظـارات ارزشـي، موقعيـت     پتانسيل ارزشي وجود دارد به گونه

شود كه پتانسـيل افـزايش يـا     رسد اما تصور مي ارزشي كسب شده نسبتاً زياد به نظر مي
شود كه در اين تعريـف   هاي ارزشي رو به كاهش است. ملاحظه مي حتي حفظ موقعيت

از توانايي ارزشي، گر به هر دو موضع ممكن يعني موقعيت مكتسـبه (شـرايط عينـي) و    
هـاي   عيت ذهني) تاكيد دارد؛ امـا بـراي برداشـت   برداشت بازيگران از اين موقعيت (وض

 ذهني ارجحيت قايل است.
با وجود اين تأكيدات دوگانه، همانگونـه كـه پـيش از ايـن اشـاره شـد؛ در جاهـاي        
مختلف نظريه، گر، بررسـي محروميـت نسـبي، وضـعيت توانـايي ارزشـي و انتظـارات        

 دهد. ارزشي جامعه را به بررسي واقعيات عيني ارجاع مي
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 توجه به ذهنيات بازيگران انقلاب؛ مبناي تعيين محروميت نسبي ب.
تاكنون مشخص شد كه محروميت نسبي يك وضعيت ذهني و رواني است كه تحت 

هـاي   تاثير اختلاف درك شده ميان دو متغيـر ديگـر يعنـي انتظـارات ارزشـي و توانـايي      
ت يافـت، يكـي از   توان به محروميت نسبي ذهني دس ارزشي قرار دارد. اينكه چگونه مي

رسـد   باشد و به نظـر مـي   هاي موجود در خصوص نظريه محروميت نسبي گر مي چالش
تناقضات خود نظريه در خصوص چگونگي حصول به محروميت نسبي كه تحت تـأثير  

هاي ارزشي اسـت؛ موجـب ايـن چـالش و انتقـادات       بررسي انتظارات ارزشي و توانايي
 متعاقب آن شده است.

بايست به اين پرسـش مقـدماتي    آميز مي تشريح اين وضعيت تناقضحال با توجه به 
 توان سطح محروميت نسبي جامعه را مشخص نمود؟ پاسخ گوييم كه چگونه مي

هاي جامعـه را از درون   ها و خواسته بايد ارزش رسد براي اين منظور ابتدا  به نظر مي
از آنهــا در مــورد ذهنيـات افــراد بيــرون كشــيد. يعنـي بــا مراجعــه بــه خـود بــازيگران    

توان بررسي كرد؟ برخي  هاي ارزشي را چگونه مي هايشان پرسش كرد. اما توانايي ارزش
بايست با رجوع به واقعيات  اند مي هاي ارزشي از آنجا كه وضعيتي عيني معتقدند توانايي

مورد بررسي قرار گيرند. ديديم كه خود گر هم ضمن اشاره به ارجحيت تصور افراد بـر  
پردازد. اما اين شـيوة   هاي كلان و ساختاري مي هاي ارزشي مكتسبه، به شاخص موقعيت

نمايد. چه بسا محقق ـ به عنوان مثـال    پردازش، پژوهشگر را با معضل تناقض مواجه مي
هاي ارزشي رفاهي به اين نتيجه برسـد كـه جامعـه از ايـن      ـ در بررسي وضعيت توانايي

تي بهتر از گذشته يا جوامع ديگر قرار دارد، اما لحاظ در وضعيتي متناسب و متعادل و ح
بازيگران اجتماعي چنين تصوري نداشته باشند و احساس محروميت كننـد و بـالعكس،   
محقق وضعيت رفاهي را وحشتناك و همراه با محروميت بدانـد امـا بـازيگر، احسـاس     

ع كـرد؟  خوبي نسبت به وضعيت موجود داشته باشد. حال اين تناقض را چگونه بايد رف
 آيا وضعيت جامعه را بايد متعادل دانست يا همراه با محروميت؟
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هاي ارزشـي جامعـه، بـين     آميز، ناچاريم براي بررسي توانايي در اين وضعيت تناقض
بـازيگران انقـلاب   » ذهنيـات «جامعه انقلابي، يا توجه بـه  » واقعيات«دو روش رجوع به 

حتمل است كه واقعيات جامعه انقلابـي بـا   يكي را انتخاب نماييم. از آنجايي كه بسيار م
تواند به معنـي عـدم    قرار گيرد و اين تناقض مي  هاي ذهني بازيگران در تناقض برداشت

هـاي   وجود محروميت تفسير شود؛ بنابراين ما به سوي ديگر معادله يعني بررسي توانايي
اين شيوة تحليل با رسد  كنيم. به نظر مي ارزشي جامعه از ديد بازيگران انقلاب توجه مي

تعاريف محروميت نسبي، انتظارات ارزشي، توانـايي ارزشـي و پتانسـيل ارزشـي بيشـتر      
همخوان باشد و از گرفتاري احتمالي تناقضات بين واقعيات عيني و ذهنيـات بـازيگران   

امكان بسط ذخـاير  «كند: هرچند  چنان كه گر نيز تأكيد مي دوري جويد. بدين ترتيب هم
گـذارد   هاي خاص تأثير مي هاي ارزشي گروه اجتماعي شديداً بر توانايي ارزشي در سطح

اما اين نه شرط لازم و نه شرط كافي آن است، بلكه تجربه گذشته يك گـروه و شـرايط   
اجتماعي آن در تعيين ميزان باور اعضاي آن گروه در مورد امكان حفظ يا بهبود شـرايط  

 )26(»تري دارند. خود نقش تعيين كننده مستقيم
هاي ارزشي افراد را بـا بررسـي ذهنيـات     اما اينكه هم انتظارات ارزشي و هم توانايي

به وضـعيتي اشـاره   » اين هماني«يا » دور«نيست؟ » دور«آنان به دست آوريم؛ آيا مستلزم 
 Aدارد كه در آن دو پديده، يكديگر را تعريف يا تبيين نمايند. به عبارت ديگـر بگـوييم   

باشد (چرا انقلاب شـد؟ چـون مـردم محـروم بودنـد. از كجـا        مي A علت Bو   Bعلت 
) A   B  Aدانيد مردم محروم بودند؟ چون انقلاب كردند.  مي

هـا از ذهنيـت افـراد مسـتلزم دور نيسـت. زيـرا در اينجـا         اما بررسي انتظارات و توانايي
) Dافـراد ( ) را توسط ذهنيـت  Bهاي ارزشي ( ) و تواناييAخواهيم انتظارات ارزشي ( مي

) رسـيده و خشـونت   Cتوصيف نماييم تا به درك تفاوت ميان آن دو (محروميت نسـبي  
مشـمول دور و تسلسـل     ذيـل   ترسـيمي   مـدل   ترتيـب   بدين نماييم.  تبيين را )Fسياسي(
 بود: نخواهد
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 گيري نتيجه
عني انتظـارات  در نتيجه چنانچه بخواهيم هر دو متغير تعيين كنندة محروميت نسبي ي

هاي ارزشي را از ذهنيات افراد استنتاج كنيم دچار مشـكل دور يـا ايـن     ارزشي و توانايي
هماني نگشته و از اين اتهام مبرا هستيم. زماني استدلال ما مستلزم دور بود كه انتظـارات  

هـاي   ها) و بالعكس، توانـايي  هاي ارزشي (داشته ها) از توانايي ارزشي (اهداف و خواسته
 آورديم. رزشي را با سنجش انتظارات ارزشي بدست ميا

بايسـت هـم    كنيم كه براي بررسـي محروميـت نسـبي مـي     بنابراين در پايان تاكيد مي
هـا و   هـاي ارزشـي (داشـته    ها و بايدهاي) افراد و هم توانـايي  انتظارات ارزشي (خواسته

توان  طريق است كه مي هاي) آنها را با بررسي ذهنيات آنان تعيين كرد. تنها از اين هست
به پاسخي منطقي و قانع كننده در مورد وضـعيت محروميـت نسـبي در ذهنيـات افـراد      

هاي بازيگران انقلاب از انتظارات و  دست يافت و از مشكل عدم همخواني بين برداشت
 ها با واقعيات مورد نظر محقق دوري جست.  توانايي
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ارزيابي راهبردي سياست خارجي جمهوري 

 اسلامي ايران در افغانستان
 

ــه:      نوذر شفيعي ــاريخ ارائ  17/11/1382ت
ـد:      الملل از دانشگاه تهران  دكتراي روابط بين  25/11/1382تاريخ تأيي

 

 چكيده
هاي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان و نتايج آنها، تأثير به سزايي بـر   سياست

المللـي دارد و از   اي و بـين  هاي سياست خارجي اين كشور در ابعاد منطقه عرصه ديگر
اين حيث داراي اهميت استراتژيك اسـت. بـر ايـن اسـاس مقالـه حاضـر از منظـري        
راهبردي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان را در طول دهة هفتاد 

گيـري   ، عوامـل مـؤثر بـر تصـميم    اي آسـيب شناسـانه   شمسي ارزيابي كرده و به شيوه
انـدركاران   جمهوري اسلامي ايران در افغانستان از جمله مسأله مـورد تصـميم، دسـت   

كنـد.   گيري، اجراي تصميم و نتيجة تصميم را بررسي مـي  گيري، فرآيند تصميم تصميم
هاي جمهـوري   دهد كه سياست در اين راستا، نويسنده به اين پرسش اساسي پاسخ مي

ان در افغانستان تاكنون چه پيامدهاي مطلوب و يا نامطلوبي در پي داشته و اسلامي اير
 اند؟ گيري درا ين عرصه داشته هاي تصميم اين پيامدها چه نسبتي با شيوه

سياست خارجي  گيري تصميم هاي كلي در دستگاه نگرش تشريح در ادامه،نويسنده به
هاي موجود در خصوص  ديدگاهجمهوري اسلامي ايران نسبت به افغانستان پرداخته و 

 كند. گيري را بازكاوي مي ، در اين حوزه تصميم1376خرداد  پس از دوم داده رخ تحولات

 شناسي ساختاري گيري، آسيب هاي تصميم گذاري خارجي، مدل سياستها:  كليد واژه
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 مقدمه
 گيري جمهوري اسـلامي  هاي دستگاه تصميم مسأله افغانستان، همواره يكي از دغدغه

ايران بوده است. اين مسأله در عين حال هميشه معياري براي ارزيابي موفقيت يا ناكامي 
سياست خارجي ايران قلمداد شده است. كم نيستند كساني كه سياسـت خـارجي ايـران    

خوانند و به همين انـدازه هـم كسـاني وجـود دارنـد كـه ايـن         در افغانستان را ناكام مي
 اند. ردهآميز تفسير ك سياست را موفقيت

ناكـام  «توان يـك سياسـت خـارجي را     المللي، نمي در عين حال، در فضاي نوين بين
تصور كرد. به همان ميزان كه براي سياستمداران مسجل شـده  » پيروز مطلق«و يا » مطلق

است كه موفقيت در عرصة سياست خارجي در گرو همكاري است و نـه تعـارض، بـه    
، جـاي خـود را بـه    »مـدل عقلايـي  «بـر مبنـاي    گيـري  همان ميزان نيز سخن از تصـميم 

 داده است.» مدل رضايتمندانه«گيري بر مبناي  تصميم
هـا در نوسـان اسـت. و     اهداف سياست خارجي، همواره بـين حـداكثرها و حـداقل   

حـداكثر  «و يـا  » حداقل حداكثرها«معمولاً سياست خارجي، با كمي تسامح، روي محور 
 گيرد. جا مي» ها حداقل

است كـه سياسـت خـارجي ايـران در افغانسـتان، بـه كـدام يـك از ايـن           سؤال اين
هـا، و يـا حـداقل     هـا، حـداكثر حـداقل    دستاوردها نايل آمده است: حـداكثرها، حـداقل  

 حداكثرها؟  
توان گفـت كـه سياسـت خـارجي ايـران در افغانسـتان بـرروي محـور          در پاسخ مي
ت. البته اين امر لزوماً به معنـاي  ها و حداقل حداكثرها در نوسان بوده اس حداكثر حداقل

هاي مناسب همراه باشـد،   ها و تاكتيك اتخاذ يك استراتژي مناسب كه همواره با سياست
هـا از   نيست. بنابراين، سياست خارجي ايران همچـون سياسـت خـارجي ديگـر دولـت     

هـا در حـوزه مسـايل     هاي جدي رنج بـرده اسـت. كـاوش پيرامـون ايـن آسـيب       آسيب
شناسـانه   ف اصلي اين مقاله است و نگارنده برآن است تا از منظري آسـيب افغانستان هد
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به ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان بپردازد. در اين مسـير،  
گيري مبناي پژوهش قرار گرفته است. هرچنـد كـه بـه كـارگيري سـاير       رهيافت تصميم

 توانست مناسب باشد. دنظر ميها نيز براي تجزيه و تحليل پديده مور رهيافت
 1370اي كه نگارنده در پي بررسي آن است مشخصـاً از سـال    به لحاظ زماني، دوره

را كه طالبان به  1381يعني زماني كه نهضت مقاومت افغانستان به پيروزي رسيد تا سال 
 گيرد.  عنوان نيروي مسلط از صحنه سياسي افغانستان رخت بربست، در بر مي

 

 هاي مطالعه سياست خارجي فتالف. رهيا
تـوان مطـرح كـرد.     در خصوص مطالعه سياست خارجي، عمدتاً سه رهيافـت را مـي  

نخست، رهيافت سيستمي كه معتقد است آنچه تعيـين كننـده سياسـت خـارجي اسـت،      
است. ايـن  » سطح تحليل«) دومين رهيافت، 1باشد.( المللي مي ساختار و ماهيت نظام بين
را به تنهايي به عنوان يك سـطح تحليـل مـورد مطالعـه قـرار       رهيافت، سياست خارجي

دهد و برون داد سياست خارجي را بـه درون دادهـاي آن (كـه از محـيط داخلـي و       مي
داند. در اين رهيافت، توجه اصلي بر فرآيندهاي  شود) كاملاً مربوط مي خارجي ناشي مي

بـه يـك بخـش از    ) رهيافت سوم، توجـه خـود را   2گيري سياست خارجي است.( شكل
دارد. مدل سازماني، مدل بروكراتيـك و   عوامل تأثيرگذار بر سياست خارجي معطوف مي

هـايي،   ) اين رهيافـت سـعي دارد بـا ايجـاد مـدل     3اند.( مدل بازيگر خردمند از اين دسته
اطلاعات تجربي در خصوص بخش موردنظر و نيز رابطه ميان اجزاء سيستم را به دست 

اي از محققـين توجـه خـود را بـر تجزيـه و تحليـل ماهيـت         ، عـده آورد. در اين زمينـه 
گيرنده و فرآينـدهاي   هاي افراد تصميم اند (در قالب برداشت گيري متمركز ساخته تصميم

هاي متنـوع   اي ديگر فرآيند سياستگذاري خارجي را در قالب مدل نيل به تصميم) و عده
شود، اين است كـه   در اينجا مطرح مياند. سؤالي كه  گيري مورد بررسي قرار داده تصميم
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سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افغانستان در قالب كدام يـك از ايـن   
 ها قابل توضيح است؟ رهيافت

توان فقط يك رهيافت را بـه عنـوان مبنـاي     رسد كه نمي در اين خصوص به نظر مي
هايي  ان قرار داد. بخشمطالعه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در حوزه افغانست

از اين سه رهيافت در تبيين سياست خارجي ايران نسبت به افغانسـتان كـاربرد دارد. در   
خصوص رهيافت اول بايد گفت اگر چه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كاملاً 

الملل (چه در دوره  المللي نبوده است اما به هر حال، ماهيت نظام بين تابعي از محيط بين
هاي پررنگي از مسـايل خـارجي را در    الملل رگه گ سرد و نظام دوقطبي كه نظام بينجن

خود جاي داده بود، و چه در مرحله پس از جنگ سـرد كـه آمريكـا سياسـت مهـار دو      
جانبه را در مورد ايران و عراق اعمال كرد و چه در دوره پس از حادثه يازده سپتامبر كه 

گيـري سياسـت    ي خـارجي بـه خـود گرفـت) در شـكل     الملل كاملاً رنگ و بو نظام بين
 خارجي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افغانستان تأثيرگذار بوده است.

به عبارت ديگر، به دليل تعارضي كه در روابـط جمهـوري اسـلامي ايـران بـا نظـام       
الملل وجود داشته، تهران در راهبردهاي سياسي ـ امنيتي خود، همواره متغير محـيط    بين
 الملل را مدنظر قرار داده است. بين

توانست در قبال اين فشـارهاي محيطـي    راهبرد امنيتي كه جمهوري اسلامي ايران مي
اتخاذ كند عبارت بودند از راهبرد انطباقي (سازش)، راهبرد تهـاجمي و راهبـرد تـدافعي    

هـاجمي  اي از دو راهبـرد ت  رسد جمهوري اسلامي ايران، آميزه (مقابله به مثل). به نظر مي
و تدافعي را اتخاذ كرد كـه بخشـي از آنهـا بـه شـكل غيرمسـتقيم در افغانسـتان اعمـال         

شدند. به عبارت ديگر، افغانستان محيطي بود كه جمهوري اسلامي ايران از طريق آن  مي
 توانست مقداري از بار فشارهاي آمريكا را كاهش دهد. مي

ثقل رهيافـت دوم (سـطح   گيري سياست خارجي كه مركز  همچنين فرآيندهاي شكل
دهد در مطالعه سياست امنيتي جمهوري اسلامي ايـران نسـبت بـه     تحليل) را تشكيل مي
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ها (كيفيت اتخـاذ   ها به ستانده افغانستان سودمند است. در اين رهيافت، نحوه تبديل داده
گيرد. رهيافت سـوم   تصميم) كه لازمه هر نوع سياستگذاري است؛ مبناي مطالعه قرار مي

براي مطالعه سياست امنيتي و خارجي جمهوري اسلامي ايران نسـبت بـه افغانسـتان     نيز
ها هستند كه تصـميم خواهنـد    مفيد خواهد بود چرا كه در نهايت اين نهادها و بروكرات

 گرفت.  
 

 گيري ب. عوامل مؤثر بر تصميم
هـا را  شود كه در اتخاذ يك تصميم بايد آن گيري، به متغيرهايي گفته مي عوامل تصميم

گيـري شـود،    اي كه بايد در مورد آن تصميم مدنظر قرار داد. اين عوامل عبارتند از: مسأله
گيـري)،   انـدركاران تصـميم   ها و نهادهايي كه در اتخاذ تصميم نقش دارند (دست سازمان

هـا   ها و فايده شود و تا برآورد هزينه گيري كه از شناسايي مسأله شروع مي فرآيند تصميم
شـود و اصـطلاحاً    يابد؛ اجراي تصميم كه معمولاً پس از اتخاذ تصميم آغاز مـي  ادامه مي

شود و نتيجه تصميم كه محصول فرآينـد طـولاني    گيري ناميده مي عملياتي شدن تصميم
 گيري است.   تصميم

 

 گيري . مسأله تصميم1
شود، درك و تصـور تصـميم    هم ناميده مي» موقعيت«منظور از مسأله كه در مواردي 

گيري ايـن   گيرند. در مسأله تصميم رندگان از آن چيزي است كه درباره آن تصميم ميگي
گيران بايد درباره آن دست به اتخاذ تصميم  اي كه تصميم شوند: مسأله سؤالات مطرح مي

بزنند، داراي چه ماهيتي (سياسي، امنيتي، فرهنگي، اجتماعي) است؟ ديگـران نسـبت بـه    
ي دارند؟ مسأله موردنظر از چه درجه اهميتـي برخـوردار   آن مسأله چه برداشت و ادارك

توانيم مسأله مذكور را مديريت كرده آن را بـه سـود خـود حـل و      است؟ تا چه حد مي
 فصل نماييم؟
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اي بـه نـام    گيري ايران روشـن اسـت: مسـأله    ها براي دستگاه تصميم پاسخ اين سؤال
و امنيـت ملـي ايـران تأثيرگـذار      بحران افغانستان وجود دارد كه به هر ترتيب بـر منـافع  

است. اين بحران به لحاظ ماهيت، سياسي ـ امنيتي است و به لحـاظ درجـه اهميـت در     
0Fسطح بالايي

) ديگر بازيگران دخيل در اين بحران نيز در چارچوب منـافع  4قرار دارد.( 1
 )5و امنيت ملي خود، برداشتي همانند ايران دارند.(

رار دارد و تحولات آن بر ايران هم تأثيرگـذار اسـت.   افغانستان در همسايگي ايران ق
گيري يك حكومـت غيردوسـت در افغانسـتان، قاچـاق اسـلحه،       بنابراين احتمال قدرت

هاي مرزي، آزادي عمل باندهاي مافيايي به ويژه اشـرار،   توليد و انتقال موادمخدر، ناامني
ك حـوزه تمـدني مشـترك،    ترددهاي غيرمجاز، قطع نفوذ ايران در افغانستان به عنوان ي ـ

ها دليل ديگـر از جملـه مسـايلي     تكميل حلقة محاصره ايران از شرق توسط آمريكا و ده
سـازد تـا مسـأله افغانسـتان را بـا دقـت و        گيرنده ايراني را وادار مي است كه هر تصميم

 گيري كند.  حساسيت پي
 

 گيري اندركاران تصميم . دست2
نظر از جايگاه  ي، عمدتاً افرادي هستند كه صرفگير اندركاران تصميم منظور از دست

زننـد. انگيـزه، شخصـيت، سـوابق و تجـارب       سازماني خود، دست به اتخاذ تصميم مـي 
اجتماعي، تعهدات و ترجيحات افراد از جمله عواملي هستند كه بر نحوه نگرش آنها بـه  

رت ديگـر،  گذارد. بـه عبـا   شان در مورد آن موضوع اثر مي گيري موضوع و نحوه تصميم
) براي توضيح و 6ها و فرهنگ حاكم بر آنهاست.( گيري افراد، انعكاسي از ارزش تصميم

گيرندگان جمهوري اسلامي ايران نسبت به  تبيين نقش عناصر ياد شده بر نگرش تصميم
 رسد. االله رمضاني مناسب به نظر مي بندي ارايه شده در كتاب روح افغانستان، دسته

                                                                                                                                        
1 . High Politics 
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عدم «كند:  ي سياست خارجي ايران را به سه دوره تقسيم ميگير كتاب مذكور، سمت
رويـارويي  «كردنـد،   هـا در اوايـل انقـلاب آن را دنبـال مـي      كه ليبـرال » گرايانه تعهد ملي

كـه  » بينانـه  جـويي واقـع   سـازش «كردنـد و   ها از آن پيـروي مـي   كه مذهبي» گرايانه آرمان
ر هاشـمي رفسـنجاني از آن   عملگرايان به ويژه پس از به قدرت رسـيدن رئـيس جمهـو   

 )  7كردند.( حمايت مي
بندي ديگر، چنانچه سياسـت خـارجي دولـت موقـت را ناديـده       بر مبناي يك تقسيم

گيرهاي سياست خارجي جمهـوري   توانيم سه دورة كلي در خصوص جهت انگاريم، مي
 اسلامي ايران را بازشناسي كنيم.

ب بحـث مـا تـلاش در جهـت     گرايانه بود. در چـارچو  گيري دوره اول آرمان جهت
تشكيل امت واحد جهاني، حمايت از مستضعفين در مقابل مستكبرين، دفـاع از حقـوق   

هاي سياسـت خـارجي ايـن     هاي آزادي بخش از شاخص مسلمانان و حمايت از نهضت
) بدين ترتيب در اين دوره سياسـت خـارجي ايـران بـر پايـه      8شود.( دوره محسوب مي

گرا ـ   آرمان«نستان شكل گرفت. در دوره دوم كه سرشتي حمايت از نهضت مقاومت افغا
ها را با واقعيات تطبيـق دهنـد. در    گيرندگان برآن بودند تا آرمان داشت، تصميم» گرا واقع

اين دوره نيز حمايت از نهضت مقاومت افغانستان ادامـه يافـت ولـي شـيعيان و فـارس      
ل افغانستان به خود اختصـاص  ها اولويت اصلي را در سياست خارجي ايران در قبا زبان

 داده بودند.
گـرا شـده    گرا ـ آرمـان   در دوره سوم، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، واقع

هـاي نظـام و انقـلاب     شده تا براساس واقعيات موجود، آرمـان  است. در اين دوره سعي 
د. در ايـن  تـر تحليـل و تبيـين شـو     الملل با برداشتي واقع بينانه بازتفسير شده و نظام بين

دوره، بسياري از تابوهاي گذشته شكسته شده و درهاي جهان بـرروي ايـران و درهـاي    
 شوند.  ايران برروي جهان باز مي
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هـا، چـراغ راهنمـاي سياسـت خـارجي       زدايي و نظريه گفتگوي تمدن سياست تشنج
در ها، تأثير خود را بر افغانستان  جمهوري اسلامي ايران در اين دوره است. اين شاخص

هـا و بـا همكـاري سـازنده بـا همـه        شكل استقرار دولتي با ثبات با مشاركت همه گروه
 2001بازيگران دخيل بر جاي گذارد. بارزترين جلوه ايـن مهـم، اجـلاس بـن در سـال      

 باشد. مي
 

 گيري . سازمان تصميم3
گيرنده است كه اصـولاً در شـكل يـك     گيري، واحد تصميم منظور از سازمان تصميم

گيرنـده، معمـولاً يـك سـاختار      سازد. اين واحد تصميم ا سازمان خود را نمايان مينهاد ي
رسمي است كه وظايف و نقش آن در قانون اساسي هر كشـور تعيـين شـده اسـت. در     

گيرنده را شناخت و جايگاه واقعي  بررسي يك تصميم يا يك سياست بايد گروه تصميم
گيرنده در  هاي تصميم سازمان يا سازمانگيري مشخص نمود.  آنها را در مكانيسم تصميم

 ها متفاوت است. عرصه سياست خارجي با ساختار سياست امنيتي دولت
در جمهوري اسلامي ايران مقام معظم رهبـري، رياسـت جمهـوري، هيـأت دولـت،      
مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي نگهبان و وزارت امور خارجه 

گيـري سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي محسـوب        تصميماز عناصر اصلي دستگاه 
) از منظر ديگر، قانون اساسي، مقام معظم رهبري، مجلـس خبرگـان، مجمـع    9شوند.( مي

تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي و دولت يا قوه مجريه (اعم از رياسـت  
ي جمهوري، هيأت دولت، شوراي عالي امنيت ملي، وزارت امور خارجـه)، منـابع رسـم   

 )  10گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران هستند.( تصميم
مسأله مهم در اين خصوص، نحوه تعامل و رابطه ميان اين عناصر و منابع اسـت. بـه   

بايست به فهم و بازشناسي تعاملات دو يـا چنـد جانبـه ميـان رهبـري،       عبارت ديگر مي
ملـي و وزارت امـور    رئيس جمهوري، مجلس شـوراي اسـلامي، شـوراي عـالي امنيـت     
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خارجه مبادرت كرد. از لحاظ عملـي (و نـه رسـمي)، برخـي نهادهـا و حتـي مقامـات،        
هاي نهادها و مقامات ديگر را ناديده گرفته و مستقلاً به اتخاذ تصـميم در حـوزه    ديدگاه

پردازند. از سوي ديگر، در حـالي كـه برخـي از نهادهـا و مقامـات       سياست خارجي مي
گيري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايـران بـه شـدت     اه تصميماندركار دستگ دست

دهنـد تـا از    متكي بر نظرات كارشناسان روابط خارجي هستند؛ برخي ديگر تـرجيح مـي  
هاي غيررسمي، ضـمن برقـراري ارتبـاط بـا نهادهـا و مقامـات ديگـر، بـر فرآينـد           كانال

 گيري تأثير بگذارند.   تصميم
گيـري سياسـت خـارجي جمهـوري      ه تصـميم براين اساس، ناهمـاهنگي در دسـتگا  

هاي جدي اين سياست در قبال رويدادهاي افغانسـتان بـوده    اسلامي ايران يكي از آسيب
گيـري   است. در خصوص مسأله افغانسـتان، چهـار نگـرش فكـري در دسـتگاه تصـميم      

 سياست خارجي ايران وجود داشته است:
ي كـه ايـن نگـرش را دارنـد     دهـد. كسـان   اولين نگرش، ژئوپوليتيك را مبنا قرار مـي 

نظـر از   معتقدند كه افغانستان كشوري است كه در همسايگي ايـران قـرار دارد و صـرف   
ماهيت سياست و حكومت آن، جمهوري اسلامي ايران ناچار است با دولـت حـاكم بـر    

هايي كه براي شناسايي حكومت طالبـان صـورت گرفـت در     اين كشور كنار آيد. تلاش
 زيابي است.  اين چارچوب قابل ار

مبناي دومين نگرش، سياست سرزميني ـ فرهنگي است. كساني كه بـه ايـن نگـرش     
هايي كه به نوعي تعلق فرهنگـي، تمـدني و مـذهبي بـه      قايلند در پي آن هستند تا گروه

ايران دارند، آينده سياست و حكومت در افغانستان را به دسـت گيرنـد و يـا جايگـاهي     
سياسي افغانستان پيدا كنند. البته در اين نگـرش، دو ديـدگاه   مهم و تأثيرگذار در ساختار 

دانند و گروهـي ديگـر    جداگانه وجود دارد. برخي اولويت نخست را تقويت شيعيان مي
 دهند. ها مي اولويت اول را به تاجيك
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دهـد. بـراين اسـاس، سياسـت      سومين نگرش، اصول ژئواستراتژيك را مبنا قرار مـي 
اي طراحي شود كه مانع رخنه و نفـوذ   افغانستان بايد به گونه جمهوري اسلامي ايران در

هاي متخاصم از جمله آمريكا در افغانستان شود. براي نيـل بـه ايـن هـدف، ايـن       قدرت
كـرد اولاً نـوعي محـور تمـدني ملـي ـ اسـلامي (ايـران ـ افغانسـتان ـ             گروه تلاش مـي 

ر از جملـه روسـيه، هنـد،    هاي ديگ ـ تاجيكستان) را شكل داده و از سوي ديگر با قدرت
هـايي   كشورهاي آسياي مركزي و حتي چين و اروپا دست به تشكيل اتحادها و ائـتلاف 

 در مخالفت با محور آمريكا و هم پيمانانش در افغانستان بزند.
دهـد.   چهارمين نگرش كه معتقدان كمتري داشت، اصل ژئواكونوميك را مبنا قرار مي

نستان از جميع جهات بـراي ايـران مهـم اسـت و بـا      بر اساس اين نگرش، ثبات در افغا
هاي مهم افغانستان به نفع منافع ملـي   توان از قابليت اتخاذ يك سياست توسعه محور، مي

بهره جست. بازگشت آوارگـان، محـو يـا كـاهش توليـد و قاچـاق موادمخـدر، كـاهش         
ار باشـند،  هاي مرزي و وجود كشوري با ثبات كه مردم آن از رفاه نسبي برخورد شرارت

 )11داد.( جوهرة اصلي اين نگرش را تشكيل مي
گيري عملي سياست خارجي جمهوري اسلامي  در نسبت با اين چهار نگرش، جهت

ايران، نه خطي و نه ديالكتيكي بلكه ملون و رنگارنگ بوده است. يعني زماني يك اصـل  
سـت  و گاهي اوقات اصل ديگري و در بعضـي مواقـع هـر چهـار نگـرش، تركيـب سيا      

 اند. داده خارجي ايران را در افغانستان تشكيل مي
تواند منبع انتقاد به سياسـت خـارجي جمهـوري     علاوه براينكه خود اين موضوع مي

ها و حتي با در نظـر گـرفتن    اسلامي ايران در افغانستان باشد، در چارچوب اين رهيافت
خـارجي جمهـوري   اين نكته كه نگرش ژئوپليتيك در بسياري مواقع، سرلوحه سياسـت  

اسلامي ايران در افغانستان قلمداد شده است؛ يـك ضـعف اساسـي ديگـر نيـز همـواره       
 هاي افغانستان بوده است. وجود داشته و آن عدم تعامل مفيد و سودمند با پشتون
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تـر هسـتند و رقيـب     ها به لحاظ فرهنگـي بـه پاكسـتان نزديـك     اين تصور كه پشتون
گيري اين  شوند، مانع از شكل افغاني آن محسوب مي جمهوري اسلامي ايران و هواداران

شد. اين در حالي است كه اگر به تضادهاي تاريخي و فرهنگي بين پاكسـتان و   تعامل مي
ها و پاكستان بر سر پشتونستان دقت كنيم، خواهيم  افغانستان مخصوصاً تضاد بين پشتون

ي تعامـل مثبـت بـا جمهـوري     ديد كه نه تنها استعداد و قابليت لازم در قوم پشتون بـرا 
اي نسبت بـه پاكسـتان دارنـد.     اسلامي ايران وجود دارد بلكه اساساً آنها نگاه غيردوستانه

ها به پاكستان سرخوردگي آنها از ايران و نحوه بازي آن در  يكي از دلايل گرايش پشتون
 صحنة افغانستان بوده است.

 

 گيري . فرآيند تصميم4
هـا اسـت. در فرآينـد     هـا بـه سـتانده    ري نحوه تبـديل داده گي منظور از فرآيند تصميم

گيري چند مسأله بايد مشخص شود. تشخيص مسـأله يـا مشـكلي كـه در صـدد       تصميم
آوري اطلاعات لازم پيرامون آن، لحاظ نمـودن و بـه ترتيـب     برخورد با آن هستيم، جمع

ي اصـلح،  هـا  در آوردن موارد جايگزين، تصـميم اجمـالي بـراي اجـرا و اعمـال گزينـه      
هـا و اثـرات آن و بـالاخره     مشخص، اجرا و عملي كردن آنها، كنترل و ارزيـابي تصـميم  

) مسأله مهم 12آيند.( ها از اين موارد به حساب مي اصلاح، نهايي سازي و اجراي تصميم
گيـري در چـارچوب چـه مـدلي جامـة عمـل        در اين مرحله آن است كه فرآيند تصميم

گيرنـده   لفي وجود دارند. در يـك مـدل عقلايـي، تصـميم    هاي مخت پوشد؟ قطعاً مدل مي
كنـد كـه پـي آمـد آن، بـا توجـه بـه تـابع مطلوبيـت، ارجـح و            اي را انتخاب مـي  گزينه

ترين باشد. به عبارت ديگر، تصميم گيرنده ابتدا مسـأله را مشـخص و شناسـايي     مناسب
 كند. مي

و بـراي ايـن منظـور،    آيـد   گيرنده در صدد حل مسأله بر مـي   در دومين گام، تصميم
نمايـد.   بنـدي مـي   اهداف خود را به روشني تعيين كرده و آنها را برحسب اهميت، درجه
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هاي ممكن را كه در نيل بـه هـدف    مشي ها و خط سپس گام سوم را برداشته و تمامي راه
دهـد. در گـام چهـارم، تصـميم گيرنـده بـه        رسند، مورد بررسي قرار مي مفيد به نظر مي

ردازد و هزينه و فايده حاصل از انتخاب و اجراي هر خط مشي را ارزيـابي  پ محاسبه مي
گزينـد كـه    هـايي را برمـي   مشي ها و خط كند. در گام پنجم و نهايي نيز مجموع هدف مي

 داراي بيشترين سود نسبي و كمترين هزينه نسبي باشند.
مـلا كـار   گيـري، ع  از آنجا كه به كارگيري دقيق يك مدل عقلايي در فرآيند تصـميم 

اند. مـدل   هاي ديگري پيشنهاد داده دشواري است؛ انديشمندان اين عرصه مطالعاتي، مدل
كند به جـاي آن كـه    گيرنده سعي مي هاست كه تصميم عقلانيت محدود يكي از اين مدل

در پي كسب حداكثر مطلوبيت باشد، جايگزيني را برگزينـد كـه حـداقل اسـتانداردها را     
ندازه كافي خوب باشد. به اين دليل، گاهي اوقات مدل عقلانيـت  تضمين نموده و يا به ا

شـود. در مـدل عقلانيـت محـدود يـا       محدود با مدل رضـايتبخش، يكسـان گرفتـه مـي    
پـذيرد و بـه    ترند نمي رضايتبخش، تصميم گيرنده نتايجي را كه از حد رضايتبخش پايين

 )13برسد.( رود تا به حد رضايت هاي ديگري مي حل ها و راه دنبال گزينه
» مـدل افزايشـي  «علاوه بر دو مدل ياد شده، مدل ديگري وجود دارد كه اصـطلاحاً   

گيرندگان از تفحص و ارزيابي جـامع در خصـوص    شود. در اين مدل، تصميم ناميده مي
زننـد   هـايي مـي   جويند و دست به انتخاب استراتژي هاي ممكن دوري مي ساير جايگزين

گيرندگان بـا   و محدودي دارند. به عبارت ديگر، تصميم كه با وضع موجود، اختلاف كم
گزيننـد   هايي را برمي هاي قبلي يا فعلي با اندكي تغيير، سياست مدنظر قرار دادن سياست

شان كند. به علاوه، آنها ابتدا ابزارها و امكانـات موجـود را    كه در رسيدن به هدف ياري
اين در حـالي اسـت   ) 14كنند.( مي لحاظ و سپس متناسب با آن، اهداف خويش را تعيين

شود و سپس ابزارهاي مناسب با آن مشخص و  كه در مدل عقلايي، ابتدا هدف معين مي
 گردد. فراهم مي
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گيري جمهوري اسلامي ايران، چگونه مراحل خـود را   تشخيص اينكه فرآيند تصميم
ي را مـدنظر  گيري آن چه مدل طي كرده و در برخورد با مسأله افغانستان، دستگاه تصميم

گـذاريم كـه از    دهد كار بسيار دشواري است. با اين حال، ما فرض را بر اين مي قرار مي
 گيري جمهوري اسلامي ايران: ديد دستگاه تصميم

اولاً: افغانستان يك مساله حساس و مهم براي ايران است. زيرا تحولات ايـن كشـور   
 ذار است.به حكم جغرافيا و تاريخ، بر امنيت ملي ايران تأثيرگ

گيــري جمهــوري اســلامي ايــران،  ثانيــاً: بــراي رفــع ايــن نگرانــي، دســتگاه تصــميم
هايي را براي اهداف خود در افغانستان تعيين كرده كه بين يـك حـداكثر (مـدل     اولويت

عقلايي) و حداقل (مدل رضايتبخش) در نوسان است: اسـتقرار حكـومتي در افغانسـتان    
» ها شيعيان و فارس زبان«رار حكومتي در افغانستان كه ايران باشد، استق» تحت نفوذ«كه 

ايـران  » دوسـت «در آن جايگاه مهمي داشته باشند، استقرار حكـومتي در افغانسـتان كـه    
ايران نباشد، استقرار حكـومتي  » دوست دشمن«باشد، استقرار حكومتي در افغانستان كه 

 )15ايران نباشد.(» دشمن«در افغانستان كه 
رسند، بررسي كرده و آنهـا   ايي را كه در نيل به اهداف فوق مفيد به نظر ميه ثالثاً: راه

هاي تسليحاتي و لجستيكي به دوستان ايران در افغانستان،  را عملياتي نموده است: كمك
هـاي سياسـي و    حمايت سياسي از موضع دوستان ايران در افغانسـتان از طريـق رايزنـي   

نان و بـه سـود دوسـتان، تشـكيل اتحادهـا و      ديپلماتيك، تبليغات منفـي بـه زيـان دشـم    
المللي بـه نفـع دوسـتان و بـه زيـان       اي و بين هاي داخلي (ميان دوستان) و منطقه ائتلاف

 دشمنان.
رابعاً: به محاسبه سود و زيان (دروندادها و بروندادها) پرداخته و آن را دقيقـاً مـورد   

 ارزيابي قرار داده است.
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 . اجراي تصميم5
تر تصـميمات اسـت.    گيري، اجراي هرچه دقيق ترين متغيرهاي تصميم ييكي از كليد

اگر تصميمي در مرحله اجرا با مشكل مواجه شود و يا خوب اجرا نگـردد، كـل فرآينـد    
تـرين عوامـل در اجـراي     اي، مهـم  هاي حرفه نتيجه خواهد بود. ديپلمات گيري بي تصميم

ي لازم بـراي تهيـه و ارايـة    هـا  شوند؛ زيـرا داراي مهـارت   سياست خارجي محسوب مي
 )16باشند.( بيني آنها مي پيشنهادهاي مختلف و پيش

گـذاري جمهـوري اسـلامي ايـران در قبـال مسـأله افغانسـتان، نهادهـاي          در سياست
هاي امنيتي و مانند آنها به  متعددي از جمله وزارت امور خارجه، سپاه پاسداران، سازمان

 اند. نوعي نقش داشته
كه جمهوري اسـلامي ايـران در عرصـه افغانسـتان همـواره بـا آن        يكي از مشكلاتي

باشـد. ميـان    مواجه بوده است وجود نهادهاي متعدد، پراكنده و موازي در افغانستان مـي 
اين نهادها، رابطه و هماهنگي منطقي وجود نداشته و هر نهاد به تنهايي و يـا در ائـتلاف   

ن سـاير نهادهـاي مجـري، بـه اجـراي      با بعضي از نهادهاي ديگر و بدون در نظر گـرفت 
هايي بود كـه   پرداختند. وجود اين ناهماهنگي به دليل ناهماهنگي و تعارض مشي مي خط

گيري ايران وجود داشت. به عبـارت ديگـر، ناهمـاهنگي     در كانون اصلي دستگاه تصميم
از  گيري بود. از اين منظر، هر يـك  در مرحله اجرا، بازتاب ناهماهنگي در مرحله تصميم

كردنـد، دسـتور و يـا     نهادهاي مجري، گاه در تضاد آشكار بـا ديگـر نهادهـا، سـعي مـي     
گيري بـه آنهـا محـول     تصميمي را اجرا كنند كه يك يا چند نهاد موثر در دستگاه تصميم

 كرده بود.
اما اين فقط بخشي از مشكلات در عرصه اجرا است. مساله اين اسـت كـه يكـي از    

آوري اطلاعات در صـحنه و مخـابره آن بـه مركـز      ، جمعوظايف اصلي مجريان خارجي
گيري جديد، اصلاح و يا تعديل تصميمات قبلي اسـت. بـه عبـارت ديگـر،      براي تصميم

باشـند.   مجريان سياست خارجي در عين حال يك كانال مهم ارتباطي و اطلاعاتي نيز مي
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بخشي از بازخوردهـا  يابد  آنچه به عنوان اطلاعات از مجري به تصميم گيرنده انتقال مي
گيرنــدگان از پاســخ محـيط نســبت بــه   اسـت. بــازخورد، اطلاعـاتي اســت كــه تصـميم   

) بر اساس ايـن فـرض، مسـاله مهـم در اجـراي      17كنند.( هاي خود دريافت مي سياست
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان اين اسـت كـه مجريـان سياسـت     

و اطلاعاتي هم بودند. يعنـي هـر يـك از آنهـا      خارجي در عين حال يك كانال ارتباطي
آوري اطلاعات زده و آن را به مركـز   بايست مرتباً در عرصه افغانستان دست به جمع مي

كردند. مشكل در ايـن عرصـه از آنجـا آغـاز      گيري مخابره مي يعني كانون اصلي تصميم
ماني خـود  آوري شده را بـر مبنـاي كاركردهـاي سـاز     شد كه مجريان، اطلاعات جمع مي

كرده و هر نهاد مجري، اطلاعات خود را به صورت خيلي محرمانـه (كـه در    آوري  جمع
گيـري   گيري قرار نگيرد) بـه كـانون تصـميم    دسترس ديگر نهادهاي تأثيرگذار بر تصميم

كرد. در اين حالت، اولاً با طيف متنـوعي از اطلاعـات مواجـه     مورد نظر خود مخابره مي
تـر   درجه قابل توجهي با يكديگر در تعارض بودند. ثانياً مسأله مهمشديم كه بعضاً با  مي

گيرنده، اطلاعات دريـافتي از مجريـان،     اين بود كه به دليل رقابت ميان نهادهاي تصميم
شد كه بر اساس آن بتوان اطلاعات را پـالايش كـرد و بـه     در يك مكان واحد جمع نمي

عات مخابره شده، بـه رغـم اهميـت آن و    تصميم واحدي رسيد. ثالثاً گاهي اوقات، اطلا
گيري وجود داشت؛ بـه   هايي كه در دستگاه تصميم انگاري صرفاً به دليل رقابت و يا سهل

 گرديد. شد و از حيظ انتفاع ساقط مي ها سپرده مي بايگاني
مشكلات ديگري نيز در اين عرصه وجود داشت. اجراي يك تصميم نيازمند مذاكره 

(جمهوري اسـلامي ايـران)   » الف«به عبارت ديگر اين فقط بازيگر  با طرف مقابل است.
» ب«نيست كه در صدد كسب اطلاعات از موضع طرف مقابل (افغـاني) اسـت. بـازيگر    

است. به ويژه هنگامي » الف«هاي بازيگر  (افغاني) نيز نيازمند آگاهي از موضع و سياست
. سياسـت خـارجي، يـك جـاده     كردند كه هر دو در يك ائتلاف و عليه ديگران عمل مي

شود. هرچند ممكـن اسـت    دوطرفه است؛ در اين جاده دوطرفه، اطلاعات رد و بدل مي



ــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره  842 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  22ــــ

برداري از آن متفاوت باشد. در عرصه تبـادل اطلاعـات، يـك عنصـر      ميزان و درجه بهره
اي مثـل   اسـت. فـرض بـر ايـن اسـت كـه در عرصـه       » اعتماد«كليدي وجود دارد و آن 

هاي افغـاني   بازي از نوع بازي جاري در افغانستان، ميان ايران و طرفافغانستان و يا در 
هـاي طرفـدار    اعتماد وجود دارد و چون هر دو در يك جبهه قرار دارند (منظـور گـروه  

 شود. ايران در افغانستان است) جريان اطلاعات، معتمدانه برقرار مي
ت خـارجي  كـرد ايـن بـود كـه مجريـان سياس ـ      مشكلي كه در اين حوزه بـروز مـي  

گيـري   جمهوري اسلامي ايران (با توصيفي كه از آنها داشـتيم) رابطـين دسـتگاه تصـميم    
گيـري ايـران بـه     هـاي تصـميم   هاي افغاني بودند. آنها اطلاعات را از كانون ايران با گروه

كردند و اين مهـم نيـز از طريـق مـذاكره و گفتگـو صـورت        هاي افغاني مخابره مي گروه
هـاي قـومي،    هاي افغاني (اتحاد شـمال) در عمـل بـه حـوزه     ه گروهگرفت. از آنجا ك مي

شده بودند؛ مجريان سياست خارجي ايـران نيـز ناچـار      سياسي و عقيدتي خاصي تقسيم
  بودند در بسياري مواقع به صورت انفرادي با آنهـا تعامـل داشـته باشـند. مشـكل بـدين      

وجود داشـت و چنـد بـازيگر    » الف«كرد: يك بازيگر افغاني داريم به نام  شكل بروز مي
هـر يـك از مجريـان ايرانـي، متـأثر از پايگـاه       ». ه«و » د«، »ج«، »ب«هـاي   ايراني به نـام 

» الـف «دانستند، با بازيگر  اي كه خود را به آن منتسب مي گيرنده سازماني و كانون تصميم
متعـددي   هـاي  شدند. نتيجه اين كار آن بود كـه بـازيگر افغـاني از كانـال     وارد تعامل مي

پرداخـت. در ايـن تجزيـه و     كرد و سپس به تجزيه و تحليل آن مي اطلاعاتي دريافت مي
 يافت: تحليل به نتايج ذيل دست مي

 آيد متعدد، پراكنده و گاه با هم متعارض است. . اطلاعاتي كه از ايران به دست مي1
 گيري وجود دارند. مهاي متعدد،پراكنده وگاه متفاوتي از تصمي كانون . احتمالاًدر ايران2
توان بـر روي آن حسـاب جـدي     . اطلاعات دريافتي از ايران گيج كننده است و نمي3

 باز كرد و يا به آن اعتماد نمود.
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توان از اين اطلاعات هـم در جهـت كسـب امتيـاز از ايـران بهـره        . با اين وجود مي4
 جست و هم مستقل از ايران به سياستگذاري و بازيگري پرداخت.

برد و به بازيگري  ترتيب، در حالي كه طرف افغاني از مبادله اطلاعات سود مي بدين
يافت. نتيجه آنكه از اين پس، ايـن   شد؛ ايران به بازيگري منفعل تقليل مي فعال تبديل مي

كرد در راستاي منافع خود، بازي افغانستان بر اسـاس چـه    طرف افغاني بود كه تعيين مي
 قواعدي تنظيم شود.

ترين عناصـر اطلاعـاتي، سياسـي و ديپلماتيـك      ، كشورهاي مختلف، برجستهمعمولاً
رسـد   گزينند. اين در حالي است كـه بـه نظـر مـي     هاي بحراني برمي خود را براي كانون

اي متناسـب بـا ايـن بحـران      كم وزنه مجريان سياست خارجي ايران در افغانستان، دست
هاي ارزنـده ايـن نيروهـا     خدمات و تلاشاند. اين عبارت به معني زير سؤال بردن  نبوده

 تري است. اي نيست، اما نبايد انكار كرد كه بازي افغانستان نيازمند بازيكنان حرفه
آوري و پــردازش اطلاعــات از ســوي مجريــان سياســت خــارجي  ضــعف در جمــع

جمهوري اسلامي ايران در عرصه افغانستان، يك مشكل اساسي ديگر را نيـز بـه همـراه    
گيـري بـود. بـاز هـم بـه فـرض وجـود         به اشتباه انداختن دسـتگاه تصـميم  داشت و آن 

استراتژي واحد و وجود همـاهنگي در بخـش احيـاي تصـميمات، اطلاعـات غلـط بـه        
 شد. تصميم غلط منجر مي

توان گفت، در برخورد با بحران افغانستان همواره با خلاء تخصـص   بدين ترتيب مي
هـاي اصـلي هـر     گرايي يكي از ويژگـي  تخصص ايم و اين در حالي است كه مواجه بوده

 )18سياست خارجي است.(
 

 گيري . نتيجه تصميم6
گيـري اسـت. درحقيقـت،     گيري، محصول يك فرآيند پيچيده از تصميم نتيجه تصميم

شوند تا ميزان موفقيت يـا ناكـامي يـك     در اين مرحله دروندادها با بروندادها مقايسه مي
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سـازد: مـورد    يم به چهار شكل خود را نمايان مـي تصميم مشخص شود. نتايج يك تصم
انتظار و مطلوب، مورد انتظار و نامطلوب، غيرمنتظره و مطلوب، غيرمنتظره و نـامطلوب.  
معمولاً بين نتايج واقعي و نتايج مورد انتظار، اختلاف وجود دارد و دليـل آن هـم ورود   

 )19گيري است.( ميمبيني و غيرقابل كنترل به فرآيند تص متغيرهاي غيرقابل پيش
بايسـت برخـي    اگر بخواهيم نتايج تصميمات ايران در افغانستان را ارزيابي كنيم، مي

مقاطع تاريخي خاص در روند تحولات افغانستان را مدنظر قرار دهيم. پيروزي نهضـت  
، يك موفقيت بـراي كليـه بـازيگران ضدكمونيسـت از     1370مقاومت افغانستان در سال 

ادامه يافـت   1381الدين رباني كه البته تا سال  حكومت چهارماهه برهانجمله ايران بود. 
و براي دومين بار در طول تاريخ سياست و حكومت در افغانستان، فـارس زبانـان را در   
افغانستان به قدرت رساند؛ يك موفقيت ديگر بود اما ناتواني در حفظ اين موفقيت، يك 

بينـي   رو كه در شناسـايي و پـيش   هم از آن گيري طالبان شود. قدرت ناكامي محسوب مي
% خاك افغانسـتان  90ظهور آن ناتوان بوديم و هم به اين دليل كه اين گروه موفق شد بر 

هاي ايران نقـش مسـتقيم    حاكم شود و در نهايت از آنجا كه در قتل خبرنگار و ديپلمات
د. شـايد اگـر   رو گيري ايران بـه شـمار مـي    داشت؛ يك ناكامي تلخ براي دستگاه تصميم

اي ديگر و به زيان  افتاد، اكنون تحولات افغانستان به گونه حادثه يازده سپتامبر اتفاق نمي
 منافع ملي ايران تغيير جهت داده بود.
اي مطلـوب و مـورد    تـوان نتيجـه   الدين رباني را مي دوره چهار ماهه حكومت برهان

قبل از آن در چـارچوب معاهـده    انتظار قلمداد كرد؛ چرا كه هم به سود ايران بود و هم
پيشاور تعبيه شده بود. ادامه حكومت رباني كه به طور رسمي يا غيررسـمي نزديـك بـه    

رود. چـرا كـه ربـاني     سال طول كشيد، از نتايج غيرمنتظره و مطلـوب بـه شـمار مـي     10
داد امـا خـودداري وي از    بايست پس از اتمام دوره چهارماهه قدرت را تحويـل مـي   مي

ها را به رغم حوادث تلخي كـه   قدرت بنا به دلايل مختلف، موقعيت فارس زبانتحويل 
 در اين دوره گذشت؛ تقويت كرد.
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آيـد چـرا كـه     دوره حكومت طالبان، از نتايج غيرمنتظره و نامطلوب به حسـاب مـي  
باره سر برآورد كه نه تنها نسبت به آن شناخت كافي نداشتيم، بلكه موفـق   نيرويي به يك

سيعي از خاك افغانسـتان را تحـت تسـلط خـود درآورد. تحـولات پـس از       شد بخش و
حادثه يازده سپتامبر نيز نتايجي غيرمنتظره و مطلوب هستند. چـرا كـه طالبـان از صـحنه     
قدرت حذف شد، موقعيت دوسـتان جمهـوري اسـلامي ايـران در حاكميـت افغانسـتان       

گيـري   ز جمله دستگاه تصـميم تقويت گرديد و البته اين همه خارج از انتظار همگان و ا
 جمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاد.

توان به صرف اينكه در يك يا چنـد دوره، تحـولات سياسـي ـ      در عين حال، آيا مي
اجتماعي و نظامي افغانستان به سود ايران رقـم خـورده اسـت؛ آن را يـك موفقيـت بـه       

 حساب آورد؟
تر بايد ديد ايـن موفقيـت بـا     ي عميقالبته در وهله اول پاسخ مثبت است اما در نگاه

اي حاصل شده است؟ به عبارت ديگر، محاسبه فايده ـ هزينـه و داده ـ     صرف چه هزينه
 ستاده، عنصر مهمي است.

تغيير نخبة سياسي كه در نتيجه انتخابات، ترميم كابينه، فـوت يـك رهبـر سياسـي و     
هـا،   تغييـر در سياسـت  توانـد بـه    گيـرد؛ مـي   صاحب نقش، كودتا و مانند آن صورت مي

ها منجر شود. عمق و وسـعت تغييـر، از لحـاظ مرتبـه و وسـعت،       ها و تاكتيك استراتژي
رابطه مستقيمي با سطح تغيير رهبران، دارد. هرچه تغيير در پرسنل، در سطح بالاتر و بـا  

هـا بيشـتر    وسعت بيشتري صورت گيرد؛ فشارها براي دگرگـوني اسـتراتژي و سياسـت   
شـود بـه    عنوان مثال، فشاري كه در اثر كنار رفتن وزير خارجه ايجاد مـي  خواهد بود. به

 آيد. مراتب كمتر از فشاري است كه در اثر از بين رفتن رهبر يك دولت پديد مي
توانست به سـهم   در ايران پس از انقلاب، تحولات مختلفي حادث شده است كه مي

يران نسـبت بـه افغانسـتان    خود، منشأ دگرگوني در سياست خارجي جمهوري اسلامي ا
حال نتيجه يك تحول از بقيـه تحـولات بـارزتر بـوده اسـت: انتخابـات دوم        شود. با اين
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گران مسايل افغانستان كاملاً واضح است ايـن اسـت كـه     . آنچه براي تحليل1376خرداد 
، 1376در سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي ايـران، پـس از انتخابـات دوم خـرداد         

هايي حادث شده است. درباره علل اين تحـولات، سـه ديـدگاه را     يتحولات و دگرگون
 بندي كرد: توان دسته مي

گيرنـدگان جديـد، بـا     باعث شد تا تصـميم  1376ديدگاه اول اين است كه انتخابات 
هاي نوين پا به عرصه سياستگذاري  ها و شخصيت اهداف، انتظارات، طرفداران، برداشت

، بديهي است كه فرآيند نويني در سياسـت خـارجي   خارجي بگذارند. در چنين شرايطي
ايران شكل بگيرد. به علاوه، در چنين شرايطي بين ميزان كسب قـدرت و سياسـتگذاري   
خارجي ارتباط متقابل وجود دارد. هر چه فرد داراي قدرت بيشتري باشد، نقـش تعيـين   

و يـا  تري در سياستگذاري خواهـد داشـت و هـر چـه فـرد جديـد در ابتكـارات         كننده
رفتارهاي سياست خارجي درخشش بيشتري داشـته باشـد؛ تأثيرگـذاري آن بـر سيسـتم      

 جهت كسب قدرت و امتياز بيشتر خواهد بود.
ديدگاه دوم آن است كه تحول در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايـران پـس از   

ــات دوم خــرداد  ــابي تصــميم 1376انتخاب ــد از شــرايط،  ناشــي از ارزي ــدگان جدي گيرن
هـا، و نقـاط قـوت اسـتراتژي و سياسـت       ها، ضعف ها، فايده ها، هزينه ها، ناكامي موفقيت

ايراني و اجراي آن در عرصه افغانستان بوده است. در اين ديدگاه، فرض بر آن است كه 
هـايي را   گيري، اجراي تصميمات و هزينه هاي تصميم تصميم گيرندگان جديد، مكانيسم

انـد و اكنـون آن را در مجمـوع     طالعه و پيگيري كردهكه در اين مسير صرف شده دقيقاً م
 ناكام يافته و مطابق با شرايط جديد درصدد اصلاح، تعديل و يا حتي تغيير آن هستند.

رسد اين است كه تصميم گيرندگان جديـد،   ديدگاه سوم كه اندكي افراطي به نظر مي
نظر از ارزيـابي دقيـق    از نگاه منافع فردي و جناحي به قضيه افغانستان نگريسته و صرف

هاي قبل و فقط در راستاي خطوط فكري و جناحي خود دست بـه تغييراتـي    نتايج دوره
 اند. ها زده ها و تاكتيك ها، سياست در استراتژي
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هاي فوق نيست. مهم آن اسـت كـه آيـا     نگارنده در پي رد يا تأييد هيچيك از ديدگاه
 1376ان در قبل و بعد از دوم خـرداد  اي بين سياست اير تفاوت محسوس و تعيين كننده

 خورد؟  به چشم مي
كه پيش از اين بدان اشـاره كـرديم،   » موقعيت«يا » مسأله«رسد در تعريف  به نظر مي

تفاوت محسوسي وجود ندارد. يعني افغانستان به عنـوان يـك مسـأله مهـم در سياسـت      
يروهاي جديـدي  گيري، ن خارجي جمهوري اسلامي ايران مطرح است. در فرآيند تصميم

اند و بسياري از نيروهـاي قبلـي حـذف شـده و يـا از ميـزان        پا به عرصه وجود گذاشته
ها و مجريان،  ها، تاكتيك ها كاسته شده است. در سياست گيري تأثيرگذاري آنها بر تصميم

زدايي  خورد. سياست جديد در چارچوب رهيافت تشنج تغييرات محسوسي به چشم مي
دهـد   م موقعيت دوستان در ساختار قدرت است اما تـرجيح مـي  است و هدف آن، تحكي

آميزتر به پيش برد. كار بـا دولـت مركـزي افغانسـتان و      هاي مسالمت اين كار را با شيوه
همكاري سازنده با ساير بازيگران مؤثر در عرصه افغانستان در دستور كـار قـرار گرفتـه    

سازان در  حكمفرماست. تصميمگيران جديد  است و نگاه توسعه محور بر نگرش تصميم
كنند و نتيجه بازي نيز بـا   پي افغانستان با ثبات هستند، قواعد بازي را به خوبي درك مي

موفقيت نسبي همراه بوده است. با اين حال دو مسأله جدي مطرح است: اول آنكـه آيـا   
جهـات  ها اميدوار بود؟ و در ثاني، آيا وضع موجـود از جميـع    توان به تداوم موفقيت مي

مطلوب است و نيازي به تحول و دگرگوني ندارد؟ بايد گفـت از اجـلاس بـن در سـال     
، تحـولاتي  1382تا برگزاري انتخابات لويي جرگه قانون اساسي در آذر و بهمـن   2001

تـر شـدن    رنگ به زيان ايران در جريان بوده و اين روند به طور تدريجي و در جهت كم
 نقش ايران ادامه دارد.
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 گيري هنتيج
گيري جمهوري اسلامي  در دستگاه تصميم» مسأله«اگرچه مسايل افغانستان به عنوان 

رسد ميـزان توجـه موجـود، بـه انـدازه       ايران مورد توجه قرار گرفته است، اما به نظر مي
عمق و وسعت اهميت افغانستان در سياست خارجي جمهوري اسـلامي ايـران نيسـت.    

فارس و آسياي مركزي، تعامل ايران با روسيه و  ي خليجآفريني ايران در حوزه جنوب نقش
آميز بـراي كـاهش    اي مثل پاكستان و حتي تلاش موفقيت زني با رقباي منطقه اروپا، چانه

فشارهاي آمريكا، به نوعي تحت تأثير موفقيت يا ناكامي ايـران در افغانسـتان قـرار دارد.    
گيري مورد توجـه   فرآيندهاي تصميمپس، جايگاه افغانستان را بايد آنگونه كه هست در 

 قرار داد.
گيـري جمهـوري اسـلامي ايـران      علاوه بر اين، بايد اقرار كرد كه در دستگاه تصميم

نسبت به مسايل افغانستان تضاد، تعارض و رقابت وجود دارد. نفس اختلاف و تعارض 
واحدي جمع ها بايد در مكان  آورد اما اين تضادها و يا تعارض مشكلي را به وجود نمي

رسـد در ايـن    شود و به يك تصميم واحد، سازنده، كارا و مؤثر تبديل شود. به نظر مـي 
 هايي وجود دارد. زمينه كاستي

هـا، تضـادها و    گيري اسـت و حتـي تعـارض    اي از حوزه تصميم حوزه اجرا نيز آينه
لسـله  سازد. تقسيم كـار، همـاهنگي و س   ها در اين عرصه بيشتر خود را نمايان مي رقابت

مراتــب ميــان نهادهــاي مجــري آنگونــه كــه بايــد باشــد وجــود نــدارد و ايــن باعــث   
 شود. ها به ضدفرصت و حتي تهديد مي سوزي، تبديل فرصت فرصت

گيري، رضايتبخش است؛ اما اين نتيجه  نتيجه بازي بر اساس مدل رضايتمدانه تصميم
ايـران در افغانسـتان   ها و ميـزان نفـوذ جمهـوري اسـلامي      متناسب با مقدورات، قابليت

تواند دستاوردهاي بيشتري بـه همـراه داشـته     ها و باور به آن مي نيست. شناخت توانايي
كننـد.   گـذاري بـه سـه دسـته تقسـيم مـي       باشد. كشورها را به لحاظ برد و دامنه تـأثيري 

المللـي و جهـاني    كشورهاي قدرتمند يا ابرقدرت كه ميزان تأثيرگذاري آنها در سطح بين



ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  849ارزيابي راهبردي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان 

اي آنهاسـت و كشـورهاي    اي كه دايره بـرد آنهـا قلمـرو منطقـه     هاي منطقه درتاست. ق
كوچك كه فقط قابليت مـديريت و كنتـرل اوضـاع داخلـي خـود را دارنـد. جمهـوري        

اي  اي است و قابليت تأثيرگذاري آن بر تحـولات منطقـه   اسلامي ايران يك قدرت منطقه
 با خرد، تدبير و تخصص ادغام كند.كاملاً مشهود است مشروط به اينكه اين قابليت را 

آينده تحولات افغانستان در مسيري قرار گرفته است كه به احتمال زيـاد ايـران را از   
اي تبـديل خواهـد    يك بازيگر كانوني و مركزي به يك بازيگر نيمه پيراموني و يا حاشيه

جه قـرار  گيري جمهوري اسلامي ايران بايستي اين روند را مورد تو كرد. دستگاه تصميم
اي  داده و با شناسايي دقيق متغيرهـاي دخيـل و دسـتكاري آنهـا، از وقـوع چنـين آينـده       

هاي خودي، قواعد بازي، توانـايي و قابليـت سـاير     جلوگيري كند. شناخت دقيق قابليت
بازيگران دخيل در بحران افغانستان، عاملي براي باقي ماندن در مركز تحولات افغانستان 

 است.
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 ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقليت

 
 4/11/82تاريخ ارائه:            محمدعلي قاسمي

 28/11/82تاريخ تأييد:      دانشجوي دكتراي علوم سياسي در دانشگاه تربيت مدرس
 

 چكيده
هاي قومي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشانگر  ها و گروه مطالعه حقوق اقليت

هاي رايج جلـب و   ست كه عليرغم فقدان الگوي مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدلآن ا
هاي مذكور به طرق گوناگوني مطرح  ها در اين سند حقوقي، حقوق گروه تأييد مشاركت اقليت

شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسي كشورمان، سه مقولة گروه قـومي، اقليـت دينـي و    
تفكيك شده و در حالي كه اقليت قومي با دو گروه ديگر قابـل جمـع    اقليت مذهبي از يكديگر

 است؛ براي هر يك به طور جداگانه حقوقي مطرح شده كه با هم جمع پذيرند.
شود كـه تفـاوت وجـود داشـته باشـد و       روشن است كه حقوق اقليت در جايي مطرح مي

هـاي   ترين تفاوت را با اقليتاكثريت ايرانيان و حكومت ديني برخاسته از قانون اساسي نيز بيش
ديني دارند. بنابراين، تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بيشترين عنايـت  

 اند. هاي قومي صرف را كمتر مورد توجه قرار داده هاي ديني معطوف كرده و اقليت را به اقليت
راي اسـلامي، مـاده   هاي تضمين شده در مجلـس شـو   هاي ديني، غير از كرسي براي اقليت

هـاي   شان وجود دارد. اما اقليـت  اي نيز براي رعايت حقوق مذهبي و اجراي شرايع ديني واحده
مذهبي و قومي، به واسطة اشتراك در دين، به لحـاظ حقـوق اجتمـاعي و سياسـي، بخشـي از      

 اند. بنابراين در ساحت فرهنگي كشـور، حـق آنـان بـراي     اكثريت جامعة ايراني به حساب آمده
هاي مذهبي مسلمان، بـا   شان تأييد و آزادي شعاير مذهبي اقليت تداوم بخشي به هستي فرهنگي

 عنايت به ماده واحدة مذكور، تأمين شده است.

 هاي قومي، حقوق اساسي، شهروندي، دين ها، گروه اقليت ها: كليد واژه
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 مقدمه
هاي قـومي   وهها و گر هاي مطالعات قومي، بررسي وضع حقوقي اقليت يكي از روش

تواننـد   در كشورهاي داراي اقليت است. در ايـن عرصـه، مـوازين و مفـاد حقـوقي مـي      
سـو و احتمـالاً مسـايل     تصويرگر تعادل ميان نيروهاي قومي و اقليتـي و دولـت از يـك   

هـا و   المللي از سوي ديگر باشند. همچنـين، وضـع حقـوقي اقليـت     داخلي با مسايل بين
تواند محركة تنش باشد و هم فرونشانندة آن تلقـي گـردد.    هاي قومي خود، هم مي گروه

در عين حال، چنين چيزي بازتـاب ايـدئولوژي حـاكم نيـز بـوده اسـت و نقـش عامـل         
ايدئولوژيك و تفكر حاكمان كمتر از عوامل ديگر نيست. در نوشتار حاضر، بعد از طرح 

 ـ      ومي و مباحث كلي در باب جايگاه و وضـعيت مباحـث قـومي در عرصـه مطالعـات ق
0Fاقليتي

ها در قانون اساسي جمهوري اسـلامي، بـه عنـوان يـك سـند       ، از وضعيت اقليت1
 حقوقي، بحث خواهد شد.

ها، از يك لحاظ امري جديد و امروزي اسـت و از جنبـة ديگـر     مبحث حقوق اقليت
يـي طـولاني دارد. در قـرون هفـدهم و      توان گفت كه حداقل در عـالم اسـلام ريشـه    مي

ا و فلاسفه، معطوف به انسان و برداشتي انتزاعي از حقوق آن بود كه هجدهم، توجه علم
البته با طرز نگرش انسان مدرن و به اصطلاح سوژة دكارتي ـ كانتي همخـواني داشـت.     
زيرا در فلسفه و علوم اجتماعي مدرن، سخن گفتن از انسـان بلاتعـين، امـري مقبـول و     

و شـهروند (انقـلاب فرانسـه)، از     مفروض بود. از اين روست كه در اسناد حقوق بشـر 
آيد. آنچه كه بيش از هرچيز نظرهـا   انسان، فارغ از تعلقات گوناگون او سخن به ميان مي

ها جلب كرد، تاثير آنها در وقوع دو جنگ جهاني بـود. در   را به حقوق و وضعيت اقليت
 1938هـا، پيمـان    دوران پس از جنگ اول، نخستين سند حقوقي مربوط به حقوق اقليت

كشي بـود و بعـد از آن هـم اسـناد گونـاگوني در مجـامع        مربوط به منع و مجازات نسل
ها به امضاء رسيده است. البته از نگاه طرفداران حقـوق   جهاني، براي حفظ حقوق اقليت
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ها  المللي هنوز پيشرفت چنداني براي حفظ حقوق اقليت هاي اقليت، در عرصه بين گروه
هـاي اقليـت، تنـوع مطالبـات ايـن       ها، تنـوع گـروه   دولتصورت نگرفته است. مقاومت 

1Fها، راهبردهاي مختلف آنها براي بيان مطالبات گروه

هـا در   هـاي دولـت   خود، استراتژي 1
الملـل و ماننـد آن از    المللي و فضاي بين هاي بين هاي آنها، واكنش گويي به خواسته پاسخ

» پايـان  داسـتاني بـي  «به » ها يتحقوق اقل«اند تا  شوند كه باعث شده عواملي محسوب مي
 )1مبدل شود.(

شايد در تعريف اقليت، عدم اجماع كمتري نسبت به ساير مفـاهيم علـوم اجتمـاعي    
باشند. از همـه   ملاحظه شود؛ زيرا تعاريف موجود در اين عرصه بسيار نزديك به هم مي

2Fمشهورتر، تعريف كاپوتوريرتي

ي كـه در  گروه ـ«دانـد از:   است كه اقليت را عبارت مي 2
حاكميت شركت نداشته و از نظر تعداد، كمتر از بقيه جمعيت كشور باشند و اعضاي آن 

هاي متفاوت قومي، مذهبي يـا زبـاني بـا سـاير      در عين حالي كه تبعة آن هستند، ويژگي
جمعيت كشور دارند و داراي نوعي حس وحدت منافع و همبسـتگي در جهـت حفـظ    

) آنچه كه از اين تعريـف هويـدا   2»(ن خود هستند.فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب يا زبا
3Fيابي شود، تنوع هويت و هويت مي

هاي اقليت است. همين نكته در مـورد   در ميان گروه 3
) شايد نتوان بين اقليت و گروه قومي تمـايز اساسـي   3هاي قومي نيز صادق است.( گروه

نـژاد، مـذهب و   هـايي همچـون زبـان،     طور كه در جوامع مختلف مؤلفه قايل شد. همان
فرهنگ، عامل ايجاد قوميت است، يعني مثلاً تمايز ديني باعث ايجـاد گـروه قـومي (يـا     

لانكا عامل زبـان اسـت، در آمريكـاي جنـوبي نـژاد و       شود، در سري اقليت) مسلمان مي
شود، زيرا اين گروه  مانند آن. گروه اقليت نيز با توجه به اكثريت جامعة ميزبان معلوم مي

رسـد كـه در فرهنـگ علـوم      شود. با اين حال به نظر مي وصيات مشخص ميبا اين خص
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هاي عقيدتي اشاره داشته باشد؛ يعنـي   اجتماعي، تمايز ميان گروه قومي و اقليت به ريشه
شوند. بر اين اسـاس   هاي قومي محسوب مي يي از گروه اقليت به عنوان زير شاخه  گروه
يا اعتقـادات ديگـر اسـت، گـروه اقليـت بـه       هاي قومي كه عامل تمايز آنها مذهب  گروه

 توان قائل شد. شود كه تمايزي جدي بين آنها نمي آيند. با اين حال تأكيد مي حساب مي
ها و در يك دسـته قـرار    بندي اقليت آيد كه دسته از مطالب مذكور، اين نكته نيز برمي

4Fدادن آنها

سـد؛ زيـرا بـا    ر ، كار آساني نيست و اين كار ممكن و ثمربخش به نظـر نمـي  1
 ها و مطالبات متفاوتي خواهند داشت. توجه به وجوه اقليت بودن، آنها راهبرد

 

 ها الف. مطالبات اقليت
ها و حقـوق آنهـا امـري مـدرن اسـت، قـدري        شايد گفتن اين نكته كه مسأله اقليت

توان گفت كه سخن گفتن از هويـت و مطالبـة    آميز به نظر آيد؛ ليكن به جرأت مي اغراق
هاي مذهبي، امري است كه با فرآينـدهاي اجتمـاعي و    اقليت، جز در مورد اقليت حقوق

فرهنگي عصر مدرن طرح شـده اسـت. در واقـع يكـي از علـل اصـلي طـرح مطالبـات         
هاي بـزرگ و مسـلط و    ها در روزگار مدرن، تهديد هويت آنها با گسترش فرهنگ اقليت

 است.رساني و دولتي بوده  مجهز به ابزارهاي قوي اطلاع
اين امر در غرب بيانگر يكي از تناقضات ذاتي پديده مدرنيته يعني تأكيد همزمان بـر  

5Fعاميت

6Fو خاص بودن و فرديت 2

است. ليكن در عالم خارج از غـرب هـم كـه تجربـة      3
تشكيل دولت ملي و يا دولت ـ ملت در آنها وجود نداشت، اين امر به اقتضاي حضـور   

رخ نمـود. در    يد و مدرن به شـكلي متفـاوت  تمدن غربي و ضرورت تشكيل دولت جد
جهان سوم، دولت يا نخبگان حاكم، كه غالباً از قـوم حـاكم در ميـان اقـوام متنـوع ايـن       
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بردند؛ متصـدي تشـكيل و تعريـف     ها بودند و يا در گفتمان مشتركي به سر مي سرزمين
شـد و  ملت شدند. در اينجا، طبيعتاً خصوصيات قوم حاكم ملاك و محور تعريف ملـت  

ها و خصوصيات متفاوت از آن نيز سـركوب و مطـرود شـدند. زيـرا بـراي       ديگر پديده
انگيـز بـوده اسـت. دليـل ايـن       نخبگان سياسي، تشكيل ملت واحد و يكدسـت وسوسـه  

هاي  خواسته غير از سهولت در ادارة جمعيت يكدست، جلوگيري از تعرضات و نگراني
 )4مربوط به حفظ تماميت ارضي بوده است.(

القاعده سركوب و طرد بايد در عرصـه   توان گفت كه علي ا توجه به نكات فوق، ميب
رو مطالبـات قـومي نيـز در ايـن حيطـه       خصوصيات متفاوت با قوم حاكم باشد و از اين

گر، از متخصصان مسايل قومي ضمن آنكه تبعيض را عامـل اساسـي    گنجد. تدرابرت مي
هـا را عامـل احسـاس تبعـيض و      دولـت  هـاي  داند؛ سياست هاي قومي مي در بروز تنش

طور كه ذكر شد، در واقع سركوب و طـرد، احسـاس    آورد. همان محروميت به شمار مي
شود كه خود، محركة خواست و مطالبه است. مطالبه نيز با توجه بـه   تبعيض را باعث مي

 كند: هاي تبعيض متفاوت خواهد بود. گر، سه عرصه براي آنها مشخص مي عرصه
 رهنگيـ عرصة ف

 ـ عرصة سياسي
 ـ عرصة اقتصادي.

شود كه راهبـرد دولـت    در اينجا مجال بسط اين مقال نيست، اما به اختصار گفته مي
ترين نقش را در دموكراتيك يا ضدسيسـتم شـدن آنهـا     در مواجهه با اين مطالبات اصلي

 )5برعهده دارد.(
7Fاز يك جهت با وضعيت جمعيتي  هاي اقليت مطالبات گروه

ة سكونت (تراكم و نحو 1
هايي كه كوچكترند و بـه صـورت پراكنـده زنـدگي      يا پراكندگي) آنها ارتباط دارد. گروه

                                                                                                                                        
1 . Demographic 



ــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره  858 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  22ــــ

8Fكنند و معمولاً سرزمين اجدادي مي

پرواننـد،   معيني ندارند و يا دعوي آن را در سر نمي 1
پذيري فقط بعد فيزيكي ندارد، زيـرا در كنـار هـم نبـودن      نوعاً آسيب پذيرند. اين آسيب

رو  سازد. از ايـن  اقليت، تداوم فرهنگ، سنن و حتي مذهب آنها را نيز دشوار مي جمعيت
خلاصه كرد. البته امنيـت در اينجـا تنهـا    » جويي امنيت«توان در  ها را مي مطالبة اين گروه

ناظر به ابعـاد فيزيكـي نيسـت و ابعـاد معنـوي و فرهنگـي (يـا بـه اصـطلاح جديـدتر           
حـل   هايي، تكثرگرايي فرهنگـي راه  از نظر چنين گروه شود. )، را نيز شامل مي9F2»وجودي«

) زيرا ضمن تصـديق و تأييـد وجـود و حضـور آنهـا، مقـدمات تـداوم        6آل است.( ايده
هـاي اقليـت،    سازد. براي تأمين تداوم فيزيكي گروه فرهنگي گروه اقليت را نيز فراهم مي

اسـت. بـا اينكـه     كشي (ژنوسيد) وضع و پذيرفته شـده  منع و مجازات نسل 1938پيمان 
ها) را به صـورت صـريح    كشي فرهنگي (امحاي فرهنگ اقليت سند حقوقي مزبور، نسل

شود، ليكن رافائل لمكين مبدع اصطلاح ژنوسيد و تدوين كننده پيمان مزبـور،   شامل نمي
يـي   برنامـه «كشـي   در تعريف خود، عناصر فرهنگي را نيز آورده است. بـه نظـر او نسـل   

هاي گونـاگون اسـت كـه همـة آنهـا بـراي از ميـان برداشـتن          دامهماهنگ متشكل از اق
انـد و سـرانجام بـه نـابودي آنهـا       هـا تـدارك ديـده شـده     بنيادهاي اساسي زندگي گروه

يي تخريب و از ميان بردن نهادهـاي سياسـي ـ اجتمـاعي،      انجامد. هدف چنين برنامه مي
هاسـت؛   ي گـروه فرهنگي، نابودي زبان، احسـاس ملـي، مـذهبي و موجوديـت اقتصـاد     

همچنان كه از بين رفتن امنيت، آزادي فردي، حيثيت شخص و سـرانجام زنـدگي افـراد    
هاي كوچك و پراكنده را تهديـد   كشي تنها گروه ) البته نسل7»(گروه نيز هدف آن است.

 توانند آماج آن باشند. ها، مي كند، بلكه بالقوه همة اقليت نمي
زميني بـوده در و مـوطن اجـدادي خـويش     هاي بزرگتر كـه داراي تـراكم سـر    گروه

باشـند كـه از    سكونت دارند، علاوه بر امنيت، خواهان طيف ديگري از مطالبات نيز مـي 
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طلبـي و   زدايـي تـا تجزيـه    درجات مختلف خود گرداني و ادارة امور خـويش و تمركـز  
استقلال خواهي متفاوت است. در اين مطالبات كه اساساً رنـگ و بـوي سياسـي دارنـد،     

هـاي مركـزي نيـز،     گيرد. دولت خواهي از حكومت مورد توجه قرار مي اركت و سهممش
دهند. اين راهبردها، از سـركوب   با اتخاذ راهبردهاي گوناگون به اين مطالبات جواب مي

و طرد كامل تا اعطاي استقلال و تشكيل حكومت كنفدرال و يا فـدرال متفـاوت اسـت.    
10Fد حالت سياسي (مانند مديريت امور محلـي توان اعطاي حقوق از طرف دولت نيز مي

و  1
11Fگيري يا واگذاري حق تصميم

و به اصطلاح عدم تمركـز) داشـته و يـا شـامل ترتيبـات       2
ارضي (فدراليسم و. . .) باشد. در هر حال بايـد در نظـر داشـت كـه وضـعيت حقـوقي       

و يـا   ها به برآيند تقابل نيروي آنها و دولت و راهبردهاي دو طرف، نزديك اسـت  اقليت
هـا، انعكاسـي    همان برآيند آنهاست. همچنين، چارچوب حقوقي ناظر بر وضعيت اقليت

باشد. پس به طور كلي، چارچوب حقوقي موجود در قـوانين   از ايدئولوژي دولت نيز مي
توان حد واسط بين عالم نظر و عالم عمـل   (به خصوص قوانين اساسي) هر كشور را مي

كننـد و معطـوف و    بيني حاكمان را مشخص مي جهان دانست. از آن جهت كه منويات و
 باشند. مؤدي به عمل و اجرا نيز مي

 

 ها در ايران ب. پيشينة حقوق اقليت
تـوان از مبحـث حقـوق آنـان در اسـلام       ها در ايـران را نمـي   بررسي وضعيت اقليت

ه هاي مذهبي در اسلام و سيرة بزرگان دين مورد توج ـ تفكيك نمود. از آنجايي كه اقليت
اند، در اين خصوص قواعد و قوانين مختلفي وضع شده است. همچنين در اسـلام،   بوده

توجهي به نژاد و قوميت نشده است كه به معناي عدم احتساب آنها به مثابه عامل مثبـت  
هاي قومي به شرط عدم تضاد با اسلام را  باشد. اسلام به واقع توجه به ارزش يا منفي مي

                                                                                                                                        
1 . Self _ governace 

2 . Subsidiarity 
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ولاتي نظير ميهن دوستي تشويق كرده است. اما روشن است كه منع نكرده و حتي در مق
مبنا قرار دادن قوم و گروه و طايفه و نفي ديگران و يا ستيز با آنها را تقبيح كرده و آنهـا  

 را از مقولة تعصبات جاهلي به حساب آورده است (حميت جاهليه).
شـد، كـه بـا     ه مـي اسلام، به عنوان نظامي مذهبي و ارزشي با برخي از مذاهب مواج

گسترش اسلام در وضع اقليت قرار گرفتند. اسناد متعددي كه از صدر اسلام تـاكنون، و  
اكرم(ص) و ائمه تا مسائل فقهي مربوط به اهل ذمه وجود دارد، حـاكي   از معاهدات نبي

از احترامي است كه در اين دين آسماني نسبت به اديان ديگر وجود دارد. در فقه يعنـي  
مي، اهل ذمـه كـه بايـد از اهـل كتـاب (يهوديـت، مسـيحيت و مجوسـيت)         حقوق اسلا

آورنـد. مطـابق    بودند، طي قراردادي با حكومت اسلامي حقوقي متقابل به دست مـي  مي
اين عقود، آنان در مقابل كسـب امنيـت و حمايـت از جانـب دولـت اسـلامي، بايـد از        

اخلي خود به شـرايع خـويش   كردند و در امور د اقدامات خصمانه عليه آن خودداري مي
) بـه  8كردند و طبعاً در انجام مراسم و مناسـك خـود آزادي عمـل داشـتند.(     مراجعه مي

هاي ديني، در جامعة اسلامي واجد نوعي خودگرداني  تر و امروزي، اقليت عبارتي روشن
در  12F1»نظـام ملـت  «كه از آن به  است در امور داخلي جامعه خود بودند. اين همان وضعيتي

 )9است.( اني تعبيرشدهعثم
كنندگان قـوانين مـدني معاصـر ايـران، اكثـراً       در عصر جديد با توجه به اينكه تدوين

نگرش شهروندي متأثر از حقوق فرانسه را داشتند؛ در قانون اساسي و قانون مدني عصر 
ها به ميان نيامده و اصل تابعيت كشور بيشتر مـورد توجـه آنهـا     مشروطه ذكري از اقليت

كردند. تنها اخذ  است. آنان مسأله دين و آزادي وجدان را امري شخصي قلمداد ميبوده 
هاي ديني جاي خود را به پرداخت ماليـات داده بـود. نقيصـة مـذكور در      جزيه از اقليت

مورد توجه قـرار  » اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم«ماده واحدة 
نسبت بـه احـوال شخصـيه و حقـوق ارثيـه و      «بايد  گرفت و در آن مقرر شد كه محاكم

                                                                                                                                        
1 . Millet system 
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وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنها بـه رسـميت شـناخته شـده اسـت. . . قواعـد و       
 )10»(عادات مسلمه و متداولة آنها را. . . رعايت نمايند.

آيـد؛ در مـاده واحـدة فـوق فقـط       با اين حال، همانطور كه از نكات مذكور نيز برمي
ها  قرار گرفته و ضمن آنكه مواردي مانند خدمت سربازي براي اقليتعنصر دين مدنظر 

ها توجهي مبذول نشـد. ايـن    هم مقرر شده بود، و به خصوصيات ديگر مربوط به اقليت
گردد، ضمن آنكه با اميال معطوف بـه   امر به همان نگاه عام تدوين كنندگان قوانين برمي

 ازگار داشته است.سازي دوران پهلوي نيز س سازي و يكدست يكسان
 

 ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ج. حقوق اقليت
در وضعيت فعلي ايران و با توجه به قانون اساسي كنوني كشورمان سه مقوله مربوط 

توان از هم تميز داد: اقليـت دينـي (زردشـتي، يهـودي و مسـيحي)،       ها را مي به از اقليت
ذهب زيدي) و اقليت قومي (كـه اسـامي   اقليت مذهبي (تسنن حنفي، مالكي، حنبلي و م

). 15، 19آنها ذكر نشده است، اما در اصول خاصي به آنها اشـاره شـده، ماننـده اصـول     
قانون اساسي؛ قوم، قبيله، رنگ، نـژاد، زبـان و ماننـد     19صفت اقليت قومي (بنا به اصل 

وجود  اينها) با صفت اقليت مذهبي و ديني قابل جمع است و در عمل نيز چنين جمعي
دارد. براي مثال ارامنة ايران ضمن آنكه از لحـاظ دينـي، مسـيحي (مـذهب گريگـوري)      

توان انتظار داشـت   باشند، داراي زبان و فرهنگ متمايزي نيز هستند (قوميت). پس مي مي
حقـوق خاصـي در نظـر گرفتـه شـده باشـد.       » هاي هويتي لايه«كه براي هر كدام از اين 

كدام از ايـن سـه دسـته را جداگانـه بررسـيد. آنگـاه حقـوق        توان حقوق هر  بنابراين مي
 شود حاصل جمع اين دو مورد خواهد بود. هايي نيز كه با دو شاخصه، معين مي اقليت
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 هاي مذهبي . حقوق اقليت1
، اسلامي بود و منجر به تشـكيل حكومـت اسـلامي    1357از آنجايي كه انقلاب سال 

هاي دينـي بـود و لـذا     ف ايدئولوژي آن با اقليتتوان گفت كه آشكارترين اختلا شد، مي
بيشتر از اقسام ديگر اقليت در ايران، در قانون اساسي از آنها سخن به ميان آمـده اسـت.   

تغييـري در وضـع و    1368(لازم به توضيح است كه در بازنگري قـانون اساسـي سـال    
بـه حقـوق    تـرين نكـات مربـوط    ها روي نداده است.) ذيلاً به شـرح مهـم   حقوق اقليت

 پردازيم: هاي ديني مي اقليت
 

 . برابري حقوق با ديگر آحاد جامعه1ـ1
ها از فـرد بـدون    قانون اساسي در بخش اعظم اصول مربوط به حقوق افراد و آزادي

گويد و بنابراين محمول  تمايز خاص (حتي زن و مرد و يا با اعلام هر دو) سخن مي
 20و  19كم در اصول  وده است. اما دستهاي ديني ب آن همه ملت و از جمله اقليت

مردم ايران از «شود. در اصل نوزدهم آمده است كه  به صراحت از اين برابري ياد مي
هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نـژاد، زبـان و ماننـد    

قـانون  و در اصل بيستم پس از تأكيد حمايت يكسان » اينها سبب امتياز نخواهد بود.
برخورداري يكسان از حقوق انسـاني،  » موازين اسلام«، با قيد رعايت »افراد ملت«از 

 دارد. سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را براي همگان به طور يكسان مقرر مي
 

 بندي به عقايد ديني خود (آزادي وجدان) و عمل به شعاير آن . آزادي در پاي2ـ1
هاي ديني اختصاص يافته و در آن  بيان اين حق اقليتاصل سيزدهم قانون اساسي به 

حـدود قـانوني در انجـام    «، با رعايت »ديني شناخته شده«هاي  مقرر شده است كه اقليت
مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خـود عمـل   

همان باشد كه در اصـل   القاعده منظور از احوال شخصيه بايد در اين اصل علي» كنند. مي
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شـود.   پيشين (اصل دوازدهم) آمده است؛ و شـامل ازدواج، طـلاق، ارث و وصـيت مـي    
منظور از تعليمات ديني هم بايد آموزش تعاليم دينـي اقليـت مربوطـه در مـدارس و يـا      
مراكز خاص آن اقليت باشد. همچنين در يكي از آراي وحدت رويه قضايي ديوان عالي 

اجازة رعايت احوال شخصيه ايرانيـان غيرشـيعه در   «به ماده واحدة  1363كشور در سال 
جز در مواردي كـه مقـررات راجـع بـه     «اشاره شده و در آن رأي آمده است كه » محاكم

قواعـد و عـادات مسـلمه و متداولـة در مـذهب آنـان در       «بايـد  » انتظامات عمومي باشد
 )11رعايت شود.(» ها دادگاه
 

 هاي ديني اسي اقليت. حقوق اجتماعي و سي3ـ 1
هـا   برد اهـداف و آمـال دينـي اقليـت     ها و نهادهاي مختلف براي پيش تشكيل انجمن

(البته با قيودي كه براي همه شهروندان وجود دارد) در قانون اساسي مقرر شـده اسـت.   
هـاي   هـا و انجمـن   در اصل بيست و ششم و در بيان آزادي تشكيل احـزاب و جمعيـت  

هاي ديني نيز سخن به ميان آمده است. اين حقي است كـه   اقليت هاي اسلامي، از انجمن
شـود. همچنـين در خصـوص عضـويت      از آن به آزادي تشكل و تحزب نـام بـرده مـي   

ها و اصناف نيز قانون اساسي منعي را روا نكرده است. غير از  هاي ديني در انجمن اقليت
هـاي موجـود نيـز وارد     توانند در تشـكل  هاي ديني مي تشكيل جمعيت و انجمن، اقليت

شده و به فعاليت بپردازند (البته به اين نكته در مذاكرات مجلس بررسي قـانون اساسـي   
 )12تصريح شده است.)(

مادة سوم كـه مشـاركت عامـه را     8از سوي ديگر، با توجه به برخي اصول مانند بند 
ين طـور اصـل   باشد؛ و هم ـ دارد و اصل بيستم كه ناظر بر برابري آحاد ملت مي مقرر مي

شـود كـه    داند؛ روشن مـي  ششم قانون اساسي كه ادارة كشور را با اتكاء به آراء مردم مي
ها براي انتخاب مقامات و مسـئولين كشـور، هماننـد ديگـر      حق مشاركت سياسي اقليت

رسد كه اصل شصت و چهـارم قـانون    آحاد ملت است. اين مشاركت زماني به كمال مي
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. . زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري «. دارد:  اساسي مقرر مي
و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يـك نماينـده   

 »كنند. انتخاب مي
هاي ديني در ايران كمتر از يك درصـد جمعيـت كشـور را     اگر توجه شود كه اقليت

نمايندگان آنها با توجه به تركيـب جمعيتـي،    شويم كه نسبت دهند، متوجه مي تشكيل مي
چندبرابر ميزان متناسب آنها است. اين راه، يكـي از ترتيبـات حفـظ حقـوق و تضـمين      

هاي تضمين  كرسي«شود كه در اصطلاح  هاي اقليت محسوب مي مشاركت سياسي گروه
 )13شود.( خوانده مي» شده

هـاي دينـي در مجلـس، از     ليتاين نكته نيز شايان ذكر است كه نمايندگان منتخب اق
همان حقوق و اختيارات نمايندگان ديگر برخوردارند؛ به اين معنا كه عـام بـودن اصـل    

بندي به دفاع از قانون اساسي، استقلال كشـور و آزادي مـردم و تـأمين     نمايندگي و پاي
نامه) و اظهـار نظـر در همـة امـور كشـور و امـور        وهفتم، قسم مصالح آنها (اصل شصت

باشـد. همچنـين نماينـدگان     ي (اصل هشتاد و چهارم) در مورد آنها نيز صادق مـي خارج
اين عمـل را بـه   » با ذكر كتاب آسماني خود«هاي ديني در مقام سوگند ياد كردن،  اقليت

 شود. جا خواهند آورد و اين حرمتي است كه به كتب ديني آنان نهاده مي
با استناد به آيه هشتم سـورة ممتحنـه،   هايي كه گفته شد، قانون اساسي  علاوه بر نكته

بـا  » افراد غيرمسـلمان «كند تا نسبت به  دولت جمهوري اسلامي و مسلمين را موظف مي
حقـوق  «رفتـار نماينـد و آنهـا را بـه رعايـت      » قسط و عدل اسـلامي «و » اخلاق حسنه«

خواند (اصل چهاردهم). بـا اينكـه اصـل مـذكور كلـي اسـت و        اين افراد فرامي» انساني
 هاي ديني است. حالت توصيه دارد، ليكن حاكي از روح نگرش قانون اساسي به اقليت

هـا بـه    طور كه گفته شد، در قانون اساسـي بـيش از همـة اقليـت     به طور كلي، همان
رو كـه حكومـت، اسـلامي و مـذهبي      هاي ديني توجه شده است و اين امر، از آن اقليت
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هـا   فاصلة ايدئولوژيك حكومت با اين گـروه  رسد؛ زيرا بيشترين است؛ بديهي به نظر مي
 )14نمايد.( است و اين امر نگراني از تضييع حقوق آنان را بيشتر مي

 

 هاي مذهبي . اقليت2
هايي هستند كه به يكي از مذاهب  هاي مذهبي، در اين نوشتار، اقليت منظور از اقليت

نها نـامبرده شـده اسـت:    عشري معتقدند. در اصل دوازدهم از آ اسلامي غير از شيعه اثني
 حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي.

هـايي بـا حقـوق مزبـور      حقوق مربوط به اين مذاهب در بسياري از موارد، همپوشي
شـود و   رو در اين موارد به اشاراتي مختصر اكتفا مـي  هاي ديني، دارد. از اين براي اقليت

 خواهد شد. در موارد متفاوت با آنها، با تفصيل بيشتري سخن گفته
 

 »جامعه ايران«. برابري حقوق با ديگر افراد عضو 1ـ 2
مردم «طور كه پيشتر گفته شد، اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي، بر تساوي  همان

را سـبب  » رنگ، نژاد، زبان و ماننـد اينهـا  «هاي  و حقوق آنان تأكيد دارد و تفاوت» ايران
بايد تفاوت ديني و مذهبي را نيـز جـاي داد.   » اينها مانند«داند و طبعاً در زمرة  امتياز نمي

 كند. حمايت يكسان قانون از همگان را نيز اصل بيستم قانون اساسي تأييد مي
 

 . آزادي عقيده و انجام شعاير مذهبي2ـ 2
هاي مذهبي توجـه كـرده و متـذكر     قانون اساسي در اصل دوازدهم به اين حق اقليت

ور در بالا] در انجـام مراسـم مـذهبي، طبـق فقـه خـود       پيروان مذاهب [مذك«شود كه  مي
آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طـلاق، ارث و وصـيت) و   

 ». . .ها رسميت دارند دعاوي مربوط به آن در دادگاه
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عشـري،   بنابراين، قانونگذار ضمن توجه به آزدي عقايد پيروان مذاهب غيرشيعه اثني
هاي مذهبي، در روابط ميان آنـان،   آنها و تعليم و انتقال آن به فرزندان اقليتآزادي ابراز 

به اجراي احكام مذهب خود حكم داده است و همچنين، همانگونه كه در مورد احـوال  
اجازة رعايت احـوال شخصـيه ايرانيـان    «هاي ديني، ذكر شد، ماده واحدة  شخصية اقليت

ة قضايي، در دوران جمهـوري اسـلامي هـم    ، طبق رأي وحدت روي»غيرشيعه در محاكم
هاي مذهبي، تاييديه و پشتوانة ديگـري   مورد تأييد قرار گرفته و اين حق و آزادي اقليت

 نيز يافته است.
 

 . حقوق اجتماعي و سياسي3ـ 2
وششم  در خصوص حق تشكل اجتماعي و سياسي، قبلاً نكاتي ذكر شد. اصل بيست

هـاي سياسـي و صـنفي و     ها، انجمـن  اب، جمعيتاحز«قانون اساسي در سخن گفتن از 
هاي مذهبي سخن به ميـان   از اقليت» هاي ديني شناخته شده هاي اسلامي يا اقليت انجمن

 جاي داده است.» هاي اسلامي انجمن«آورد و ظاهراً اين حق را در مجموعة  نمي
ل هاي مذهبي و مشاركت سياسي آنها هم مطابق اصـو  حق انتخاب كردن براي اقليت

متعدد قانون اساسي (اصل ششم، اصل سوم، بندهشـتم و اصـل بيسـتم)، هماننـد ديگـر      
 آحاد جامعه است و تفاوتي ندارد.

هـاي تضـمين    كرسي«هاي مذهبي، از  هاي ديني، در مورد اقليت برخلاف مورد اقليت
گذار به اين نكتـه بـوده اسـت كـه      بحث نشده است و دليل آن شايد عنايت قانون» شده

اند و لـذا در صـورت    هاي مذهبي، عموماً به لحاظ محل سكونت متمركز و متراكم اقليت
تواننـد، بـه مجلـس برونـد و نماينـدة       داشتن رأي كافي و اكثريت يافتن اهل سـنت مـي  
هاي مشخص احساس نشده است. در  اكثريت باشند و ديگر نيازي به مقرر كردن كرسي

هاي مذهبي همان قرآن مجيـد   اقليتخصوص سوگند ياد كردن نيز، چون كتاب آسماني 
 كند. گذار به آن اشاره نمي باشد، قانون مي



ـــ  قليتا ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــ ـــ ــــ  867ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  

باشـند و آن اينكـه،    هاي مذهبي از حق ديگري نيز برخوردار مـي  در اين مقوله اقليت
يـي خـاص و تشـكيل شـوراي اسـلامي آن منطقـه        در صورت اكثريت داشتن در منطقه

د بپردازنـد. در اصـل دوازدهـم قـانون     توانند به اجراي احكام شرع مطابق مذهب خو مي
در هر منطقه كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشـند،  «اساسي آمده است: 

مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها، بر طبق آن مـذهب خواهـد بـود، بـا حفـظ      
و لذا امكان اجراي اجتماعي و عمومي احكام مذهب آنهـا  ». حقوق پيروان ساير مذاهب

 نيز فراهم است.
 

 هاي قومي . اقليت3
ترين مواردي كه از قوميت يا گروه قومي در ايران، در قانون اساسي اسم برده  صريح

باشند. با توجه به نكاتي كه در ابتداي نوشـتار و   شده است، اصول پانزدهم و نوزدهم مي
قـومي بـه سـه    هـاي   توان گفت كه اقليـت  ها در ايران گفته شد؛ مي در مورد اقسام اقليت

شوند: گروه اقليت قومي (كه صرفاً به لحاظ قوميت [خصوصيات متمايز  گروه تقسيم مي
دهند)، گروه اقليـت قـومي ـ     كنندة جداي از مذهب و دين]، گروه خاصي را تشكيل مي

مذهبي، گروه اقليت قومي ـ ديني. آنچه در اين بند مدنظر است، همين بعد قومي اسـت   
الذكر، تظاهر كند. در اصل نوزدهم قانون اساسي  از سه صورت فوقتواند به يكي  كه مي

رنـگ و نژاد،زبـان و ماننـد    «در ايران، همة آنها را فارغ از » قوم و قبيله«با اشاره به تنوع 
برخوردار از حقـوق مسـاوي بـه حسـاب آورده اسـت. پـس در درجـه نخسـت         » اينها

انـد. البتـه ذكـر ايـن مطلـب       وب شدههاي قومي نيز، برابر با ديگر شهروندان محس اقليت
هاي اقليت قومي ـ مذهبي و قومي ـ دينـي و حقـوق برابـر و       نمايد كه از گروه لازم نمي

تر بحث شد. برابري گروه اقليت قومي (صرف) نيز، از  شان در مقابل قانون، پيش تساوي
ت گيرنـد؛ از بسـياري جهـا    آن حيث كه در مقوله اكثريت (از حيـث عقايـد) قـرار مـي    

 مفروض بوده و محتاج تذكر است.  
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هـاي اقليـت قـومي، بـه ويـژه از حيـث اعتقـادات و         هاي گـروه  در خصوص آزادي
هاي مذهبي و ديني سخن به ميان آمد. در  هاي اجتماعي و سياسي، در مورد اقليت آزادي

هاي قومي صرف نيز، همان احكام مربوط به اكثريت جاري اسـت و كرسـي    مورد اقليت
 آنان، منظور نشده كه دلايل آن روشن است. خاصي براي

شـود، مسـألة آزادي    بارزترين موردي كه در آن به حقوق خاص قومي پرداختـه مـي  
تـوان بـه اصـول     فرهنگي و امكان حفظ هويت قومي اسـت كـه در ايـن خصـوص مـي     

پانزدهم، نوزدهم، بيستم، بيست و چهارم و بيست و ششم اشـاره كـرد. اصـل پـانزدهم     
اسناد و مكاتبـات  «ي، بعد از اعلام و تعيين زبان رسمي و ذكر اين مطلب كه قانون اساس

الاصول رسمي و اداري] و متون رسمي و كتب درسي بايد با خط و زبـان فارسـي    [علي
كنـد كـه    ذكر مي» محلي و قومي«هاي  هاي متنوعي را براي استفاده از زبان ، آزادي»باشد

هاي گروهي، و تـدريس   ها در مطبوعات و رسانه بانعبارتند از: آزادي به كارگيري اين ز
زبان و ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي. اين حقوق كه در نوع خـود جالـب   

) در 15آورنـد.(  هاي قومي فراهم مي نمايند، امكان تداوم فرهنگي را براي گروه توجه مي
و » هـا  ب و جمعيـت احزا«اصول بيست و چهارم و بيست و ششم نيز به آزادي تشكيل 

13Fآزادي نشريات و مطبوعـات اشـاره شـده اسـت؛ امـري كـه آزادي اجتمـاع       

را نيـز بـه    1
تواننـد پايـه و    دهد. قانون اساسي، در خصوص اينكه آيا احزاب مـي  هاي قومي مي گروه

شـود كـه    مبناي قومي داشته باشند يا نه؟ ظاهراً ساكت است، اما از نص آن آشـكار مـي  
القاعـده تفسـير آن بـه عهـدة نهادهـاي مسـئول اسـت. لفـظ          علـي منعي وجود ندارد و 

تواند به طيـف وسـيعي از    نمايد، اما به هر حال مي نيز، با آنكه اندكي مبهم مي» جمعيت«
هـاي فرهنگي،اجتماعي،خيريـه و    ها اشاره داشته باشد كه در آن صـورت انجمـن   تشكل
بيسـتم قـانون اساسـي بـر     تواند شامل شود. همچنـين اصـل    هاي قومي را هم مي اقليت

اشـعار  » حقوق انساني، سياسي، اقتصـادي اجتمـاعي و فرهنگـي   «برخورداري همگان از 

                                                                                                                                        
1 . Association 
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هـاي قـومي    ها را براي گروه دارد كه در كنار ديگر اصول، مجوز طيف وسيعي از فعاليت
 سازد. فراهم مي

ريت هاي قومي از دو حال خارج نيستند يا از اكث به طور خلاصه بايد گفت كه اقليت
هاي دينـي و مـذهبي، كـه در هـر دو حالـت       باشند و يا از اقليت عشري) مي (شيعه اثني

شان با آنهـا مشـترك اسـت. مهمتـرين نكتـه متفـاوت بـا آن دو بـه آن دسـته از           حقوق
گردد كه حمايت و حراسـت از آن در قـانون اساسـي منظـور      هاي فرهنگي برمي تفاوت

 شده است.
تـوان از دو جهـت    اي اقليت در قانون اساسي را مـي ه بندي كلي، گروه در يك جمع

هـاي مـذهبي و    عشـري، اقليـت   بندي كرد. يكي محور عقايد (اكثريت شيعه اثنـي  تقسيم
هاي ديني) و ديگـري محـور قوميـت (خصوصـيات متفـاوت غيردينـي و عمـدتاً         اقليت

شود: اقليت  فرهنگي). از تلاقي اين دو محور، پنج دسته گروه اقليت در ايران پديدار مي
ديني صرف (مثلاً مسيحيان انجيلي)، اقليت ديني ـ قومي (مانند ارامنـه)، اقليـت مـذهبي     
صرف (نظير اهل سنت در برخي شهرهاي استان خراسان) اقليت مذهبي ـ قـومي (مـثلاً    

ها). كه حقوق آنها به ترتيب مذكور در قـانون   تركمنان)، اقليت قومي صرف (مانند آذري
 است.اساسي قيد شده 

هـا منظـور شـده، در     هاي اقليـت  هايي كه بر فعاليت ها و محدوده از حيث محدوديت
اند: عدم توطئـه   اصول نهم، چهاردهم و بيست و ششم نكاتي آمده است كه به اين شرح

و اقدام عليه اسـلام و جمهـوري اسـلامي، خدشـه وارد نكـردن بـر اسـتقلال سياسـي،         
رضي كشـور، رعايـت اصـول اسـتقلال، آزادي،     فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ا

وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي. با اين كه برخي از اين نكـات  
باشند (مانند خدشه وارد نكـردن بـر اسـتقلال سياسـي، فرهنگـي، اقتصـادي و        مبهم مي

يـت  گذار بر همة آحاد ملت، رعا كشور)؛اما در كل همان حدودي هستند كه قانون نظامي
 هاي اقليت در نظر نگرفته است. آنها را الزامي ساخته و چيزي افزون بر بقيه براي گروه
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اين نكته نيز اهميت زيادي دارد كه اصول مندرج در قانون اساسي، به اقتضاي وضع 
هـا، نكـات    نامـه  اند و طبعاً در مقام اجرا و تهيـه آيـين   قانون عام و اساسي، مجمل و كلي

هـاي   ري نيز گشوده خواهند شد. اگر اين امر در مورد حقوق اقليـت ت تر و غامض باريك
هاي قـومي   خاص حل شده باشد، لكن در مورد اقليت» يي ماده واحده«ديني و مذهبي با 

 اند. مقرر، ابهامات و نكات غامض هنوز مطرح نشده  به دليل اجرا نشدن اصول
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 .574و  5پيشين،صصايران، اسلامي جمهوري مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي صورت

يي از متون كتابهـا نشـود اضـافه شـود: و      گونه سوء استفاده ي اينكه هيچدانيد برا كياوش ـ اگر صلاح مي «. . . 

 »تدريس ادبيات آنها در مدارس طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش در كنار زبان فارسي انجام شود.

نايب رئيس ـ اين كه معلوم است كه همه چيز طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش خواهد بود آقاي مولـوي   

 بفرمائيد.عبدالعزيز 

گيرد يـا خيـر؟ و يـا اگـر      مولوي عبدالعزيز ـ اگر كسي بخواهد عربي بخواند آيا دولت براي او معلم عربي مي 

 كسي بخواهد زبان بلوچي بخواند آيا دولت ملزم است كه براي او معلم بلوچي بگيرد يا خير؟

تـدريس كننـد دولـت موظـف      نايب رئيس ـ بلي دولت موظف است يعني وقتي آنها حق داشتند اين زبان را 

است چيزي را كه آنها حق دارند بر ايشان تهيه كند. (مولوي عبدالعزيز ـ يعني هم كتـاب و هـم معلـم بايـد تهيـه       

 …بكند؟) بلي

 



 
 الملل جديد؛  امنيت در نظام بين

 
 سناريوها و مسايل

 

ـه:         دكتر اصغر افتخاري  4/11/1382تاريخ ارائ
 15/11/1382تاريخ تأييد:   معاون پژوهشي پژوهشكده مطالعات راهبردي

 
 چكيده

الملل، به واسطة فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، پرسش از  در پي تحول ساختار نظام بين
الملل قرار خواهد گرفت؛ مورد  اي كه در دستور كار برنامه امنيت در سطح بين ساسيروندهاي ا

گيرد. نوشتار حاضر نيز با هدف ارايـة پاسـخي بـراي ايـن      توجه بسياري از تحليلگران قرار مي
سازد كه: برنامه امنيت نوين، دربردارنـده   سؤال نگارش يافته و نويسنده اين فرضيه را مطرح مي

باشد. دستور نخست ناظر بر محتواي برنامه قدرت هژمون است و بـر   ار اصلي ميدو دستور ك
رقابت مثبت بين ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپـا دلالـت دارد. دومـين دسـتور نـاظر بـر       

ويكـم   هاي بروز منازعه بوده و از ورود خاورميانه به متن تحولات امنيتي در قرن بيسـت  حوزه
 دهد. خبر مي

، جهت تبيين ايـن موضـوع، ابتـداء دو سـناريوي اصـلي (سـناريوي آمريكـايي و        نويسنده
الملـل دنبـال    اروپايي از نظم جهاني) را كه از سـوي بـازيگران برتـر در عرصـه سياسـت بـين      

شوند؛ بيان داشته و بر اساس آنها، خطوط منازعه را استنتاج و معرفي نموده است. بـر پايـه    مي
الملل به سوي سـاختار هژمونيـك و افـزايش التهابـات سياسـي ـ        اين فرضيه، گرايش نظام بين

 دهند. امنيتي در حوزه خاورميانه، دو پديده عمومي قرن حاضر را شكل مي

 گرايي، رقابت مثبت. الملل، هژمون، ديپلماسي، نظامي امنيت بين ها: كليد واژه
 

 22شماره مسلسل  • 1382زمستان  •شماره چهارم  •سال ششم  •فصلنامه مطالعات راهبردي 
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 مقدمه
اسـت كـه از    گيري امنيت طي دوره جنگ سـرد، چنـدي   روندهاي موثر در شكل«

اند. ساختاري كاملاً نوين ـ و البتـه مـبهم ـ جـايگزين گرديـده [كـه         اعتبار ساقط شده
 )1»(حتماً] مسايل خاص خود را دارد.

در خصوص سـاختار آتـي امنيـت     0F1»دونالد اسنو«برانگيز ـ   عبارت ساده ـ ولي تأمل 
ران مسايل امنيتـي و  اي بنيادين نزد بسياري از تحليلگ الملل، حكايت از وجود دغدغه بين

رونـدهاي  «دهـد:   نويسندگان اين حوزه دارد كه جـوهره آن را ايـن پرسـش شـكل مـي     
بـه  » سـازند، كدامنـد؟   المللي را مشـخص مـي   اي كه تكليف امنيت در عرصه بين اساسي
اي پديدار شده اسـت كـه در آن، ماهيـت، گفتمـان و      شرايط تازه 1F2»گين جان مك«تعبير 
اند. بنابراين مـا در آسـتانة جهـاني تـازه      اً دستخوش تحول شدههاي راهبردي تمام روش

قرار داريم كه معادلات راهبردي آن با اصول، مبـاني و قواعـد پيشـين، ضـرورتاً حـل و      
 )2شوند.( فصل نمي

) 3ـ( توان درصحت آن سراغ گرفـت  ايده ـ كه ترديد اندكي مي  اين درصورت پذيرش
ن امنيـت بـه بحـث گـذارده شـود و مهمتـرين       آيد تا محتواي ساختارهاي نـوي  لازم مي

الملل قـرار خواهـد گرفـت،     موضوعاتي كه احتمالاً در دستور كار برنامه امنيتي نظام بين
سـازد مركـز    استخراج گردد. نتيجه چنين پژوهشي از آن روي مهم است كه مشخص مي

شـد ـ    ثقل تحولات امنيتي ـ كه بر اساس آن ساختارهاي مختلف امنيتي استوار خواهـد  
تواند سـمت و سـوي    كدامند. بديهي است كه شناخت و درك ما از اين موضوعات، مي

 مطالعات نظري و پيشنهادهاي عملي در حوزه امنيت ملي را مشخص سازد.
آيد تـا نخسـت، سـناريوهاي اصـلي در خصـوص سـاختار        براي اين منظور لازم مي

. پـس از آن و از طريـق   امنيت جهاني شناسايي و عناصر اصلي در آنها مشـخص شـوند  

                                                                                                                                        
1 . Donald Snow 

2 . John G.Mc Ginn 
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تـوان نسـبت بـه اسـتخراج      زا در هـر يـك از ايـن سـناريوها مـي      تحليل روندهاي تنش
 ويكم اقدام نمود. ترين مسائل امنيت جهاني در قرن بيست عمده
 

 الف. سناريوها 
رسـد   اگرچه شناخت نظم جهان در آينده كاري دشوار است، اما چنين به نظر مي«

اي  بخشي به معادلات اين حوزه . . . چـاره  م دقيقه در سامانكه. . . در پي شكست علو
 )4»(جز اقبال به آينده شناسي از رهگذر توجه به احتمالات مختلف نباشد.

توان يـك   را مي» سناريوسازي«نيز به درستي اظهار داشته،  2F1»رابرت كاكس«چنان كه 
امكان طراحي راهبـرد   زني از وضعيت آينده به شمار آورد كه راهكار مناسب براي گمانه

ملي در ظرف زماني بلندمدت را به بازيگران سياسي مختلف، در فضاي متحـول امنيـت   
كه منبع شناخت مسـايل اصـلي   » الملل نظم بين«دهد. در ارتباط با ساختار  المللي مي بين

توان دو سناريوي اصـلي را از يكـديگر تمييـز داد     آيد، مي به شمار مي 21امنيت در قرن 
 بارتند از:كه ع
 

 اول. سناريوي آمريكايي
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، رقيب ديرينه ايالات متحده آمريكا، دلالت بر آن «

بديلي قرار گرفته است. اين كشور اولين و تنهـا قـدرتي    دارد كه آمريكا در موقعيت بي
 )5»(است كه به مقام قدرت جهاني دست يافته است.

 1997بـه سـال   » صفحه شطرنج جهاني«، در كتاب »نسكيزبيگنيو برژي«از زماني كه 
ها منتشر و عرضه شـده   اين ايده را اظهار داشت، تاكنون طيف متنوعي از متون و ديدگاه

دهد كه: توان ايالات متحـده   است كه محتواي تمامي آنها را اين استدلال اصلي شكل مي
توانـد در مـديريت و    كـه مـي  اي است  ويكم به اندازه به عنوان تنها ابرقدرت قرن بيست

هدايت مسايل و روندهاي نظم جهاني به صورت مؤثري ايفاي نقش نمايد. از اين منظر 

                                                                                                                                        
1 . Robert Cox 
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افزاريـي چـون اقتصـاد، فنـآوري و      هاي سـخت  برآورد راهبردي قدرت آمريكا در حوزه
توان سراغ گرفـت كـه    ، حكايت از آن دارد كه هيچ قدرتي را نمي»نظامي«مهمتر از همه 

) اين وضعيت با نگـاه بـه جايگـاه برتـر     6بله و رقابت با آمريكا را داشته باشد.(توان مقا
كشور توسعه يافته بعد از خود برابر است) و توان نظـامي آن   25اقتصادي آمريكا (كه با 

) 7شـود.(  كند) شناسانده مي كشور قدرتمند نظامي بعد از خود برابري مي 9كشور (كه با 
» جـوزف نـاي  «گرانـي چـون    از سـوي انديشـه  » رت نـرم قـد «از سوي ديگر طرح ايده 

المللـي گشـود كـه بـه زعـم       انداز جديدي را بـر معـادلات قـدرت در نظـام بـين      چشم
تحليلگران و نويسندگان اين رويكرد، بيانگر وجـه ديگـري از برتـري آمريكـا در نظـام      

ي جلـب و  تـوان بـازيگر بـرا   «باشد. تعبير ناي از قدرت نرم كه بر محـور   المللي مي بين
اجبـار  «قرار دارد، به طور طبيعي از سطح » هاي وي ترغيب ديگران جهت انجام خواسته

اقـدامات اعمـال كننـده قـدرت از     » مشروع پنداشـتن «فراتر رفته و دلالت بر » و تحميل
شـود كـه وي از ايـن منظـر رويكـردي       سوي ديگر بازيگران دارد. بنابراين مشاهده مـي 

) امـا ايـن مفهـوم نـزد     8كنـد.(  رت نـرم آمريكـا اتخـاذ مـي    انتقادي نسبت به ميـزان قـد  
وجه ايجابي يافته و با اسـتناد بـه تجـاربي چـون     » روزماري فوت«گراني همانند  انديشه

هـاي ليبـرال دموكراتيـك در     حمله به افغانستان، مبارزه با تروريسم و يا اقبال بـه ارزش 
بـه بيشـترين    21آسـتانه قـرن    رسند كه قدرت نرم آمريكـا در  گستره جهاني، به آنجا مي

ميزان ممكن رسيده و همچون قدرت سخت، نوعي برتري را براي اين كشور به ارمغـان  
 »:هنري كسينجر«) به تعبير 9آورده است.(

ايالات متحده در آغاز هزاره جديد از چنان تفوق و برتريي برخوردار اسـت كـه   «
ها  اند. آمريكا در تمامي زمينه نبودههاي گذشته نيز همتا و نظير آن  بزرگترين امپراتوري

از برتري چشمگيري در جهان برخوردار است. موقعيت ممتاز آمريكا، ايـن كشـور    …
 )10»(المللي تبديل [ساخته]. [را] به جزء اجتناب ناپذير ثبات بين

الملل تركيبي از عناصر زير خواهد بـود كـه تمامـاً بـر      بر اين اساس ساختار نظام بين
 شوند: تعريف مي» نهژمو«محور 
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 . متحدان1
ترين قمر به هژمون را تشـكيل   نشان داده، اين بازيگران نزديك» ديويد ليك«چنانكه 

 دهند و در وضعيتي هستند كه:  مي
باشند. هژمون نيز از تعرض و اعمـال نفـوذ    هاي ويژه نفوذ خود مي اولاً: داراي حوزه

 كند. شود، خودداري مي شامل ميهاي اختصاصي كه منافع حياتي ايشان را  در حوزه
 )11سازد.( ثانياً: در ساير مناطق منافع مهمي دارند كه ايفاي نقش آنها را ضروري مي

منطق عملياتي اين بازيگران، صيانت از منافع حياتي در منطقه انحصـاري و همكـاري و   
وپـا،  شـان در سـاير منـاطق اسـت. اتحاديـه ار      زني با هژمون براي تأمين منافع مهـم  چانه

 )12روند.( روسيه و چين در اين ساختار از بازيگران اصلي اين حوزه به شمار مي

 . همكاران2
در دومين قمر، تعدادي از بازيگران قرار دارند كه اگرچه از حيث بـرآورد راهبـردي   
در وضعيت مطلوبي قرار دارند، اما بنا به دلايل متعدد از قـرار گـرفتن در جبهـه مقابـل     

در » ريچارد ايونيگ«و » ديويد لمپتون«كنند. اين بازيگران بنا به تحليل  ميهژمون احتراز 
بـا هژمـون بـه اهـداف خـويش نايـل       » همكـاري سـودمندانه  «پي آن هستند تا از طريق 

 )13آيند.(

 . معارضان3
، تفـاوت معنـايي و   »تعـارض «و » مخالفـت «الملـل بـين    اگرچه در فرهنگ نظام بين

ن مرز معنايي در فضاي هژمونيك از بين رفته و مطابق تحليل عملياتي وجود دارد؛ اما اي
، مخالفـت را بـه طـور طبيعـي بـه      »يا با ما ـ يا بـر مـا   «حاكميت منطق » هنري كسينجر«

اي از بـازيگران را سـراغ گرفـت     توان مجموعه سازد. در قمر سوم، مي تعارض تبديل مي
 )  14هژمون هستند.(» معارض«يا » مخالف«كه كم و بيش 

 



ــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره ــ 878 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  22ــ

 . همراهان4
گذشته از بازيگران سه قمر بـالا، سـاير كشـورها در حاشـيه معـادلات امنيتـي نظـام        

 شمرد: ويژگي اين كشورها را چنين برمي» ادوين فيولنر«الملل قرار دارند.  بين
المللي  اولاً: اين كشورها درگير مسايل داخلي خود هستند و از حضور در عرصه بين

 بصورت موثر عاجزند.
 هاي ناشي از آن پرهيز دارند. : شديداً از مخالفت با هژمون و تحمل هزينهثانياً

 رنگي با جامعه جهاني هستند. ثالثاً: تابع منطق هم
اينان، با اتخاذ سياست سكوت تا مشخص شدن سمت و سـوي رونـدهاي سياسـي    

نمايند از كوران  جهاني و سپس پذيرش آنها (به صورت تصريحي يا تلويحي)، سعي مي
 ]1) [نگاه كنيد به نمودار شماره15ولات امنيتي به سلامت عبور نمايند.(تح

 

 دوم . سناريوي اروپايي
گيـري اروپـايي متحـد     ايالات متحده آمريكا دلايل متعدد و قابل قبـول بسـياري دارد تـا از شـكل    «

 ـ اي مـي  استقبال نمايد، . . . اما نبايد از نظر دور داشت كه تحقـق كامـل چنـين پديـده     د بـه معنـاي   توان
گيري رقيبي تازه براي آمريكا در عرصه جهاني نيز باشد. . . چنين اروپايي به هرحال مشكلاتي هم  شكل

 )16»(براي آمريكا خواهد داشت.

نيز مورد توجـه قـرار داده، تمايـل    » ريچارد كوگلر«بنياد سناريوي اروپايي را چنانكه 
تـوان دو   دهد. به عبـارت ديگـر مـي    اين اتحاديه براي ايفاي نقش موثر جهاني شكل مي

 الملل اتحاديه را چنين برشمرد: ركن اصلي در سياست بين
 

 ركن اول: اتحاد راهبردي با ايالات متحده آمريكا
المللـي تحقيقـات صـلح     مؤسسـه بـين  » گـروه كـاري مسـتقل   «مطابق برآورد امنيتي 

جنـگ و منازعـه   تـوان محصـول    استكهلم، ماهيت امنيت اروپا چنان است كه آن را نمي
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 ) ساختار امنيت جهاني: سناريوي آمريكايي1نمودار شماره (
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. بلكه نظـام امنيتـي ايـن اتحاديـه بـه تـدريج و از رهگـذر مـذاكره و توافـق در          دانست
هاي حقـوقي مشـترك و فراگيـر، حاصـل آمـده       خصوص هنجارها، تأسيسات و سازمان

است. بنابراين نظام امنيتي اروپا به صورت سنتي و تـاريخي از ناحيـه اتحـاد بـا آمريكـا      
كـايي بـر اسـتمرار ايـن وضـعيت تاكيـد       تأمين شده و عمده تحليلگران اروپـايي ـ آمري  

) افزون بر آن، تهديدات امنيتي احتمالي اتحاديه اروپا (اعم از تكوين و ظهـور  17دارند.(
هـاي اجتمـاعي احتمـالي از ناحيـه توسـعه اتحاديـه، يـا         منازعات قومي ـ مذهبي، تنش 

مهـار و  محيطي و. . .) چنانند كه با همكاري مؤثر ايالات متحـده قابـل    مشكلات زيست
توان به وجود بنيادهاي فلسـفي مشـترك نـزد دو     ) در اين زمينه مي18دفع خواهند بود.(

) و آگـاهي طـرفين از نتـايج    20) پيـدايش تهديـدات مشـترك بـراي آنهـا،(     19بازيگر،(
) اشاره 21نامطلوب واگرايي بين اروپا ـ آمريكا براي منافعشان در مناطق مختلف جهان( 

ترين ائتلاف جهان آينـده   سازد تا محكم  گر را بدانجا رهنمون ميداشت كه تماماً دو بازي
 )22را در اين ناحيه پديد آورند كه مبتني بر منافع راهبردي اروپا و آمريكا باشد.(

 ركن دوم. خروج از زير چتر هژموني آمريكا
رسد كه اتحاديـه اروپـايي    هاي ارايه شده، چنين به نظر مي رغم مجموع استدلال علي

ضاي مبتني بر نبـود اتحـاد جمـاهير شـوروي، ديگـر تمايـل چنـداني بـه اسـتمرار          در ف
شد؛ ندارد. از جملـه عـواملي    راهبردهاي پيشين كه با رهبري بلامنازع آمريكا شناخته مي

كه اتحاديه را به اصلاح وضعيت پيشين خـود و ورود بـه عرصـه معـادلات جهـاني در      
 توان به موارد زير اشاره داشت: ايد؛ مينم نقش يك راهبر مستقل و موثر، ترغيب مي

. موضوعيت يافتن منافع اقتصادي كه براي اتحاديه اروپا بسيار حائز اهميـت اسـت   1
موتور محركه بسياري از مناسبات و تحولات بنيادين در قرن » رابرت گيلپين«و به تعبير 

توسـعه صـنعت،    ) از اين منظر، نياز فزاينده به انـرژي، 23دهد.( ويكم را شكل مي بيست
دهـي بـه قـدرت     بازارهاي مصرف و جريان سرمايه جهاني به عوامـل اصـلي در شـكل   
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شوند و اتحاديـه اروپـا بـا تفطـن بـه ايـن موضـوع، مايـل نيسـت ـ و            جهاني تبديل مي
 )24پوشي كند.( تواند ـ از اين بعد از قدرت چشم نمي

اندرو «د كه بنا به تحليل گرد . موضوع ديگر به ارتقاي توان راهبردي اتحاديه بازمي2
به طور طبيعي، اقبال جهاني به محوريت نقـش اتحاديـه اروپـا در نقـد سياسـت      » راثمل

) بر اين اساس، افزايش تقاضاي جهـاني در  25دهد.( گرايي آمريكا را افزايش مي يكجانبه
تغيير الگوي سياست خارجي اتحاديه تاثيرگذار بوده و اتحاديه تلاش خواهـد نمـود تـا    

عيت نامتعادل پس از جنگ جهاني دوم را به نفع اتحاديه تا حدودي اصـلاح نمايـد.   وض
الملل را به مثابه بهترين اقـدام   توان تقويت نقش اتحاديه در سياست بين در اين راستا مي

 مؤثر، ارزيابي كرد.
رقابت «باشد كه بر مبناي منطق  گيري راهبردي مي جمع بين اين دو ركن، شكل نتيجه

 دهد: هاي زير شكل مي نمايد. جوهرة اصلي اين راهبرد را گزاره عمل مي» راكتبراي ش

 . اتحاديه اروپا با الگوي هژمونيك در گستره نظام جهاني مخالفتي ندارد.1
نظرات ارايه شده از سوي تحليلگران مختلف بر روي سايت ناتو در پاسـخ بـه ايـن    

، دلالت بر اين نكته دارد كه »شود؟ امنيت همگاني در آينده چگونه تضمين مي«سؤال كه 
خروج از وضعيت هرج و مرج گونـه جـز بـا نقـش آفرينـي مـؤثر كـانوني مقتـدر كـه          

) بر اين اسـاس،  26تصميمات آن از ضمانت اجرايي لازم برخوردار باشد، ميسر نيست.(
د سياست امنيتي با اقتدار اجرايي پيوند خواهد داشت و اتحاديه با اعمال فشار براي ايجا

 امنيت مطلوب، مخالفت بنيادي به عمل نخواهد آورد.

 داند. . اتحاديه اروپا خود را بديل ايالات متحده آمريكا نمي2
در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، برخي از كشورها به دنبال آن بودنـد تـا بـه    

يگر در هاي بديلي (از قبيل روسيه، چين و يا اتحاديه اروپا) را بـراي آن بـاز   نوعي كانون
هـاي   ) در ايـن ميـان، اتحاديـه اروپـا از جـذابيت     27مقابل ايالات متحده آمريكا بيابنـد.( 

بيشتري برخوردار بود. اما چنانكه ذكر شد، اتحاديه نه تـوان و نـه انگيـزه پـذيرش ايـن      
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آينـده سياسـت خـارجي و    «نقش را دارد. بالعكس مطابق استدلال حاضران در همـايش  
، حضور قدرتمند آمريكا يكـي از اركـان سياسـت امنيتـي مطلـوب      »امنيتي اتحاديه اروپا
رود؛ چرا كه ضمن ايجاد سـدي دفـاعي در مقابـل جريـان انتقـادي       اتحاديه به شمار مي

تواند به ايجاد فضاي مسـاعد بـراي حضـور اروپـا در      نسبت به اقتدارگرايي اروپايي، مي
كند. همچنين آمريكـاي   كمك  ساير مناطق جهان (اعم از اقتصادي، سياسي و ارتباطاتي)

تواند ضمانت اجرايي كارآمد براي تحقق الگوي حقـوقي مطلـوب اتحاديـه     قدرتمند مي
) ملاحظاتي از اين قبيل دلالت 28(مبتني بر اصول حقوق بشر اروپايي)، به حساب آيد.(

هـاي   بر آن دارد كه وجود يك آمريكـا بـا قـدرت نظـامي برتـر و حتـي داراي گـرايش       
 تواند در راستاي اهداف بلندمدت اروپا مورد ارزيابي قرار گيرد.  يانه ميگرا نظامي

 داند. . اتحاديه اروپا خود را جزء هژمون جهاني مي3
المللـي، هزينـه بـري بـالاي آنهـا، محـدوديت        پيچيدگي مسايل امنيتي در عرصه بين

زايش هـاي تـازه و بـالاخره اف ـ    گيري شبكه جهاني، ظهور قـدرت  هاي برتر، شكل قدرت
تواند به  مندي اتحاديه اروپا، همگي دلالت بر آن دارند كه ايالات متحده آمريكا نمي توان

، مسايل جهـاني را  »ميشل راندل«تنهايي از عهده برنامه ايجاد نظم جهاني برآيد. به تعبير 
و تنـي چنـد از محققـان    » پل راجرز) «29توان حل و فصل كرد.( جز با عزم جهاني نمي

رسند كـه اگرچـه    هاي نظامي ـ اقتصادي، در نهايت به آنجا مي  ا طرح شاخصديگر نيز ب
رسد، اما حـداقل ضـروري    نيل به عزم جهاني در سطح عمومي امري ديرياب به نظر مي

نفوذي است كه به تبع حضور آنها در هژمون، سـاير   هاي برتر و ذي آن، مشاركت قدرت
توان بـه ايـده مطـرح     ) در اين زمينه مي30نمايند.( بازيگران سياست همراهي را پيشه مي

 11و  2002نـوامبر   14شده در دو كنفرانس مرتبط با امنيت اروپا در آينـده (منعقـده در   
در بروكسل) اشاره داشـت كـه شـركت كننـدگان در آنهـا عمومـاً حضـور         2003ژوئن 

كـه   اتحاديـه دانسـته و بـر ايـن بـاور بودنـد      » حـق «اتحاديه اروپا را در هژمون جهاني، 
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دهد تا همچـون آمريكـا    را به ايشان مي» حق«برآوردهاي راهبردي اتحاديه اروپايي اين 
 )  31هاي جهاني مؤثر واقع شوند.( مشي در تعيين خط

 داند. . اتحاديه صيانت از جايگاه سازمان ملل متحد را امري ضروري مي4
يـن نهـاد بـراي    اتحاديه اروپا، با توجه به فلسفه وجودي سازمان ملل متحد و نقش ا

الملل، بـر ايـن بـاور اسـت كـه هژمـون بـدون         در سطح سياست بين» مشروعيت«توليد 
شـود؛    همراهي و همكاري سازمان ملل متحد كه يك ميراث مشترك بشري ارزيابي مـي 

گرايـي اگرچـه    جانبه قادر به استمرار وضعيت مبتني بر ثبات نيست. به عبارت ديگر، يك
ند تأثيرگذار باشد؛ اما تجربه تاريخي نشان داده كـه بـه علـت    توا مي» تأسيس«در مرحله 

، در مرحله استمرار با مشكل مواجـه خواهـد   »مشروعيت«نداشتن توان لازم براي توليد 
ايده بالا را در جريان حمله آمريكا به عراق بـه  » كريستوفر گلپي«و » پيتر فيور) «32شد.(

يه رانده شدن سازمان ملل متحد توانست آزمون گذارده و نشان دادند كه چگونه به حاش
براي سياست امنيتي آمريكا در دو حوزه داخلي و خارجي ايجاد مشـكل نمايـد. از ايـن    
منظر، اقبال بيشتر به كاربرد ابزارهاي نظامي برضعف مشروعيت دلالت دارد و به تعميـق  

ه عراق به اي كه در پروند كند. پديده بحران مشروعيت در زمينه سياست عملي كمك مي
صورت تأخير زماني در آغاز حمله، عدم همراهي جهـاني و بـالاخره بـروز مشـكل در     

) به زعم بسياري از تحليلگران، حضـور سـازمان   33مديريت سياسي عراق تجلي يافت.(
توانست آن را به سمت و سويي ديگر هدايت نمايد كـه در   ملل متحد در اين پرونده مي

هـاي تحـول در    تر ـ و به طريق اولي هزينـه   بسيار محتملگيري ائتلاف جهاني  آن، شكل
) از همـين منظـر اسـت كـه محمـد ايـوب       34شد.( بيني مي عراق به مراتب كمتر ـ پيش 

 كند:   سياست آمريكا را در خور نقد دانسته و تصريح مي
جانبـه دولـت    تضمين سردمداري آمريكا در كوتاه مدت از طريـق اقـدامات يـك   «

المللي را در  تداوم برتري مشروع ايالات متحده در نظام بين بوش، ممكن است فرصت
 )35»(درازمدت از ميان ببرد.
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نتيجه چهار ملاحظه بالا آن است كه اتحاديه اروپايي در مقام تعريف هژمون جهـاني  
به عنوان يك ضرورت براي ايجاد نظم جهاني، به كانوني مركب از سه عنصر نظـر دارد  

الملل ـ و از بابـت تقسـيم     شخص را در ارتباط با سياست بينكه در آن، هر يك نقشي م
 رسانند: كار جهاني ـ به انجام مي

 
 نقش: ايجاد ضمانت اجرايي  ايالات متحده آمريكا  . بازوي نظامي   1
 نقش: ايجاد تحول از طريق ديپلماتيك  اتحاديه اروپا . بازوي سياسي2
 بخشي به تحولات درخواستي مشروعيت نقش:  سازمان ملل متحد   . بازوي حقوقي  3

 
هـا بـه    با انتقال اتحاديه اروپا به درون هسته هژمونيـك منظومـه جهـاني، سـاير لايـه     

 )2باشند. (نگاه كنيد به نمودار شماره  صورت زير قابل تعريف مي
هـاي   لايه نخست: متحدان، بازيگراني كه به واسطة منافع مشترك بـه تاييـد سياسـت   

 د.پردازن هژمون مي
 لايه دوم: مخالفان / معارضان، بازيگراني كه در نقطه مقابل هژمون قرار دارند.

 الملل قرار دارند. لايه سوم: همراهان؛ عمده بازيگراني كه در حاشيه نظام بين
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 ب. مسايل
سپتامبر با نظامي تـازه و مسـايلي نـوين مواجـه هسـتيم كـه طراحـي         11پس از «

 )36»(كند. اي را طلب مي هاي تازه سياست

سپتامبر به مثابه تحولي بنيادين در تمـام سـطوح علمـي ـ      11اگرچه ارزيابي رخداد 
گـري را   عملياتي امنيتي، امري اجماعي نيست؛ اما در سطح تحليل پيامدها، كمتر انديشـه 

) 37توان سراغ گرفت كه نسبت به آثار فراگير اين واقعه شك و ترديد داشـته باشـد.(   مي
را قـرين صـحت   » ممـدوح حمـزه  «و » احمد يوسف احمد«توان ادعاي  ياز اين منظر، م

اي در برنامه امنيتي جهـان معاصـر هسـتند. در     ارزيابي نمود كه قايل به طرح مسايل تازه
توان مسايل اصلي برنامـه   چارچوب تحليل حاضر و با توجه به دو سناريوي مذكور، مي

 زير فهرست نمود:الملل در قرن بيست و يكم را به شرح  امنيت بين

 . محور رقابت: آمريكا و اتحاديه اروپايي1
الملـل بـه    ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپايي اگرچه از حيث ساختاري نظام بين

ميزان زيادي به الگوي هژمونيك گرايش دارند، كه در هر دو سناريوي بيـان شـده قابـل    
مطروحه از سـوي آنـان بـه ميـزان      باشد؛ اما از حيث روشي، معادلات امنيتي مشاهده مي

است كـه بـين اتحاديـه اروپـايي و ايـالات متحـده       » رقابت مثبتي«زيادي متأثر از نتيجه 
آمريكا جريان دارد. هدف از اين رقابت، نزد اروپا قانع ساختن دولت آمريكا به پـذيرش  

ون المللـي و در نتيجـه شـراكت آن بـازيگر در هژم ـ     نقش مؤثر اتحاديه در تحولات بين
بر اين رقابت از آن روي است تا: اولاً، تلقي وجـود  » مثبت«جهاني است. اطلاق وصف 

تـا  » مشـاركت «) و ثانياً، سمت و سوي آن را كـه  38تعارض بين دو بازيگر را نفي كند،(
هـاي زيـر    ) مشخص سازد. نتيجه اين رقابـت، را در قالـب گـزاره   39است(» جايگزيني«

 د:بيني نمو توان توصيف و پيش مي
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ــايي و تقويــت راهبــرد  گــزاره اول .در صــورت بــروز ضــعف درون اتحاديــه اروپ
گـرا بـر ضـد بـازيگران      هاي نظـامي  گرايانه آمريكا، شاهد توسعه و رواج روش جانبه يك

 مخالف هژمون خواهيم بود.
در صورت تحقق سناريوي آمريكـايي، شـاهد بـه حاشـيه رانـده شـدن        گزاره دوم.

 )40بود.( رزتماس بين بازيگران ـ به صورت مستقيم ـ خواهيمم وتوسعه متحد ملل سازمان
در صورت ورود اتحاديه اروپايي به درون هژمون جهاني، شاهد توسعه  گزاره سوم.

هـاي   گرا خواهيم بود. (تعـديل روش  هاي نظامي فضاي ديپلماتيك در كنار كاربرد روش
 نظامي به نفع ديپلماسي)

آمريكايي، شاهد تقويت جريان استثناءگرايي  درصورت تفوق سناريويچهارم. گزاره
 )41بود.( سايربازيگران نظام جهاني به ويژه كشورهاي ضعيف خواهيم آمريكابرضدمنافع

 21الملـل در قـرن    رغم اهميت بالايي كه در فهـم سياسـت بـين    علي» محور رقابت«
ت امنيتـي  الشـعاع ملاحظـا   دارد، مورد تحليل و بررسي لازم قرار نگرفته و عموماً تحـت 

مربوط به محور منازعه در افغانستان و يا عراق، قرار داشته اسـت. افـزون بـر آن، طـرح     
تـوان از ايـن    الملـل و اينكـه مـي    اروپا ـ آمريكا در عرصه سياست بـين   ايده تعارض بين

تعارض در راستاي تأمين منافع ملي در قالب الگويي شـبيه الگـوي دوران جنـگ سـرد،     
تر شدن معنا و مفهـوم واقعـي ايـن     وامل ديگري است كه به پيچيدهبهره برد؛ از جمله ع

 محور امنيتي كمك كرده است.
دارد، آن است كه: اروپا بـا هـدف اقنـاع     آنچه اين محور در حد مقاله حاضر بيان مي

گيري هژمون مركـب جهـاني، راهبـرد     آمريكا به قبول شراكت اتحاديه اروپايي در شكل
 .  مذكور را پيشه ساخته است

 . محور منازعه: هژمون و بازيگران مخالف2
هـاي   در هر دو سناريو متأثر از فضاي هژمونيك امنيت جهاني، شـاهد توسـعه تـنش   

سياسي خواهيم بود. زيرا هژمون براي استمرار بخشيدن به برتـري مـورد نظـر خـويش،      
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هـاني  هاي خود را از صـفحه شـطرنج ج   ناچار است تا اولاً: بازيگران معارض با سياست
رقيب نشان دهد، و ثانياً: در عرصة حـل و فصـل معضـلات ديرينـه      حذف و خود را بي

مندي خـود را بـه جامعـه جهـاني      الملل حاضر شده و با مديريت آنها، توان سياست بين
باشد كه اين امر  بنماياند. بديهي است كه هر دو سياست مذكور نيازمند اعمال قدرت مي

 دارد: 21هاي زير در قرن  ارهحكايت از موضوعيت يافتن گز
الملـل، مـرز معنـايي ميـان      به واسطه قدرت محور شدن معادلات امنيت بين گزاره اول:

» معارضـان «رنگ شده و در نتيجه مخالفان هژمون به مثابه  كم» تعارض«و » مخالفت«
 )42شوند.( شناسانده مي

هاي محـور   ت قدرتبه واسطه نياز هژمون به نمايش قدرت، حوزه ملاحظا گزاره دوم:
الملـل و حتـي فلسـفه وجـودي      در گستره جهاني افزايش يافته و قواعد سياست بين

 )43گيرند.( الملل، در معرض بازتعريف قرار مي هاي بين سازمان
هاي مدرن (كـه از حيـث ماهيـت متعلـق بـه دوران       نسل جديدي از جنگ گزاره سوم:

در آن، تقابل در شـرايط كـاملاً    شوند كه سنتي حيات جوامع بشري است) پديدار مي
 )44دهد.( نامتعادل ـ و به نفع هژمون ـ رخ مي

جنـگ ادامـه   «در نتيجه ورود اتحاديه اروپايي به درون هژمـون جهـاني،    گزاره چهارم:
ارزيـابي خواهـد   » ديپلماسي ادامه جنگ به زباني ديگر«و » ديپلماسي به روشي ديگر

مثابه يـك   گرايانه آن به جانبه هاي يك سياست معناكه قدرت نظامي آمريكا و شد.بدين
 )44هاي هژمون مركب، مطرح خواهدبود.( تحقق خواسته جديدجهت اجرايي ضمانت

 

 گيري نتيجه
 11هاي حساسي چون رخداد  رسد كه نظام جهاني با گذار از دوران چنين به نظر مي

اكنـون   اسـت. هـم  آلود پس از جنگ سرد خارج شده  سپتامبر، تا حدودي از فضاي ابهام
الملـل   باشيم كه بنا است نقش قواعد سياست بين اي از اصول مي شاهد آشكار شدن پاره
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را در آينده ايفا نمايند. بر اين اساس، پرسش از برنامه امنيت جهاني و محورهاي اصـلي  
 توان با ضريب اطمينان بيشتري پاسخ گفت. آنرا مي

الملـل كـه از    صلي براي آينده نظـام بـين  مطابق تحليل نگارنده، در هر دو سناريوي ا
شود (يعني سناريوهاي آمريكايي و اروپايي كه تأسيس  هاي بزرگ دنبال مي سوي قدرت

هاي مشتركي قرار دارد  كنند)، واقعيت كلانتر جهاني يا هژمون مركب جهاني را دنبال مي
يـاد كـرد. بـه     21توان ازآنها به مثابه اركان اصلي برنامـه امنيـت جهـاني در قـرن      كه مي

هـايي كـه كـم و بـيش در صـفحه شـطرنج        ها و تعارض عبارت ديگر در وراي مخالفت
به دنبال استقرار بخشيدن به هژموني  قرارداردكه شود،روندواحدي مي مشاهده جهاني قدرت
 باشد.از اين منظر، برنامه امنيت جهاني دربردارنده دو محور اصلي خواهدبود: مي جهاني

المللي دارد كـه نمـود    لت بر توسعه سطح منازعات در گستره بيندلا محور نخست،
 بيشتري داشته و توجه بسياري از تحليلگران و نويسندگان را به خود جلب نموده است.

رقابت بـين اتحاديـه اروپـايي و ايـالات     «كه اهميت بيشتري نيز دارد،  دومين محور
 در خصوص ماهيت هژمون است.» متحده آمريكا

بـا تحـولات عينـي و     21هاي آغـازين قـرن    الملل در سال سياست بين اگرچه عرصه
هاي برخاسته از محور نخست بيشتر آشنايي دارد، اما نگارنده بر اين باور است كه  جنگ

روند و سمت و سوي اين فرآيندها و تحولات، متاثر از رقابت موضوع محور دوم بـوده  
توانـد در ارايـه تفسـيري     روپا نه تنهـا مـي  و به اين دليل پرداختن به مناسبات آمريكا ـ ا 

تر از تحولات جهاني در فرداي فروپاشي اتحاد جمـاهير شـوروي تـاكنون، مـوثر      منطقي
واقع شود؛ بلكه افزون بر آن در طراحي راهبردهاي ملي كشورها و ميزان اعتماد به ايـن  

هـاي آينـده دو    آيد. به عبارت ديگر برنامه امنيـت جهـاني در سـال    بازيگر نيز به كار مي
موضوع را در دستور كار خـود دارد كـه ماهيـت و سـمت و سـوي تحـولات را نشـان        

دهد. مورد اول رقابت مثبت بين اتحاديه اروپا و آمريكاست و مورد دوم برخـورد بـا    مي
 بازيگران مخالف از سوي هژمون جهاني.
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 چكيده
جهاني شدن پيامدهاي مثبت و منفي مهمي براي ابعاد گوناگون امنيت انساني اعـم  

شناختي داشته اسـت. در عـين    تي، اقتصادي، فرهنگي و روانشناخ از امنيت نظامي، بوم
حال مقاله حاضر مدعي است كه پيامدهاي منفي، عمـدتا نـه ناشـي از ماهيـت رونـد      

 هاي نئوليبرال از فرآيند مذكور است. جهاني شدن بلكه بيشتر متأثر از تفاسير و قرائت
افـزايش  هـاي نظـامي،    هـا و درگيـري   جهاني شدن از يك سو بـه كـاهش جنـگ   

هاي گوناگون منجر  هاي مادي، افزايش نسبي رفاه و اشتغال و رشد يكپارچگي پيشرفت
شده و از ديگر سوي، گسترش تكنولوژي نظـامي ويرانگـر، تخريـب فزاينـده محـيط      

 است. ثباتي مالي،انحطاط فرهنگي و كاهش انسجام اجتماعي را در پي داشته زيست،بي
هاي فرادولتي نظارت و تأمين حفظ محيط  ه شيوهبه بيان ديگر در اثر روند ياد شد

اند اما ساز و كارهاي اقتصاد جهاني شده بـه شـدت آلـوده كننـده      زيست افزايش يافته
تر رفاه در جوامع  داري جهاني به افزايش سريع كه سرمايه زيست هستند. همچنان محيط

اد شده دارنـد  صنعتي كمك كرده اما تنها معدودي از كشورها وضعيتي مشابه جوامع ي
انـد. از   هاي بسياري را متوجه كشورهاي فقير كـرده  هاي تجارت جهاني، آسيب و رژيم

انـد امـا    ها شغل جديد را به وجود آورده ها و صنايع جهاني ميليون سوي ديگر شركت
انتقال گروهي نيروي كار موجب از دست دادن شغل و هراس از نـاامني شـغلي شـده    

جديدازفرآيند جهاني  وراست نئوليبرال هاي توان گفت روايت درمجموع مي است.بنابراين
 از اين روند افزوده است. ناشي هاي وبرناامني تاثيرقرارداده راتحت آن زاي امنيت شدن،وجوه

 اجتماعي مالي، هويت، يكپارچگي  امنيت، صلح، امرار معاش، ثبات ها:  كليدواژه
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 مقدمه
را   امنيتـي   ، مقالـه حاضـر سـؤالات    شـدن   جهـاني  از  هنجاري  ارزيابي  آغاز يك  براي
و   معاصر امنيت  در جهان  شدن  ، جهاني اي اندازه  و تا چه  ها شيوه  چه  سازد. به مي برجسته

  نظـام   و هـيچ   وجود نـدارد   مطلق  امنيت  ؟ البته است  داده  يا كاهش  اعتماد بشر راافزايش
  كنـد. بـا ايـن     رفـع   طـور كامـل    را بـه   و مرگ  يراني، خطر، و ثباتي تواندبي نمي  اجتماعي

  دهـد. بنـابراين    يا كـاهش   را افزايش  نسبي  امنيت  تواندميزان مي  گوناگون  وجود، شرايط
يـا    را افزايش  تواند امنيت مي  هايي شيوه  و با چه  چگونه  شدن  جهاني  كه  است  اين  سؤال

  حـداقل   را به  احتمالي  وتهديدهاي  كرده  را بيشينه  بالقوه  آيا ما منافع  دهد و اينكه  كاهش
 ؟ ايم رسانده

  و فرهنگـي   ، روانشـناختي  ، اقتصادي ، محيطي نظامي  امنيت  ، ابعاد گوناگون ذيل  بحث
  بـر ايـن    فـرض   الملـل  بين  روابط  هاي و تحليل  كند. به طور سنتي در تجزيه مي را بررسي

كشورها و نبود   ارضي  تماميت  فراتر از حفظ  چيزي  جهان در مسائل  امنيت  كه  است  بوده
، گسـترش و   حـال   . در عـين  نيسـت   نظـامي   هـاي  ) كشـمكش  محدود كـردن   (يا حداقل

  ها درعرصة جهـاني، بـه   ها و آگاهي ، توليدات، بازارها، دارايي ارتباطات  امروزي  پيشرفت
  كمـك   نظـامي   صـرف   اي فراتـر از موضـوعات   در حوزه  امنيتي  دستور كارهاي  گسترش

  يكپـارچگي   تضـمين   جهـان   در سياست  مفهومي از امنيت  برداشت  . همچنين است  كرده
را در   و دانش  اجتماعي  ،انسجام فرهنگي  ، هويت ، استخدام مالي  ، ثبات ، امرار معاش بومي
 )1گيرد.( برمي

باشد.   امنيتي  و منفي  داراي ابعاد مثبت   همزمان شدن   جهاني  كه  انتظار داشت  توان مي
  هـاي  هـاي جنـگ   جنبه  با برخي  است  هاي اخير ممكن روند شتابان جهاني شدن در دهه

  همـراه   فرهنگي  هاي وخلاقيت  مادي  هاي ، پيشرفت بومي  هاي حساسيت  محدود، افزايش
ويرانگرتـر،    نظـامي   هاي با توانمنديتواند  مي  ديگر ظهور فراقلمروگرايي  عبارت  شود. به
  ووضـعيت   بيشـتر، اسـتخدام    مـالي   ثبـاتي  ، فقر پايدار، بـي  زيست  محيط  فزاينده  تخريب
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  افزونتـر نسـبت    بيشتر و نگراني  اجتماعي  انسجام  ، عدم فرهنگي  متزلزلتر، انحطاط  شغلي
 گردد.  همراه  دانش  وضعيت  به

  از منـافع   بـيش   شدن  از جهاني  ناشي  احتمالي  هاي زيان بر اين اساس مقالة حاضر بر
  ناشـي   هـاي  ناامني راستي  . به است  با بهبود اوضاع  گذارد. اولويت ، تأكيد مي از آن  حاصل

  ترميم  ها تا آنجا قابل آسيب  اند. اين بوده  معاصر فراوان  در تاريخ  از ظهور فراقلمروگرايي
  مشـكلات   ديگـر وجـود ايـن     عبارت  به  ها اميدوار بود، ناامني  كاهش  به  بتوان هستند كه 
  تاكنون  كه  شدن  جهاني  خاص  از مسيرهاي  بلكه  نيست  شدن  جهاني  از نفس  اساسانًاشي

)  (عمـدتاً نئـوليبرال    هـاي  انتقـاد از سياسـت    تنها يك  اند. بنابراين شده  ناشي  ايم كرده  طي
  مـا اجـازه    بايد به  فراقلمروگرايي  به  . رويكرد متفاوت شدن  جهاني  فسرد ن  نه است  رايج

 . دهيم  كاهش  آن  منافع  دادن  از دست  بشر را بدون  بر امنيت  وارده  هاي آسيب دهد كه
 

  الف. صلح
هـا در   دولت  بين  مسلحانه  و كشمكش  تواند از جنگ مي  شدن  رسد جهاني نظر مي  به

زمينها و قلمرو كشورها بكاهد، [ولي بـا ايـن وجـود جهـاني شـدن]      جهت تصاحب سر
كنـد. در   نمـي   تـامين  چنـداني را    هـدف   فراقلمروگرايـي   و منـافع   بيشتر ملاحظات  براي

هـا تـا حـد     است حكومت  را داشته  پيشرفت  بيشترين  شدن  جهاني  كه  از دنيا  هايي بخش
بـوده    وابسته جهاني   ارتباطات  هاي و شبكه  المللي قدرتمند بين  بازارهاي  به  توجهي  قابل

  نظـامي   هـاي  بـا مـاجراجويي    عملكرد آنها تا حد زيادي  كه  و با آنها مواجهند، بازارهايي
  قدرتمنـد نخبگـان    محافـل   از جملـه   بيشـتر شـهروندان    بر اين  خواهد شد. علاوه مختل

  افـزايش   جهـاني   اجتماعـات   بـه   سـتگي و پيو  جهـاني   مسايل  به  تعهدات خود را نسبت
  بـراي   قـديمي   هاي هماوردخواهي  به  آنان  و گرايش  از علاقمندي اند؛ پيوندهايي كه  داده

 كاهد. ها مي سرزمين  اشغال
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  فـراهم   از پيش  را بيش  تسليحات  كنترل  فرادولتي امكان  رشد حاكميت  بر اين،  علاوه
بـا    و برخي  اي با برد منطقه  (برخي  المللي بين  از معاهدات  خيبر  مثال  . براي است ساخته
  عـدم   اند. معاهده را محدود كرده  اي هسته  تسليحات  و گسترش  ) آزمايش جهاني  پوشش

  انـرژي   المللـي  بـين   سـازمان   توسط 1968  در سال  )كهNPT(  اي هسته سلاحهاي  گسترش
  اي هسـته   تسليحات  ) از گسترش كامل  با موفقيت  نه  گرفت (اگرچه  ) شكلIAEA(  اتمي

 129از   متشكل  ، جمعي1999  سال  . در پايان است كرده   دولتها جلوگيري  هاي وزرادخانه
  از سـال   و امضاء كردنـد. ايـن پيمـان     را تصويب شيميايي  تسليحات 1993، پيمان  دولت
شـود.   ) اجـرا مـي  OPCW(  يمياييش ـ  تسـليحات   ممنوعيـت   دائمي  سازمان  توسط 1997

انـد.   يافتـه   گسترش  زميني هاي و مين  بيولوژيك  بر تسليحات  جهاني  هاي نظارت  همچنين
  هـاي  پشتيباني  بسيج  امكان  كه  است  داده  نشان  زميني  هاي مين  عليه  فرامرزي  مبارزه  بويژه

وجـود    تسـليحات  جهاني   تجارت و  نيرومندتر بر توليدات  نظارت  براي  اساسي  همگاني
 )2دارد.(

. از  است  آورده  نيز فراهم  تعارض  مديريت  را براي  ابزار جديدي  فرادولتي،  حاكميت
  دولتهـا را گسـترش    بين  در هنگام كشمكش  صلح  حفظ  اقدامات  ملل  سازمان1950  دهه
خــود را نيــز در   تانهبشردوســ  اساســي  هــاي كمــك  ســازمان  ايــن 1990  و در دهــه  داده

، اما   نداشته  چنداني  تلاشها كاميابي  از اين  ) برخي3.( است  داده  افزايش  داخلي  هاي جنگ
،  هـا در كـامبوج   كشـمكش   كـاهش   بـه   ملل  سازمان  گوناگون  مثبت  هاي براي مثال كمك

  مانند سـازمان   اي قهمنط  مديريت  هاي سازمان  . در ضمن است  يافته و ناميبيا افزايش  قبرس
را در   ) ابتكارهـايي OSCEاروپـا (   و همكـاري   امنيـت   ) وسازمانO.A.Uآفريقا (  وحدت
  هاي اند. از سوي ديگر سازمان گرفته  عهده  به  مربوطه  هاي ها در حوزه كشمكش  مديريت

  در كـاهش   اي و منطقـه   جهـاني  نهادهـاي   نيز معمولاً بـه   فرامرزي  غيردولتي  بشردوستانه
 اند. رسانده  ياري  از جنگ  ناشي  هاي آسيب
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در همـه    نظـامي   خطـرات   ما را در مقابـل   ظهور فراقلمروگرايي امنيت  با وجود اين،
  قـرن   ، از ميانـه  بـزرگ   هـاي  دولت  در ميان  صلح  نهايتاً اينكه  است.  نداده  ها افزايش زمينه
. با وجـود   است  شده  همراه  نداشته  سابقه  در گذشتههرگز  كه   از ويراني  ، با شبحي بيستم
  سـلاحهاي   (كـاهش   اسـتارت   توافقنامـه   از اجـراء كامـل    پـس   سرد و حتـي   جنگ  پايان

نژادبشـر در    محـو كامـل    براي  اي هسته  سلاحهاي حد كافي   هنوز به  )، جهان استراتژيك
  هـاي  هـا و مـاهواره   ، موشـك  جنگنـده  هـاي   جـت   از قبيل  جهاني  اختيار دارد. تسليحات

  ابزار فعـال   اين  اند اگرچه كاشته  آمال بشري  قرار دادن  را در هدف  بذر ناامني  جاسوسي،
  دشـمنان   آنندكـه   نگـران   پيوسـته   تسـليحاتي   چنـين   دارندگان  بر اين  . علاوه است  نشده

 ـ   كسـب   مشـابهي   هـاي  بتوانند توانمنـدي   احتمالي   هـاي  آوري فـن   ا بـدتر از آن كننـد و ي
تسـليحات    آزمايش  منع  يابند. ميثاق  گسترش  فراقلمرو، همچنان  به  حمله  تر براي پيچيده

  ايـالات   سـناي   مجلـس   از اسـتنكاف   پس  امضاء شد؛ هرچند كه 1996  در سال  اي هسته 
 ماند.  باقي  مبهم  آن  از تصويب  متحده

نيـز    شـمال   كشـورهاي   از حـوزه   ها در خـارج  دولت  بين   ، وقوع جنگ بر اين  علاوه
  ويتنـام   دولتهـاي   بين  مسلحانه  هاي جنگ  شاهد  اخير جهان  هاي . دردهه است  يافته  تداوم

  دسترسـي   . در واقع است  بوده  و اتيوپي  ، اكوادور و پرو و اريتره و عراق  ، ايران و كامبوج
در   شـمال   هـاي  دولـت   نظـامي   ، مداخلـه  و ماننـد آن   سـريع  واكـنش   نيروهاي  به  جهاني

  متحـده   ايالات  حكومت  اينكه  ؛ بويژه است  كرده  را تسهيل  و شرق  جنوب  هاي كشمكش
آفريقــا و   ، شــاخ مركــزي  ، آمريكــاي ، جزايــر كارائيــب بالكــان  را بــه  مســلح  نيروهــاي

  بـا آرژانتـين   جنـگ    بريتانيا را به  ، حكومت يسرزمين  منافع  است.  كرده  اعزام  فارس خليج
  جهاني از گسترش  پس  سده  داد و نيم  سوق 1982  ) در سال در جزاير فالكلند (مالويناس

  برقـراري   بـراي   مـردم   در آنجا برخواسـت   ـ كه   كره  جزيره  در شبه  جنگي  ، شرايط شدن
در   جنـوبي   كـره   عميق  نظر از مداخله  واحد قطع  ـ ملت   دولت  يك  تحت  اتحادسرزميني

  گسـترده  تجديد حيات  . در نهايت است  نيافته  ـ خاتمه   است  شده  پافشاري جهاني   روابط
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  در خـارج   داخلـي   هاي ، جنگ شدن  از فرآيند جهاني  ناشي  ـ مذهبي   ) قومي هاي (هويت
،  لانكـا، سـودان   ، سـري  ، روسـيه  ، آنگولا، اندونزي در افغانستان  شمال  كشورهاي  ازحوزه

 . است  داده  را افزايش  و غيره  پيشين يوگسلاوي 
  وابسـته   هـم   طرق مختلف به  و به  ، تا حد زيادي  گري و نظامي  شدن  همچنين جهاني

) 4شـد.(   هـا اسـتفاده   در جنـگ   از آن  تلفـن   از اختـراع   پـس   دو سـال   مثال  اند براي شده
تسـخير    مهمي  نظامي  راديو و ليزر، اهداف  توسط  فرامرزي  ر ارتباطاتبا تكيه ب  همچنين

  در سـال   متحـده   ايـالات   مسـلح   نيروهـاي   ابتدا توسط  كامپيوتري  هاي . شبكه است  شده
  معاصـر بـراي    جنگهـاي   ابزار كليدي  مورد استفاده قرار گرفت و به  بطور گسترده 1969

  بـه   بر تهاجم  است  ممكن  آينده  نظامي  هاي از عمليات  ياريشد. بس  مبدل  بزرگ  دولتهاي
  بـراي   زيـادي   جهاني  سرزميني. سرمايه  هاي متمركز باشد تا حوزه  كامپيوتري  هاي سيستم
،  نفـت   جنـگ   شد، همچنـين   پرداخت 1990-91  درسال  فارس  خليج  جنگ  هزينه  تامين

توليـد    بـراي   تا حد زيادي  جهاني  هاي .كمپاني ترا برانگيخ  محيطي زيست  جدي  نگراني
  را بـه   بسـياري   ، تسـليحات  جهـاني  تـاجران   اند، تا آنجا كـه  گرفته  شكل  نظامي  تجهيزات

  هـاي  انـد. سـازمان   جنگنـد فروختـه   آنها مـي   عليه  كه  شورشياني  و به  ضعيف  هاي دولت
  هاي از فعاليت  جلوگيري ناتو، در جهت  لاز قبي  اتحاد نظامي  ساختارهاي  در قالب  جهاني

  هـاي  شـبكه  مسـلحانه    و خشـونت   گونـاگون   تروريسـتي   گروههاي  فرامرزي  نظامي  شبه
 اند. داشته  ، نقش فراملي  جرائم
 

 ) (محيطي  شناختي  بوم  ب. سازگاري
  مسـايل از   بـيش   چيـزي   ، امنيت جهان  پيشتر نيز تاكيد شد، در سياست  كه  طور همان

  و محـيط   پايدار مردم  رابطه  حفظ  اساساً به  بشري  امنيت  گيرد. همچنين را دربرمي  نظامي
،  اتمسـفري   شـرايط   بشـري   زنـدگي   كـه   نيسـت   گفـتن   بـه   .نيـازي  اسـت   وابسته  طبيعي

  ، آب تـنفس   قابـل   هـواي   طلبد. ما بـه  را مي  خاصي  و بيوسفري  ، ژئوسفري هيدروسفري
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  . مسـايل  نيازمنـديم   زنـده   بـا سـاير موجـودات     و همزيستي  كشت  قابل  ، خاك يدنيآشام
امر   اين  اند كه معاصر يافته امنيتي   در دستور كارهاي  ملاحظه  قابل  اهميتي  محيطي  زيست

شـمار، محافـل    بـي  . گروههـاي   اسـت   جهاني  شناختي  بوم  تحولات  مرهون  تا حد زيادي
توجه خود را   كانون  سابقه بي  اي گونه  به  ها و بسياري از شركت  رسمي  علمي، مؤسسات

  هـا و علايـق   نگراني   ها، بيشتر حساسيت  اند. بطور كلي قرار داده  محيطي زيست بر مسايل 
  ناشـي از   هـاي  نـاامني   و احساس  زندگي  پذيري ها از آسيب آگاهي  افزايش به   اكولوژيكي

 . است  بودهمربوط   شمايل  آن
ورز را در  انديشـه   انسـان   سابقه بي  هاي ، توانمندي شدن  با جهاني  مرتبط  هاي آوري فن
  عنـوان   انـد. بـه   داده  نشان  انساني  نيل به اهداف  در جهت  طبيعت  نيروهاي  ماهرانه كنترل 

  رافيـايي جغ  هـاي  گريـز از محـدوديت    امكـان   اي طـور گسـترده   ، به  جهاني  ، روابط مثال
و   دور، پـردازش   از راه  ارتباطات  بر اين  .علاوه است  ساخته  بشر فراهم  را براي  سرزميني

  را براي  اي بسيار پيچيده  ابزارهاي  ها و مانندآن ماهواره  )، كنترل (رقمي  ديجيتالي  هاي داده
 اند. دهكر  فراهم  شناختي بوم  روندهاي  و كنترل  طبيعي  بلاياي  بيني پيش

اند. هواپيماها  بوده  كننده  آلوده  تا حد زيادي  شدن  هاي جهاني آوري ديگر فن  از سوي
شود، درياها را  مي  آنها انجام  از طريق  جهاني  تجارت  ها كه اند و كشتي كرده  هوا را آلوده

از  شـود،  مـي   صـرف   جهـاني   در زمينـه ارتباطـات    هـا كـه   اند. بيشـتر انـرژي   كرده  آلوده
  كند، به مي  و هوا و دريا را آلوده  زمين  كه  هايي و فرآورده و فسيلي   اي هسته  هاي سوخت

  كـاربرد كاغـذ در عمـل     كـاهش   جـاي   انتظار، كامپيوترها بـه   . برخلاف است  آمده  دست
  هسـاخت   هـا را دو چنـدان   امر فشار بر جنگـل   اين  اند، كه داده  از كاغذ را افزايش  استفاده

مـواد زايـد و     بـر انبـوه    طـور گسـترده    بـه   جهاني  مصرفي  كالاهاي  سريع  . گردش است
مـاوارء جـو را     ها فضـاي  و ماهواره  مورد استفاده  هاي . موشك است  ناپذير افزوده تجزيه
 اند. كرده  آلوده
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  داده  اهشديگر نيز ك ـ  هاي شيوه  را به  محيطي زيست  ، امنيت جهاني  داري غالباً سرمايه
هـا و   كـش  حشـره   مثـل   مواد سمي  توليدكنندگان  ها بويژه كمپاني  برخي  مثال  . براي است

اسـتقرار    هـايي  بعضاً در مكان  را در سطح جهاني  ، عمليات خود روي  مثل  سنگين  فلزات
  نكـه آ  مـوازات   به  ) همچنين5.( آور نيست الزام  محيطي زيست داراي مقررات   دهند كه  مي

  ، دارويـي  تنباكويي  هاي از فراورده  ، برخي شمال در كشورهاي  كنندگان ها و مصرف دولت
جديـد    هـاي  ، نماينـدگي  جهـاني   هاي اند، بازاريابي كرده  كشها را محدود يا تحريم و آفت
يـك    به  اند. نزديك ايجاد كرده شرق  كالاها در جنوب  از اين  بسياري  خود را براي  فروش

  ، ثبـت  غيرقـانوني  توليد كننده   ، در كشورهاي از شمال  صادر شده  هاي كش وم از حشرهس
را بـا    جنـوب  مـردم    سـمي،   هاي جهاني زباله  تجارت  همچنين  است.  يا بلااستفاده  نشده

هـا   گروهـي از كمپـاني    كـه  است  كرده  محاسبه  منبع  . يك كرده است  مواجه  بدي  خطرات
 200  انتقـال بـيش از    در جهـت   از پانصد مورد تلاش  بيش 1989 – 1994هاي  طي سال

  بـه   اقتصـادي   و توسـعه   همكـاري   عضـو سـازمان   مـواد زايـد از كشـورهاي     تـن   ميليون
، سـبب گسـترش    فرامـرزي   اعطاي وامهاي  اند. همچنين آورده  عمل  به  جنوب  كشورهاي

  منظـور كسـب    را بـه   خـود   ها صـادرات  دولت  مثال  اند. براي شده  زيست  محيط  تخريب
  اند. همچنين داده  افزايش  هايشان بدهي  بازپرداخت  براي  داد و ستد خارجي  دستاوردهاي

  دسـت   به  را جهت  محيطي زيست  هاي ها و سياست ، طرح خاص  هاي خانه وزارت  برخي
  بانـك   از سـوي   پيشـنهاد شـده    يساختار  تعديل  هاي با برنامه  مرتبط  مالي  اهداف  آوردن
 )6اند.( رها كرده  جهاني

  هـا را تخريـب   تواند جنگلهـا و درياچـه   مي  متاسفانه  فرامرزي  هوايي  هاي كننده آلوده
  را در پـي   سرطان  گسترده  شيوع  كابوس  اوزون  لايه  شدن  و نازك  اي هسته  كند. حوادث
  و حتـي   موجـودات   انواع  كاهش  آستانه را به  يناست زم  ممكن  تنوع زيستي  دارد. كاهش

  جـوي   با تغييرات  درياها همراه آب  سطح  ببرد. افزايش  پيش  به  جو زمين  بيشتر تا نابودي
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را زيـر    كوچـك   اي جزيـره  و كشورهاي   مسكوني  ساحلي  نواحي  تواند تا حد زيادي مي
 كند. بشر را تهديد مي  نيز زيست  نيآشاميد  و آبهاي  زياد خاك  ببرد. آلودگي  آب

  وحشـت   موجـب   جهـاني   اجتماعي  بوم  ، ظهور زيست اندازهايي چشم  چنين  با اراية
  در اواخـر دهـه    جهـان   جمعيت  رشد سريع  مثال  . براي است  شده  زمين  ساكنين عمومي 

 1970  دهـه   جهاني  نفتي  هاي منجر شد. بحران  از انفجار جمعيتي  گسترده ترس   به 1960
  مسـري   هـاي  زد. بيماري  را دامن  حياتي  طبيعي  منابع  الوقوع قريب در زمينه اتمام   نگراني
انـد.   را ايجاد كرده 1990و  1980  هاي در دهه  عمومي  هاي بيماري ايدز و سلسله   جهاني،
  هـاي  شـركت   رامـرزي ف  بازارهـاي   از طريق  ژنتيكي  شكل به  شده  تهيه  مواد غذايي  پخش

،  كلمـه   . در يـك  داشـت   همـراه   را به  بيشتري  ، نگراني و بيوتكنولوژي  كشاورزي  تجاري
 . بشر معاصر است  در وضعيت  ناامني  اوليه  منبع  يك  جهاني  محيطي  زيست  مسائل

  زيست  موضوعات  جهاني  مديريت  توانمنديها را براي  ، ما برخي باشيم  داشته  اطمينان
 1985  ويـن   در معاهـده   اوزون  حقوقي لايه  رژيم  زمينه  . در اين ايم داده  محيطي گسترش

  جهـاني   توليـدات  1997  شد. تا سال  تصويب  با موفقيت 1985  مونترال و پروتكل   تنظيم
) همچنـين،  7.( يافت  كاهش 1988  سال  به  درصد نسبت 76  اوزون  لايه  كننده  مواد نازك

شـد    بعد عملي  به 1994از   كه  جهاني  محيطي زيست هاي  برنامه  تسهيل  در راستاي  كمك
) و UNEP(  ) و برنامه محيط زيست ملـل متحـد  UNDP(  عمران ملل متحد  برنامه  توسط
  بـه   كمـك   دلاربـراي   ميليـارد  2شـد كـه حـدود      مرحله اجراء گذاشـته   به  جهاني  بانك

، تعهـد   زيسـت   محيط  و پايداري  در زمينه حفظ   گذاري ظور سرمايهمن  فقير به  كشورهاي
 .   است  داشته  مالي

  جهـاني   محيطـي   زيسـت   هـاي  مراقبـت   در زمينـه   پيشرفت  ، نبايد درباره طور كلي  به
  اقليمي  درمورد تغييرات 1992  سال  معاهده  اجرايي  روند پيشرفت  مثال  كرد. براي  اغراق

  ، مجوزهـاي  بر كـربن   ماليات  در مورد وضع  گوناگوني  . پيشنهادهاي است بوده بسيار كند
  پـاكيزگي   توسـعه   هاي و ديگر مكانيسم  اي گلخانه  دادوستد در زمينه انتشار گازهاي  قابل
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  سازمان  مورد از كنفرانسهاي 6  اند. هر چند كه افتاده  جريان به  جهاني  گرماي  كاهش  براي
 .   است  داشته  بسيار محدودي  نتايج  جوي  در موردتغييرات 1990  دهه  طيدر   ملل
 

  ج. امرار معاش
  و ماليـه   ، بازارهـا، پـول   توليـدات   اند كـه  اظهار داشته  شدن  جهاني  نئوليبرال  هواداران

  را بـراي   مـادي   خود پيشرفت  طور خود به  بازار آزاد به  جادويي  منطق  بر اساس جهاني 
  اي با صـرفه   مقياسهاي  جهاني  هاي شركت  كه  باشيم  آورند. مطمئن بارمي  كشورها به  همه
  كننـدگان   از مصـرف   بسياري  بيشتر كالاها براي  و انتخاب  از توليدكنندگان  بسياري  براي

  ، زنـدگي  دور، راديـو و تلويزيـون    از راه  ، ارتباطـات  جهـاني   اند. سفرهاي كرده  را فراهم
 اند. تر ساخته را غني  نفر  صدها ميليون

بـه    است؟  شده  از فقر مادي  رهايي  منجر به  فراقلمروگرايي  آيا گسترش  با وجود اين
  شــدن  جهــاني  كــه  اي دوره  در طــي  اقــدامات  بــا برخــي  احتمــال بســيار، فقــر جهــاني

  ملـل   سـازمان   انسـاني   وسعهت  گزارش  ضمايم  مثال  . براي است  يافته  ، كاهش يافته سرعت
  آن  كمتر از نصـف   برند به سر مي  در فقر به  كه  جهان  جمعيت  نسبت  كه  است  آن  گوياي

از   تعداد، بسياري  . صرفاً از حيث است  يافته  كاهش 1992تا  1960  سالهاي بين  در فاصله
 )8اند.( يافته  ، از فقر رهايي يشپ  سال 500بيشتر از   مراتب  به 20 سدة  دوم  در نيمه  مردم

  سـالهاي   بـين   بيشتر جمعيت فقير جهان، در فاصـله   درآمد سرانه  ، متوسط در جنوب
  تـا بـين    در جنـوب   زنـدگي   اميد بـه   . متوسط است  از دو برابر شده  بيش 1980تا 1950

  بـه   و مير كودكان  گ) مر9.( است  يافته  افزايش  سال 17، 1990  دهه  تا ميانه1960  سالهاي
  از نزديـك   بزرگسـالان   . بيسوادي يافت  كاهش 1994تا 1960  سالهاي  بين  از نصف  بيش

  جمعيـت   . سـهم  يافـت   كـاهش  1994  درصد درسال 35  به 1970  درصد در سال 60  به
 1997  درصد در سـال  72  به 1990 درصد در سال 40از   سالم  آب  به  در دسترسي  جهان

  در حـال   اصـطلاح  به   در كشورهاي  بويژه  نوع  ها از اين گونه پيشرفت . اين يافت  فزايشا
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  آشـكار شـده    لاتـين   آسـيا و آمريكـاي    شرق  و جنوب  از شرق  ، در بخشي شدن  صنعتي
  از فقـر رهـايي   1990  سـال   در اوايـل   نفـر فقـط    ميليـون   يك  در شيلي  مثال  . براي است

 )10يافتند.(
باشـد. در    مربـوط   شـدن   جهـاني   بـه   تا حـدي   است  فقر ممكن  كاهش  از اين  برخي

جديد، عمومـاً بـا     شده  صنعتي  ، كشورهاي1990  و اواخر دهه 1970  دهه سالهاي   فاصله
اند. توليـد   به تناوب پيشرفت كرده  جهاني ، توليد و بازار گذاري درسرمايه  مداخله  افزايش

  (سال گشودن درها به سوي تجارت جهاني) و سـال  1978ناخالص ملي چين بين سال 
  ميليـون  125  بـه  1990فقيـر در    ميليون 280، از  فقر در چين  . ميزان يافت  افزايش 1993

 )11.( يافت  كاهش1997نفر در 
  زمـين   كـره   فقر را از چهـره   ، بطور روشن شتابان  نشد  جهاني  قرن  ، نيم با وجود اين

  مطلـق   كميـت   ولي  يافته  كاهش 1960از   فقر مطلق  نسبت  اگرچه  است. برعكس  نزدوده
دلار در   كـه كمتـر از يـك     . مطابق تخمين بانك جهاني تعداد افرادي است  رشد يافته  آن

  افـزايش  1997  نفر در سـال   ميليارد 5/1  به 1987نفر در   ميليارد 2/1روز درآمد دارند از 
  هـاي  بودجـه   قطـع   جهان  كشورهاي  مورد از فقيرترين 37، 1980 دهه  . در طي است  يافته

  درصد جمعيـت  17، حدود 1990  دهه  در اواسط  كه كردند. همانطور   را تجربه  بهداشتي
درصـد   80از   ) بيش13اند.( شده  دچار سوء تغذيه  نفر) تا حد زيادي  ميليون 828(  جهان

 )14.( اضطراري  تا وضعيت  بوده  از فقر درازمدت  ، ناشي گرسنگي  اين
كـارگزاران    از تلاشـهاي   ، بسـياري  توسـعه    گسترش  براي  هماهنگ  تلاشهاي  عليرغم

  نشـده   صـنعتي   تـازه   كشـورهاي   آنهـا بـه    تبديل  منجر به  جنوبي  هاي در سرزمين  جهاني 
  در درآمـد سـرانه    نـوع افـزايش    كشور هـيچ  70  به  . به غير از برخي موارد، نزديك است

كشـور درآمـد    43انـد و در   نداشته 1990  دهه  تا اواسط 1980  دهه  سالهاي  خود در بين
 )15.( است  يافته  كاهش 1970  دهه به   نسبت 1990  دهه  در اواسط  سرانه
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  شـدن   و در عصـر جهـاني    جنـوب   از كشورهاي  خارجدر   حتي  فقر گاهي  همچنين
  اصـطلاح   بـه   در دوران  مشـخص   در كشـورهاي   راستي  . به است  يافته  عيارافزايش  تمام

  دهـه   رشد چشمگير فقر در طي  شاهد افزايش  سابق  واتحاد شوروي  شرقي  گذار اروپاي
  از سـال   در ايـن مجموعـه پـس    در هفت كشـور   زندگي  اميد به  ايم. در عمل بوده 1990
بـا    همراه  شيكاگو محروميت  در جنوب  نشينان زاغه اينكه  ) ضمن16.( يافت  كاهش 1989

فقير   تعداد كودكان 1990  دهه  و اواسط 1980 دهه  اوايل  اند. در فاصله كرده  فقر را تحمل
 )17.( يافت  فزايشدر بريتانيا ا  آن  آمريكا و نصف  متحده  درصد در ايالات 13  به

  مثـال   داد، بـراي   نسـبت   شـدن   جهـاني   تـوان بـه   مـي   فقر را تا حـدي   از اين  بخشي
در   رفـاه   دولـت   شـرايط   از قطـع   همگي  و شرق  ، شمال پذير در جنوب آسيب گروههاي 

  آسـيب   جهـاني   داري با سـرمايه   منظور هماهنگي  به  اقتصادي  ساختارهاي  سير باز تعديل
 اند.   يدهد

ويرانگر و مكرر جهاني شدن بر اقشـار    با تأثيرات  رود كه انتظار مي  غالباً از حكومتها
  بـا يـك    سـاختاري   كنند. تعـديل   مقابله  اقتصادي  ساختاري  تغييرات  پذير از ناحيه آسيب
 1990  در دهـه   اصـلي   سياسـت   يـك   ، به1980  در دهه  شعار فرعي  از يك  انساني  چهره
  بـراي مجموعـه    معمولي ويژگي   يك  اكنون  اجتماعي  امنيت  هاي شد. وجود شبكه  تبديل
  . در حقيقت است  جهاني  و بانك  پول  المللي بين  صندوق  مورد حمايت  ساختاري  تعديل

  مـالي   سـنتي   كـاري  محافظـه   از موضع  دو مؤسسه  ) اين1997 - 9(  آسيايي  در بحرانهاي
  غـذايي،   از امنيـت   حمايـت   در جهـت   عمـومي   بخـش   ناكارآمـدي   از رفـع   يپشـتيبان  به

  انـد. از سـال   داده  تغييـر موضـع    پايـدار و اسـتخدام    ، آموزش بهداشتي اوليه   هاي مراقبت
از   ، بـيش  سـاختاري   تعـديل   مشـي   خـط   در زمينـه   اي در ابتكار تازه  جهاني  بانك 1996

  سـاختاري   تغييرات  بين  ممكن  گوناگون  ارتباطات  نظور بررسيم  را به  يكصد نهاد مدني
  المللـي  بين  صندوق  اينكه  ) ضمن18.( است واداشته   همكاري  و فقر به  نئوليبرال  اقتصادي
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  فقـر و تسـهيل    كـاهش   را بـه   فزاينده  ساختاري  تعديل  تسهيلات  نام 1999  در سال  پول
 رشد تغيير داد. 

  ، تـا حـد زيـادي تـأثيرات     جهـاني   تجارت  به  نسبت  غالب  رويكردهايممكن است 
، در  آزاد جهـاني   بازارهـاي   مثـال   باشـد. بـراي    فقر داشـته   بر كاهش  مشخصي  زيانبخش

انـد   بـوده   بـر فرآينـد صـادراتي     فقير، بيشـتر متكـي    كشورهاي به   اساسي  كالاهاي  انتقال
  بـوده   كاهش  بعد به طور يكنواخت در حال  به 1970از آنها  تجارت  هاي هرچند كه دوره

  از دهـه   سطح  ترين در پايين1990  دهه  در ميانه  اساسي  كالاهاي  جهاني  هاي . قيمت است
آنكتـاد    انجـام شـده از سـوي     مطالعـه   نتـايج يـك    بر اين  ماند. علاوه  بعد باقي  به 1930

  كشـورهاي  مـورد از فقيرتـرين   48دهد  مي  نشان متحد)  ملل  و توسعه  تجارت  (كنفرانس
و   صـادرات   كـاهش   در نتيجـه   دلار در سـال،   ميليـون  600تـا   300  همگـي بـين    جهان

 )19اند.( ديده  زيان  اروگوئه  توافقنامه  بر اساس  مواد غذايي  واردات افزايش
تلاشـهاي بـه    ، جنوب  در حوزه كشورهاي  جهاني  ها در زمينه طرحهاي بدهي  بحران

بـه شـدت    1980  دهه  از اين كشورها را از اوايل  فقر در بسياري  كاهش  عمل آمده براي
  برابر شده 16، 1977و  1970  سالهاي  بين  جنوب  خارجي هاي . بدهي است  گذاشته  ناكام

  ايشدلار افـز   تريليـون  3/1از   . بـيش  اسـت   داشته دلار افزايش   تريليون 2/2  به  و نزديك
  وامها و اعتبـارات   نشده  پرداخت  هاي بهره در تراكم  1994تا  1980  سالهاي  ها بين بدهي

 )20.( است  داشته  جديد ريشه
 250رسـد،  مورد مـي  41، تعدادي از فقيرترين كشورها كه تعدادشان به 1996  تا سال

  توانـايي   شدت  به  كه  نياند؛ بارسنگي داشته  شان خارجي هاي  در بدهي  دلار افزايش  ميليون
  بحـران   در طـي   لاتـين   سـازد. در آمريكـاي   با فقر محـدود مـي    ها را در مبارزه حكومت

 )21.( يافت  نفر افزايش  ميليون 180 به 130، تعداد افراد فقير از 1980  ها در دهه بدهي
  جنـوب   كشـورهاي   خـارجي   هاي بدهي  كاهش  ، باعث1990  از دهه  ابتكارات  برخي

  اعتبـارات   ، باشـگاه  شمال  هاي از دولت  جنوب  هاي حكومت  گيري . درباره وام است  شده
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)  هـاي  (بـدهي   بخشـودگي   را در جهـت   اقـداماتي   سلسـله  1998  از سـال   پاريس  دولتي
،  پـايين   هـاي  طرحهـا لغـو بـدهي    . اين  مرحله اجرا گذاشته است  درآمد به كم  كشورهاي
را   بهـره   نـرخ   و كـاهش   مانـده   بـاقي   بازپرداخـت وامهـاي    دد و درازمدتمج  زمانبندي

جهاني   و بانك  پول  المللي بين  ، صندوق1990  دهه  از اواسط  . در نهايت است  دربرداشته
بـدهكار آغـاز كردنـد و      شـدت   فقيـر و بـه    در مورد كشورهاي  ، اقداماتي بطور مشترك 

  تنظـيم   چندجانبـه   مؤسسـات   كشورها به  اين  هاي بدهي  دگيمنظور بخشو را به   مقرراتي
كمتر و به جهـت    اجرايي  بيشتر و با شدت  هاي با بودجه 1999  درسال  برنامه  كردند. اين

 .  يافت  ها توسعه بدهي  بخشودگي به   بخشيدن  سرعت
فقيـر را    كشـورهاي   خـارجي   هـاي  بار بـدهي   در كاهش  ، نبايد پيشرفت با وجود اين

و   ، آهسـته  هـا) انـدك   (بـدهي   رونـد بخشـودگي    طـور كلـي    زد. به  از حد تخمين  بيش
) تورونتـو   از (مـذاكرات   گيـري  ، بهـره  دو جانبه  هاي . در زمينه بدهي است  بوده  تدريجي

. وقتي اين گزارش را با مقياس و  است  محدود بوده 1994  و ناپل 1991، تورونتو 1988
به بحران در كمپانيهاي مـالي جهـاني مقايسـه كنـيم نتـايج آن بـه طـور         سرعت واكنش

 شود. انگيزي براي ما مشخص مي غم
  انـد. بـراي   فقير را رنجور سـاخته   ، كشورهاي جهاني  مالي  هاي ثباتي ساير بي  همچنين

  بـه  1970) در  درصـد جمعيـت   60(  ميليون 70فقر را از   ميزان  هماهنگ،  تلاشهاي مثال 
- 9(  آسـيايي   هـاي  داد. بحران  كاهش 1993) در  درصد جمعيت 7/13نفر (  ميليون9/25

  ، و به يافت  گسترش  رايج  و بازارهاي  جهاني  هاي با توسعة سرمايه  )، تا حد زيادي1997
 )  22منجر شد.( 1999  سال  تا اوايل  اندونزيايي  ميليون 130فقر 

و   مـوثر در تـداوم    تنهـا نيـروي    داري سـرمايه   ازيس بايد توجه داشت كه جهاني  البته
  هـاي  ، سياسـت  ، مالي اجتماعي  . سازمانهاي است  اخير نبوده  در تاريخ  فقر فزاينده  كاهش

  انـد. تـاثير نيروهـاي بـالقوة     را ايفـا كـرده    خـود  و ديگر نيروها نيز نقش  ملي  ، فجايع ملي
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  جهـات   قر نيز دور از انتظار بوده و از برخيف  كاهش  در جهت  جهاني  موجود در روابط
 . است  فقير منجر شده  از مردم  بسياري  بدبختي  به  فراقلمروگرايي  هاي حلقه
 

  مالي  د. ثبات
  افـزايش   را  جهـان   و فقيران  ثروتمندان  در ميان  ، ناامني جهاني  مالي  بازارهاي  ثباتي بي

  و ناكـامي   قرضـه   و اوراق  بازار سـهام   ، سقوط رايج  ناتنوسا  طولاني  . زنجيره است  داده
  قبيـل   . ايـن  اسـت   داشته  نگه  باقي  را همواره در نگراني  گذاران ، سرمايه وارداتي الگوهاي

 . است  (خطر) را ايجاد كرده  ريسك  جديد مديريت ها دانش ناامني
)،  و پـول   سـرمايه   هـا و شـناوري   ي، ناامن جهاني  ويرانگر بانكداري  ناپايداري  در واقع

 گشود.  جهاني  مالي  مديريت  را درباره  هايي بحث  ، باب1990  دراواخر دهه
  بازارهـاي   اميدوارنـد كـه    نظـران  از صاحب  ، بسياري عنصر شفافيت  با در نظر گرفتن

و   خـوب   بـا كيفيـت    مـرتبط،   خرد و كـلان   اقتصادي  از اطلاعات  كه ، زماني جهاني  مالي
  ايـن   بـه   رسـيدن   شـوند. بـراي     ثبات مطلوب برخوردار باشند، كمتر بي  دسترسي  سرعت
  تنظيم 1996  را در سال  خاص  ، استاندارد انتشار اطلاعات پول  المللي بين  ، صندوق هدف

، 1999  در سـال  0F1. برقـرار سـاخت   1997 را در سـال   عمـومي   انتشار اطلاعات  و سيستم
  تريبـون   يـك   جهـاني  و بانـك   پـول   المللي بين  ، صندوق حسابداران  المللي بين  فدراسيون

  ايجادكردند. ضمن  و جنوب  در شرق  حسابرسي  و كارايي  حسابداري  پيرامون  المللي بين
در   جهــاني  ، اســتانداردهاي المللــي بــين  حسابرســي  اســتانداردهاي  اخيــراً كميتــه  اينكــه

 )23.( است  كرده  تنظيم  طور خاص  را به  مالي  يزاتتجه  موردحسابرسي
بر   نظارت  در زمينه  »باسل  كميته»  جهاني،  در بانكداري  اصل احتياط  با در نظر گرفتن

  متعـددي   ها و اسـتانداردهاي  ها، راهنمايي توصيه 1975  در سال  از بدو تاسيس  بانكداري
  در سـال   باسـل   سـرمايه   توان بـه گـزارش   مي  اماتاقد  اين  . از جمله است  را صادر كرده

                                                                                                                                        
 هستند.  دردسترس http://dsbb.imf.org  با آدرس  ينترنتا  در شبكه  اطلاعات  اين . 1
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  شد. اين گزارش چارچوبي  و سپس اصلاح  بار اعلام  نخستين  اشاره كرد كه براي 1988
  گسـترده  در مقياس  جهاني  دهي درگير وام  كه  هايي بانك  سرمايه  وضعيت  ارزيابي  را براي

  بـراي   اساسـي   از اصول  اي مجموعه  باسل  كميته 1997  . در سال است  كرده  هستند فراهم
  همكـاري   در سازمان  مالي  نظران ) صاحب24كارآمد را منتشر كرد.(  بر بانكداري  نظارت

  از چهـره   جلـوگيري   بـراي  1989  ) مستقر شـدند و از سـال  OECD(  اقتصادي  و توسعه
  هـاي  و همكـاري   ملـي   اتمقـرر   تحكـيم   از طريق  غيرقانوني  پولهاي به   بخشيدن  قانوني

 اند. كرده نزديكتر فعاليت   چندجانبه
  انجـام   جهـاني   در سـرمايه   ثبـات   افزايش  ديگر، با هدف  مديريتي  از ابتكارات  برخي

بـر    كننـدگان   نظـارت   المللـي  بين  ، انجمن امنيتي  كميسيون  المللي بين  . سازمان است  شده
در   باسـل   ، كميتـه  مـالي   در بازارهـاي   اقتصـادي   و توسـعه   همكاري سازمان   ، كميته بيمه

  ريسـك   منظور مـديريت   و استانداردها را به  از مقررات  اي ، مجموعه جهاني  مالي  سيستم
  تضـميني   و بازارهـاي   سـرمايه   هـا شـناوري   ، تضـمين  ـ جهاني   خارجي  در دادوستدهاي

  تريبـون   ، يك بيمه  ناظران  المللي بين اسل و انجمن ب  كميته 1996  . از سال اند  كرده  تدوين
و   بـر امنيـت    نظـارت   ها و مسؤلان بانك  ميان  همكاري  اند كه داده  را شكل  مالي  مشترك
 دهد.   مي  ها را افزايش سرمايه  تضمين

و   اسـت   وجـود نيامـده    بـه   جهـاني   ماليـه   براي  كافي  ، ثبات ابتكاراتي  با وجود چنين
فراتـر از    كـه   خطراتـي   بـه   نسـبت   هـا  پذيري آسيب  بر اين،  اند. علاوه يافته بحرانها تداوم 

از   ناشـي   هـاي  آسيب  بيشترين  راستي  اند. به يافته  گيرند افزايش را دربرمي  گذاران سرمايه
  . است  بوده  پذير اجتماعي اقشار آسيب  بردوش  تا حد زيادي  جهاني  مالي  ثباتي بي
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  هـ . هويت
، بلكـه    اسـت   و اقتصادي  بومي ، زيست نظامي  اساسي  مساله  تنها يك  نه  بشري  امنيت

  امنيـت   اهميت  دليل  به  هويت  لحاظ اشكال  نيز دارد. از اين  و فرهنگي  ابعاد روانشناختي
 كند. پيدا مي  معنا  و جامعه  شخص  براي  نفس  از جنبة اعتماد به

  فراهم  هويت  و بيان  كشف  را براي  وسيعتري  دامنه  چندجهت  معاصر به  شدن  جهاني
  در زمينـه هويـت    محدود كننده  پيشداوري  يك  سرزميني،  . احتمالاً جغرافياي است  كرده
  بيـان   را بـراي   ، موارد بيشتري فراسرزميني  ، فضاهاي با آن  و در مقايسه  را دربرداشته  ملي

)، مليـت   جـوان   (بـويژه   ، نسـل  ، جنسـيت  ، معلوليـت  طبقـه  از قبيـل    گر هويتعناصر دي
. بـر ايـن اسـاس     اسـت   را بوجود آورده  جنسي و اولويت  ، نژاد، مذهب ها)، حرفه (اقليت
  محـور (همانطوريكـه    دولـت  بعـدي و    تـك   مليـت   از محدوده  تحول  يك  شدن  جهاني
  شـده   بيشتر را موجب گرايي با كثرت  مليت  يك  ود) بهب 20  قرن  در اواسط  غالب  گرايش

 اند. يافته  بيشتري  نفس  و اعتماد به  امنيت  از مردم  بسياري  و در نتيجه
را   و دوري، امنيـت   چندبعـدي   جايگزين  هاي هويت  سوي  به  ديگر، حركت  از سوي

  بـود و هـر شخصـي     نيسرزمي  هاي دولت  مشخصه  كه  پذيري  و تشخيص  ساده  از شكل
متبـوع     با دولـت   واحد مرتبط  ملي  هويت  يك  برحسب  طور مشخص به  كه  داشت  تمايل

  هويـت   چنـد نـوع    زمـان   در يك  مردم  كه  . زماني است  ساخته  شود، خارج  خود تعريف
  بـه   ملـي   مشـترك   همزيستي  كه  باشد. زماني  و لرزان  تواند مبهم مي» خود»  دارند، مفهوم

ديگـر    هاي و هويت  ، مذهب با طبقه  و رقابت  نباشد و در تناقض  و مشخص  ساده  شكل
،  شـدن   جهاني  در حال  لحاظ دنياي  اين  يابد. به  تواند بيشتر افزايش مي  قرار گيرد، تزلزل

 كند. خود رها مي  حال  به  و يا فاقد احساسات  پراكنده  را با احساسات  مردم  برخي
  داده  ، امنيت هويت را كاهش فرهنگي  با اضمحلال  گاهي  شدن  از سوي ديگر جهاني

  ، زبـان  جهـاني   تلويزيونهـا، گردشـگران    در برابـر تهـاجم    گونـاگون   هـاي  . فرهنگ است
و ديگـر    جهـاني   گرايي ، مصرف بشر جهاني  حقوق  شده، عقايد پيرامون  جهاني  انگليسي
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بـر    ) علاوه25اند.( شده  اند، تسليم كرده  را نقض  محلي هاي  سنت  كه  فرامرزي  مداخلات
  موسسـات   هزينه آنها از سـوي   كه  عمده  زيربنايي  ها، و ديگر طرحهاي ، سدها، جاده اين

  هـاي  از شـيوه   برخي  شدت  شدند، به  ساخته  جهاني  پيمانكاران  و يا توسط  تأمين  جهاني
  ، صـندوق  باسـل   كميته مثل  اقتصادي  دند. از آغاز كار مؤسساتكر  را حذف  زندگي  بومي

  و بانـك  جهـاني    تجـارت   ، سـازمان  اقتصادي  و توسعه  همكاري  ، سازمان پول  المللي بين
  هـدف  بـي   چنين نهادهايي از نظـر فرهنگـي    كه  است  بوده  بر اين  به واقع تمايل  جهاني،

  كـرده   كمـك   جهان -  زيست  عمدي  تخريب  به  هاتج  از برخي  باشند. چنين رويكردي
  توانـد تنوعـات   مـي   شـدن   جهـاني   اند كـه  آن بوده  نگران  ناظران برخي   باره  . در اين است

از زبانها كـه در    بر نيمي  بشكند. افزون  را نيز درهم  بيولوژيكي  با تنوعات  همراه  فرهنگي
  شناسـان  زبـان   ر معرض نابودي قرار دارنـد، برخـي  شود و د مي  حاضر با آنها تكلم  حال
 )26فراموش شوند.(  قرن  اين  درصد اززبانها در طي 90  بيش  كنند كه مي  بيني پيش

انـد كـه    رسيده  نكته  اين  به  فرهنگي  كاران ، محافظه گوناگون  شود در زمانهاي مي  گفته
مـورد    يـا خفتـه،    تنزل يافته  هاي يتهو  تقويت  تواند براي مي  شدن  هاي جهاني آوري فن

در مصـر    بـدوي   فرهنگ  تجديد حيات  ويدئو به  توليدات  مثال  شوند. براي واقع   استفاده
اسـتراليا و كاتالانهـاي اسـپانيا      بوميان  را در ميان  نفس  اعتماد به  و تلويزيون،  كرده  كمك

 )27.( است  كرده  تشويق
  هـاي  هويت  تمام  بتواند فرهنگ كه   سازنده  يكپارچه  نيروي  يك  شدن  جهاني  بنابراين

  زنـدگي   هـاي  شـيوه  برخـي    . ظهـور فراقلمروگرايـي   اسـت   ديگر را مضمحل كند، نبوده
 كاهش داده است.    كردن  و آمريكايي  كردن  [بومي] را با غربي

 

  اجتماعي  و. يكپارچگي
از   و مشـخص   قطعـي   بـا مفهـوم    دقيـق   كلش  به  از هويت  قطعي  مفهوم  عموماً درك

و انتظارات يك شخص مـرتبط اسـت. بـدين سـان كـه شخصـي از ناحيـه جمـع           تعلق
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  ايـن   اهميـت   پشتيباني را دريافت كرده و از آن جمع نيـز پشـتيباني كنـد. بـا تشـخيص     
بيشـتر    اييو همگر  ، انسجام1995 در سال  اجتماعي  توسعه  براي  جهان  سران التزامها،كنفرانس

 قرارداد.  مورد تشويق  فقر و ايجاد اشتغال  كاهش  در زمينه  مهم  موضوع  يك  عنوان  را به
تـا آن    كرده  روند تقويت  يك  عنوان  را به  اجتماعي  شدن، يكپارچگي  احتمالاً جهاني

رد را مـو   جهانشـمول   تعهـدات   و هـم   جهاني  يكپارچگي  چندگانه  هاي شبكه  هم  حد كه
  بـا يـك    كـه   واحـد جهـاني    از اجتمـاع   نگر ليبرال جهاني  . روايت است  قرار داده تشويق 

. امـا ارتباطـات فراملـي گـاهي      نيست  جا مورد احترام  گيرد، در هيچ بنيان   جهاني  دولت
 است. داده ها را كاهش دولت ـ ملت هاي  يكپارچگي  و همچنين محلي  هاي  يكپارچگي 

 

  گيري نتيجه
توان گفـت فرآينـد شـتابان جهـاني      ياد شده، مي  هاي ارزيابي  با ملاحظه  طور كلي  به

.  اسـت   بـار نيـاورده    را بـه   اجتمـاعي   در زنـدگي   از امنيـت   بخشي  رضايت  شدن سطوح
،  صـلح   بـراي   توجهي  قابل  منفي  هاي معاصر، جنبه  جهان  سياستهاي  تغيير يافته  جغرافياي
.  اسـت   به همراه داشته  اجتماعي  و يكپارچگي  ، هويت ، فقر، استخدام بوم ستزي  استحكام

  امنيـت   را بـا تـامين    اجتماعي  نظم  هيچ  توانيم شد، نمي  در آغاز مقاله اشاره  كه  طور همان
 .  باشيم  انتظار داشته  كامل

  شـود. همچنـين    دهدا  جلـوه   مهـم   بشـري   امنيت  براي  شدن  جهاني  نبايد اهميت  البته
  محصـول   خـود   شـدن   اند. جهاني كرده  كمك  ناامني  وضعيت  به  اجتماعي ديگر نيروهاي 

  و ابزارهـاي   آورانـه  فـن   ، تحـولات  توليـدي   و سـاختارهاي   در دانش  عمده  هاي پيشرفت
  محـيط   انـي وير  غالبـاً بـه    و ملي  محلي  و احوال  اوضاع بر آن   . علاوه است  بوده  مديريتي
 اند. كرده  كمك  و مانند آن  اجتماعي  يكپارچگي  و عدم  زيست

  داده  مقالـه توضـيح    در اين  كه  امنيت  براي  شدن  جهاني  منفي  از پيامدهاي  كدام  هيچ
  جهـاني   بـه   نسبت  گوناگون  . رويكردهاي است  نبوده  جهاني  روابط  ماهيت  به  شد مربوط
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 مقدمه
فرآينــد گســترش دموكراســي در   
جهان به ويـژه در اواخـر قـرن بيسـتم،     

هـانتينگتون ازآن   امري است كه ساموئل
به عنـوان مـوج سـوم دموكراسـي يـاد      

كند. اين امر بـا وقـوع تحـولاتي در     مي
المللي شامل فروپاشـي نظـام    عرصة بين

قطبي تقويـت   دوقطبي و ايجاد نظام تك
و شده است. گسترش ارتباطات جهاني 

هـاي فراملـي و    همچنين گسترش گروه
فروملي مستقل از دولت نيز در جهـت  
تشديد و تقويت ايـن امـر قـرار داشـته     
ــوج     ــه مـ ــا كـ ــا از آنجـ ــت. امـ اسـ

كراتيزاسيون، عمدتاً مبتني بر اصـول  ودم

هاي فرهنگي و سياسي خاصي  و ارزش
اســت و همچنــين در اتحــاد بــا منــافع 

كند؛ بـراي   داري جهاني عمل مي سرمايه
ــاهنگي و    ــه هم ــان ك ــاط جه ــاير نق س
ــول،     ــن اص ــا اي ــبي ب ــازگاري مناس س

هـاي   ها و منافع ندارنـد؛ چـالش   ارزش
جدي و اساسي را ايجاد نمـوده اسـت.   
ــژه   ــه وي اغلــب كشــورهاي مســلمان ب
كشــورهاي خاورميانــه، در خــط مقــدم 

هــايي قـــرار دارنـــد.   چنــين چـــالش 
حساســيت ايــن امــر زمــاني آشــكارتر  

شـود، بسـياري    گردد كه ملاحظه مي مي
هاي بزرگ جهـان و   تحركات قدرتاز 

1 



ـــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره  ۹۲۰ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  22ــــ

هـاي اخيـر بـر     به ويژه آمريكا در سـال 
ــد    ــترش و رش ــر گس ــد ب ــاس تاكي اس
دموكراســي در جهــان صــورت گرفتــه 

رو توجه به مطالعـاتي كـه    است. از اين
بــه كالبــد شــكافي و بررســي نظــري و 

كراتيزاســــيون وتجربــــي فرآينــــد دم
ر توانـد گـامي مـؤثر د    پردازنـد، مـي   مي

جهت شناخت هرچه بيشتر مختصـات  
ايـــن پديـــده و در نتيجـــه اتخـــاذ    

 باره باشد. مناسب در اين راهبردي
 

 الف. معرفي كتاب
درآمــــــدي انتقــــــادي بــــــر «

كتابي است كه توسط » كراتيزاسيونودم
سياسـي در   اسـتاد علـوم  جين گروگل 

دانشگاه شفيلد، در يك مقدمه، ده فصل 
ه نگــارش يافتــه اســت. رو يــك مــؤخ

نده، در سه فصل نخست به دنبـال  نويس
ــي و   ــان دموكراسـ ــة ميـ ــين رابطـ تبيـ

انـدازهاي   طريق چشماز كراتيزاسيونودم
ه رهيافتي بـديل  ينظري و تاريخي و ارا

و نــــوين بــــراي مطالعــــه فرآينــــد 
وي در ســه باشـد.  كراتيزاسـيون مــي ودم

فصل دوم، نيز نقش و تاثير هر يـك از  
 كراتيزاسيون راودماجزاء موثر در فرآيند

دهـد و بـالاخره    مورد بررسي قرار مـي 
نيز بـه مطالعـة مـوردي     10تا  7فصول 

كراتيزاسيون در نقاط مختلف جهان ودم
مانند اروپاي شـرقي، آمريكـاي لاتـين،    

 آفريقا و آسيا اختصاص دارد. 
زماني كه شومپيتر دموكراسي را بـه  
عنوان شكلي از حكومت و عمـدتاً بـه   

 بـران عنوان مكانيسمي براي انتخاب ره
سياسي معرفي نمود، بـر ايـن امـر نيـز     

كه اكثريت مردم، قـادر بـه    داشتكيد أت
سـازي   اتخاذ تصميم در فرآيند تصـميم 

سياسي نيسـتند و دموكراسـي در واقـع    
چيزي جز نهادينه كردن رقابت نخبگان 
براي دستيابي به قدرت نيست. بر ايـن  
ــه    ــر مطالع ــدتاً ب ــومپيتر عم ــاس، ش اس

بت به نخبگـان را  شرايطي كه اجازة رقا
دهد، تمركز نمـود؛ كـه عبارتنـد از:     مي

ــالاي    ــات رده ب ــار مقام ــه رفت ــه ب توج
ــان    ــتقلال نخبگ ــي؛ اس ــزاب سياس اح
سياسي از دولـت؛ بوركراسـي مسـتقل؛    
وجود اپوزيسيون و جامعـة مـدني كـه    
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فرهنـگ  انـد و   قواعد بـازي را پذيرفتـه  
ــدارا.    ــاهل و م ــر تس ــي ب ــي مبتن سياس

و مـوجزي از  ه ن ـهمچنين برداشت كمي
سازي و  مفهوم دموكراسي به دليل ساده

ه معيارهايي روشن و شـفاف بـراي   يارا
گيري آن، در دوران پس از جنگ  اندازه

دوم جهاني و حاكميت جنـگ سـرد و   
هـاي   رشد رهيافت رفتارگرايي در دهـه 

و اتكــاء بــيش از حــد آن بــه  60و  50
موارد كمي، مورد توجـه قـرار گرفـت.    

ات افرادي چـون دال  ها و مطالع بررسي
ــت از   ــن رهياف ــت اي ــانع از غفل ــز م ني

هاي فرهنگي، اجتمـاعي مـوثر در    حوزه
 تعريف مفهوم دموكراسي نشد.

ايــن در حــالي بــود كــه تأكيــد بــر 
انتخابات و اشكال رسمي حكومت بـه  
ــين    ــراي تعي ــده ب ــاري عم ــوان معي عن
دموكرات بـودن حكومـت در مـواردي    

د. نمـو  گر را دچار سردرگمي مي تحليل
بسياري از كشورها، به ويژه كشورهايي 
كه در آن زمان به تازگي از بند استعمار 
رهيده بودند؛ گرچه داراي انتخابـات و  
همچنين قانون اساسـي بودنـد؛ امـا بـه     

هــاي سياســي  لحــاظ فرهنــگ و رويــه
سـازي چنـدان    حاكم در فرآيند تصميم

ــدارگرا   ــت اقت ــك حكوم ــا ي ــاوتي ب تف
 نداشتند.

، ايـريس مـاريون   بندي در يك جمع
ــي ــوان م ــگ، عن ــه ايجــاد و  يان ــد ك كن

نگهداري دموكراسي، هم نيازمند دولتي 
ــه و     ــور جامع ــيم ام ــراي تنظ ــال ب فع
سازماندهي توزيع كالاهـاي عمـومي و   

هاي رفاهي و هـم نيازمنـد    انجام برنامه
 باشد. هاي مدني فعال و نقاد مي سازمان

كراتيزاسيون، سـه  ودربارة فرآيند دم
پردازي مطرح شـده اسـت،    هدسته نظري

گروهـــــي از نظريـــــات، عمـــــدتاً 
كراتيزاســيون را در قالــب نوســازي ودم

اند. گروه ديگري  مورد بررسي قرار داده
شناسي  نيز اين فرآيند را در قالب جامعه

اند كه به  تاريخي مورد بررسي قرار داده
اين دو گروه، اصطلاح سـاختارگرا نيـز   
ــوم را    ــروه س ــت. گ ــده اس ــلاق ش اط

ريات انتقادي يا نظريـات مبتنـي بـر    نظ
 اند. كارگزار تشكيل داده
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اين نظريات، در مجموع بر ساختار 
ــد   ــي در فرآين ــازيگران مل ــا ب ملــي و ي

كراتيزاسيون و ايجاد شرايطي بـراي  ودم
شـوند.   ظهور دموكراسـي متمركـز مـي   

ــرمايه   ــازي، سـ ــات نوسـ داري،  نظريـ
ــوان    ــه عن ــرف را ب ــيلات و مص تحص

ه و نشانگان مـورد  عناصر اصلي مدرنيت
نياز براي برقـراري نظمـي دموكراتيـك    

ــي   ــي م ــه معرف ــطح جامع ــد.  در س كنن
شناسي تاريخي نيز روي  نظريات جامعه

تمركز بر سـاختارهاي نـامرئي طبقـاتي    
جهت فهم هرگونه نظم سياسـي تأكيـد   

ــي ــور    م ــاس، ظه ــن اس ــر اي ــد. ب ورزن
دموكراسي به طور ويژه با توسعة گونـه  

يـافتگي   و سازمانخاصي از خودآگاهي 
هـاي اجتمـاعي    طبقه كارگر يـا جنـبش  

ناشي از آن همراه است. محققان مكتب 
كـــارگزار نيـــز در حـــالي كـــه ايـــدة 
دموكراسي را بـه عنـوان نظـم سياسـي     

كنند، آن را به عنـوان يكـي    ويژه رد مي
دانند كه پس از سقوط  از احتمالاتي مي

 .يابد هر رژيم اقتدارگرا امكان وقوع مي
اگر نخبگان و رهبـران جامعـه    ينبنابرا

 ــ ــند ب ــادر باش ــهق ــي و  اي ه گون عقلان
ــد و     ــت يابن ــق دس ــه تواف ــودمند ب س
نهادهايي از اين طريق ايجاد شـوند كـه   
قادر به حفظ منافع حياتي نخبگـان بـه   

ــند  ــوق باش ــراري   ،روش ف ــان برق امك
 شود. دموكراسي فراهم مي

نظريــات فــوق عمــدتاً بــر مبــاحثي 
كنش فـردي و   چون عقلانيت، فرهنگ،

جمعـــي، توســـعة اقتصـــادي، تضـــاد 
اجتمــاعي و شــرايط و عوامــل انتقــال، 

ــه  ــر جنب هــاي  متمركــز هســتند. آنهــا ب
مختلفي مانند فروپاشـي رژيـم، انتقـال    
ــرايط    ــت ش ــين ماهي ــدرت و همچن ق

انتقال قـدرت، توجـه   به هنگام سياسي 
 دارند.

در واقــع، ايــن نظريــات عمــدتاً    
فرآيند معطوف و متمركز بر مرحلة اول 

كراتيزاســيون هســتند. در مطالعــات ودم
كراتيزاسـيون، دو مرحلـة   ومربوط به دم

ــي را مــي  تــوان تشــخيص داد.   اساس
اي كـه از آن بـه عنـوان مرحلـه      مرحله

شـــود كـــه در آن،  انتقـــالي يـــاد مـــي
ثبـات و نـامطمئن    دموكراسي حالتي بي
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در آن دارد و مرحلــــة تثبيــــت كــــه 
در بازي در شهر اسـت.  دموكراسي تنها 

حــالي كــه مطالعــات اخيــر دانشــگاهي 
ــاي    ــونگي بقـ ــه چگـ ــدتاً متوجـ عمـ
دموكراسي در جوامـع مختلـف اسـت،    
ــه   ــات گذشــته ك ــرخلاف نظري ــرا ب زي

كراتيزاســيون را فرآينــدي بــدون   ودم
مشكل و حتي حلال مشـكلات تصـور   

ــد،  مــــي ــات جديــ ــد؛ نظريــ كردنــ
ــه ودم ــيون را گون ــك  كراتيزاس اي ريس

 ـ تلقي مي د انتقـال  كنند كه در آن، فرآين
ضــرورتاً منجــر بــه تثبيــت دموكراســي 

شود. رهيافت جديد به دنبـال ايـن    نمي
بايسـت   نكته است كه چه اتفاقـاتي مـي  

در دورة تثبيت روي دهد تا دموكراسي 
در يك جامعه به صورت باثبات برقرار 

 شود.
با توجـه بـه نكـات فـوق، مطالعـه      

ــي ارا  ــر در پ ــحاض ــراي  ي ــديلي ب ه ب
كراتيزاســيون ومطالعــات مربــوط بــه دم

باشد. اين چارچوب تحليلـي داراي   مي
سه بعـد اصـلي اسـت كـه عبارتنـد از      

 دولت، جامعه مدني و نظم جهاني.  

بينـي   تـوان پـيش   بر اين اساس، مـي 
كراتيزاسـيون،  وكرد كه اگر در فرآيند دم

ــه ــد؛   جامع ــل باش ــرايط ذي اي داراي ش
احتمال موفقيت آن در امـر برقـراري و   

 تر خواهد بود:تداوم دموكراسي بيش
داري، شكل توليد حـاكم   رمايهسـ 

 بر جامعه باشد.
هاي مختلف جامعـة مـدني،    گروهـ 

 فعال و سياسي باشند.
تضاد طبقـاتي و سـاير تضـادهاي    ـ 

زني سياسي  اجتماعي، از طريق چانه
ــروه   ــد و گ ــل باش ــل ح ــاي  قاب ه

از آنكه كنـار   اجتماعي جديد، بيش
گذاشــته شــوند؛ جــذب جامعــة    

 د.  سياسي شون
دولـت نسـبتاً مسـتقل باشـدو بـه      ـ 

انحصار گروه كـوچكي از نخبگـان   
 درنيامده باشد.

ــ  ــراي   ـ ــافي ب ــابع ك ــت از من دول
بازتوزيع امكانات و تقويـت قـانون   

 حاكم برخوردار باشد.
ــ  ــينــ ــم بـ ــاكم،  نظـ ــي حـ المللـ

كراتيزاسيون را تقويت و تشويق ودم
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هـاي غيردموكراتيـك    نموده و رژيم
 و سازد.را با محروميت روبر

 
 كراتيزاسيونو. دولت و دم1

ايجاد تغييـر در نهادهـاي رسـمي و    
ترتيبات نهادي جامعه، گرچـه بـه نوبـة    
خود داراي اهميت است ولـي تكميـل   

كراتيزاسيون به اقدامات ديگري هم ودم
نياز دارد. تحول در قوة مجريـه و نظـام   

ــي   ــا م ــاتي، تنه ــازگر   انتخاب ــد آغ توان
اي تثبيت و ولي بركراتيزاسيون باشدودم

كراتيزاسـيون  ودمتداوم آن كـافي نيست. 
تـوان خـارج از زمينـة تـاريخي،      را نمي

هـا در   هايي كه دولـت  شرايط و ظرفيت
برنـد، درك كـرد. بـدين     آن به سر مـي 

معنا كه برگـزاري انتخابـات و نوشـتن    
قانون اساسي بـه تنهـايي قـادر نيسـت     

هـــاي فرهنگـــي و عمليـــاتي  چـــالش
را حل نمايد.  هاي غيردموكراتيك دولت

هيچ كدام از آنها لزوماً تغيير در ساختار 
ــه را تضــمين   ــدرت در جامع ــط ق رواب

كننــد. بــراي كشــورهاي در حــال  نمــي
كراتيزاسيون بـه دليـل فقـر    وتوسعه، دم

ظرفيت دولـت، نـاتواني دولـت بـراي     
پاســخگويي بــه تقاضــاهاي اقتصــاد    

هـاي   ها و تنش چالشو  سياسي جهاني
ــكلا  ــا مشـ ــت بـ ت آزار درون حكومـ

تري مواجه است. بنابراين توجـه   دهنده
بــه فرهنــگ، عملكردهــا و ميراثــي كــه 

توانـد ابـزار    اند؛ مي دولت را در برگرفته
مناسبي براي پاسخگويي به اين مسـئله  
باشــد كــه چــرا حتــي در جاهــايي كــه 

المللـي از   حمايت قوي داخلـي و بـين  
ــد دم ــود دارد؛ وفرآين ــيون وج كراتيزاس

ــدهاي دم ــب در كراتيورون ــيون اغل زاس
مطلوب آنچه كه در ابتـدا وعـده    تحقق
ناتوان هستند. به طور كلي موانـع   ،شده

ــت را   ودم ــطح دول ــيون در س كراتيزاس
ــي ــين برشــمرد: مشــكلات   م ــوان چن ت

سـازي، زوال   مربوط بـه مليـت و ملـت   
ــت  ــر ظرفي ــت، فق ــت دول ــاي  حاكمي ه

ــتبدادي و  ــراث اســـ دولـــــت، ميـــ
ــه    ــت در زمينـ ــه، شكسـ اقتدارگرايانـ

 ازي اقتصادي.  بازس
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در پايان اين قسمت بايد گفـت كـه   
ها در  شود كه دولت آشكارا ملاحظه مي

 كنند. برابر تغيير مقاومت بيشتري مي
 

 كراتيزاسيونو. جامعة مدني و دم2
ليبــرال دموكراســي، عمومــاً جامعــة 
مدني را به عنوان ياور و كمـك دولـت   

به ويژه از جهـت   امراين  .كند تلقي مي
ه دولت بـر دوش دارد و  كاهش باري ك

ــر     ــارت بـ ــق نظـ ــين از طريـ همچنـ
هاي آن قابل توجه است. جامعة  فعاليت

مدني در اين نگرش به تقويـت دولـت   
پـردازد.   به عنوان يك دولت كمينه مـي 

انــداز راديكــال   بــرعكس، در چشــم 
دموكراسي، نقش جامعة مـدني نسـبت   

ــي   ــر م ــت تغيي ــه دول ــت   ب ــد. فعالي كن
اي براي  يلهاجتماعي در اين ديدگاه وس

به چالش كشيدن روابط نابرابر قـدرت  
و درگير شدن بـا دولـت و اسـتفاده از    

هاي اجتماعي به سود كلية  تمام ظرفيت
شـود. بنـابراين    شهروندان قلمـداد مـي  

اي بـراي تصـحيح    جامعة مدني، وسـيله 
ــاموزوني ــرمايه  ن ــت س ــاي دول داري  ه

باشد و كشمكش ميـان آن و دولـت    مي
به دموكراسي اسـت.  به معناي دستيابي 

 ــ ي، بـــر ايـــن اســـاس، كـــنش جمعـ
 ازيـابي اجتمـاعي و اعتـراض،     سـازمان 

هاي سلامت زنـدگي دموكراتيـك    نشانه
ــي  ــمار مـ ــه شـ ــع   بـ ــد. در واقـ رونـ

ــمكش ــات   كشـ ــاعي، ثبـ ــاي اجتمـ هـ
كننــد زيــرا   دموكراتيــك را تســهيل مــي

توانند به اصلاح و بازسـازي دولـت    مي
منجر شده، حقوق شهروندي و تقويت 

ن را گسترش دهند. مطالعة حاضـر  قانو
ترين كاركرد دموكراتيك جامعة  نيز مهم

مدني را درگيـر شـدن آن بـا دولـت و     
داند.  توانايي تغيير در ساختار قدرت مي

هـاي جامعـة مـدني در     ظرفيت سازمان
فشار آوردن براي بازسازي و اصلاح و 
درگير شدن با دولت، كليد اصلي درك 

راتيزاسيون به كونكته است كه آيا دم اين
رسد يا خيـر؟ امـا در    وضعيت ثبات مي

عين حال، مطالعة حاضـر در پاسـخ بـه    
چيستي جامعة مدني و نـه كاركردهـاي   

دار تعاريف ليبرال دموكراسي بـه   آن وام
باشــد. وي  ويــژه تعريــف ديامونــد مــي
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ــاعي     ــدگي اجتم ــدني را زن ــة م جامع
ســازمان يافتــة داوطلبانــه، خــود بنيــاد، 

امي، مستقل از دولت و (عمدتاً) خود ح
محدود در نظم حقوقي جامعه، تعريف 

كند. جامعـة مـدني از ايـن ديـدگاه      مي
اي از اجتماع است كه شـهروندان   حوزه

ــه حــوزة عمــومي   ــا فعاليــت در آن ب ب
ــال و    ــافع، امي ــين من ــراي تبي ــه ب جامع

شــوند و بــه  آرزوهــاي خــود وارد مــي
تبادل اطلاعات براي دستيابي به اهداف 

، طــرح تقاضــاها از دولــت و دو جانبــه
پردازنــد.  پاســخگو نگهداشــتن آن، مــي

بازيگران جامعـة مـدني بـراي تضـمين     
اســتقلال و آزادي عمــل خــود نيازمنــد 

اي هسـتند. بـا    نظم حقوقي نهادينه شده
توجه به آنچه گفته شد، هرچه در يـك  

هــاي مــدني از جملــه  ســازمان  جامعــه
هاي كارگري،  هاي زنان، جنبش (جنبش
هــاي  هــاي اجتمــاعي، جنــبش نســازما

نيـز    تـر باشـند؛ دموكراسـي    بومي) قوي
ــن     ــه اي ــر چ ــود و ه ــد ب ــوي خواه ق

تــر باشــند، شــاهد  هــا ضــعيف ســازمان
 تري خواهيم بود. دموكراسي نحيف

 كراتيزاسيونو. جهاني شدن و دم3
ــد   ــا فرآينــ ــدن بــ ــاني شــ جهــ

اي مغشوش دارد.  رابطهكراتيزاسيون،ودم
تشـار  از يك سو جهاني شدن موجب ان
شـود   و گسترش اين ايده و اعتقـاد مـي  

كه دموكراسي بهترين شيوة شروع براي 
باشـد و از   دستيابي به جامعة خيـر مـي  

سوي ديگر جهاني شدن به بازتوليـد و  
ــاهش     ــابرابر و ك ــاي ن ــديد الگوه تش
استقلال در كشورهاي در حال توسـعه  
ــاختن    ــراي سـ ــل بـ ــاد معضـ و ايجـ

 .هاي مستقل، انجاميده است دموكراسي
ايد توجـه داشـت كـه    بباره،  در اين

ــف  ــي تعريــ ــار دموكراســ در اختيــ
هاي غربي  ها، نهادها و سازمان حكومت

هـايي را بـراي    نسـخه و آنهـا  قرار دارد 
پيچنـد كـه از    برقراري دموكراسـي مـي  

واقعيت اجتماعي يعني جـايي كـه ايـن    
ها بايد پياده شوند، بـه دور   دستورالعمل

 است.  
ت كـه تـلاش   نهايتاً نتيجه ايـن اس ـ 

در واقع به  كراتيزاسيونودمبراي پيشبرد 
معناي پيشبرد طرح غربي سازي جوامع 
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شود. گسترش دموكراسـي بـه    تلقي مي
هاي غربي، به عنـوان   خارج از سرزمين

ــازيگران    ــراي ب ــت ب ــا اهمي ــي ب طرح
قدرتمنـد عرصـة جهـاني مطـرح شــده     
است. هرچنـد كـه پايـان جنـگ سـرد      

در  امكــان مداخلــة نيروهــاي خــارجي
داخل يك كشور را با توجيـه برقـراري   
دموكراسي فراهم نموده است، اما بايـد  

داري  توجه داشت كه اسـتقلال سـرمايه  
ــك ســو و رشــد و   از دموكراســي از ي
گسترش اصـول دموكراتيـك از سـوي    
ديگر، منجر بـه بـروز تعارضـاتي ميـان     

ــد دم ــترش  وفرآين ــيون و گس كراتيزاس
ــرمايه ــع    س ــت. در واق ــده اس داري ش

ياري از هواداران دموكراسي بـه ايـن   بس
اند كه آن را وسـيلة   دليل جذب آن شده

ــلاح و    ــت اص ــبي در جه ــالقوه مناس ب
 اند. داده تشخيص داري سرمايه تحديدنظم

 

 ب. نقد و بررسي
ــين    ــت تبي ــل در جه ــين گروگ ج

ــدهاي دم ــلاش  وفرآين ــيون، ت كراتيزاس
نموده است با اتخاذ نگرشـي انتقـادي،   

ط قـوت نظريـات   ضمن استفاده از نقـا 
هاي هر يـك از آنهـا    مختلف، از ضعف

ــدين  ــا ب ــزد، ت ــا ارا  بپرهي ــيله ب ــوس ه ي
فراگير، امكان تحليل  يچارچوب تحليل

كراتيزاسـيون را  وفرآيندهاي مختلف دم
نمايـد تـا    فراهم نمايد. وي تـلاش مـي  

مفاهيم عمدة مورد اسـتفاده در تحليـل   
خود را به صورتي تعريـف نمايـد كـه    

ــر  وجــه فراگيرتــري داشــته و مبتنــي ب
تري باشند. امـا   هاي عام اصول و ارزش

به هرحـال چنـين روشـي قابـل بحـث      
تـوان   رسد كه نمي مياست، زيرا به نظر 

ــول و    ــرفتن اصـ ــر گـ ــدون در نظـ بـ
ــاص درك مناســب و    ارزش ــايي خ ه

ها و مفاهيم داشـت. بـر    دقيقي از پديده
تـوان گفـت كـه گرچـه      اين اساس، مي

ــه پيونـ ـ   ــل ب ــادات گروگ د ميــان انتق
كراتيزاســــيون و وداري و دم ســــرمايه

ــراي ارا ــين تــلاش ب ــهمچن ــايي ي ه معن
تــر از مفهــوم جامعــه مــدني،  مشــاركتي

ارزشمند و قابل احترام است، ولـي بـه   
رسد كه چندان عميـق نباشـند؛    نظر مي

توجـه اسـت    زيرا اساساً به اين نكته بي
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كه مفاهيمي مانند آزادي و دموكراسـي،  
داراي تعـاريفي   در نقاط مختلف جهان

هستند كه حتي با بنيادهاي اين مفـاهيم  
 در جوامع غربي در تعارض قرار دارنـد 

اين امري نيست كه صـرفاً بـا تغييـر    و 
كاركرد جامعة مدني و يا تفكيك رونـد  

داري جهاني،  كراتيزاسيون از سرمايهودم
رسد  قابل حل باشد. بنابراين به نظر مي

 كه وي گرچـه تـلاش داشـته تعـاريفي    
تر از مفاهيم خود  تر و دربرگيرنده جامع

ه نمايد، اما همچنان در درون پـيش  يارا
هاي بومي خـود دربـارة مفـاهيم     فرض

مطــرح در ايــن مطالعــه، محــاط شــده  
 است.

انتخـاب  همچنين بايد اشاره كرد كه 
ــر   كشــورها و منــاطق مــورد بررســي ب

ــار خاصــ ـ  ــاس معيـ ــورت  ياسـ  صـ
 

ابطة بدون ض ـو نويسنده، نسبتاً نگرفته 
ــي ــاطق    مشخص ــن من ــي اي ــه بررس ب

پرداخته است. به طـور مثـال در آسـيا،    
ــل ــرقي و   گروگ ــياي ش ــر آس ــرفاً ب ص

جنوب شرقي تأكيد دارد؛ در حالي كـه  
هاي اخير و حتي در ربـع قـرن    در سال

اخير، فعل و انفعالات زيادي در جهت 
كراتيزاسيون در منطقة خاورميانـه و  ودم

اسـت  به ويژه در ايران صورت گرفتـه  
كه نويسنده، كوچكترين توجهي بـه آن  

 نداشته است.
اثر حاضـر منبعـي تأمـل برانگيـز و     
ــات     ــوزة مطالع ــش در ح ــاهي بخ آگ
سياسي اسـت كـه مطالعـة آن بـه كليـة      

هاي مختلف علـوم   مندان در رشته علاقه
ــي   ــوم سياسـ ــه علـ ــاني از جملـ  انسـ

الملل  روابط بينو  شناسي سياسي جامعه
 شود. وصيه ميت

 فر ستميابراهيم ر
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منطقـه خاورميانـه، يكـي از بحـران     
رود  جهان به شمار مـي خيزترين مناطق 

ــاهد    ــاني دوم ش ــگ جه ــد از جن و بع
بـراي  هاي متعددي بـوده اسـت؛    بحران

هـا از دو   پي بردن به علت ايـن بحـران  
توان به آن توجـه نمـود. يـك     منظر مي

بـازيگران  ديدگاه معتقد است كه رفتـار  
ــه،  ــن منطق ــولات   اي ــأثير تح ــت ت تح

المللي است و منطقة خاورميانـه بـه    بين
ندي از موقعيت ژئـوپلتيكي  م علت بهره

و منـابع نفتـي، از ديربـاز مـورد توجــه     
هــاي بــزرگ بــوده و آنهــا نيــز  قــدرت

 كه كشورهاي  همواره در تلاش بودند 

 
منطقه را تحت نفوذ خود در آورند. در 
ــار و تعــاملات كشــورهاي   نتيجــه، رفت
منطقه با يكديگر ناشـي از رقابـت بـين    

چگـونگي تعامـل   و هاي بـزرگ   قدرت
 با يكديگر است.آنها 

ديدگاه دوم، معتقد است كـه رفتـار   
ايــن كشــورها بــيش از آنكــه ناشــي از 
تحــولات خــارجي باشــد تحــت تــأثير 
عوامــل و تحــولات داخلــي اســت.    

 يكشـــورهانگـــرش، برمبنـــاي ايـــن 
هاي متعددي ماننـد   از بحرانخاورميانه 

 بحران مشروعيت، بحـران مشـاركت و  
صـلي  بردند و مسأله ا رنج ميمانند آنها 

2 
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حاكمان در اين كشورها، بقاء در مقابل 
ــي   ــان داخل دشــمنان خــارجي و مخالف

ــي ــارجي   خــود م ــد و سياســت خ باش
 ابزاري براي حفظ رژيم است.

ــة    ــامل مجموع ــر، ش ــاب حاض كت
ه شده به كنفرانس دانشـگاه  يمقالات ارا

سنت آنروز است كـه از منظـر دوم بـه    
بررسي رفتار خارجي كشورهاي منطقه 

ويســندگان مقــالات ايــن پــردازد. ن مــي
كتاب در پاسخ به اين سـؤال كـه چـرا    
كشــورهاي منطقــه، رفتــار متمــايزي از 

دهنـد، ايـن فرضـيه را     خود بـروز مـي  
ايـي   ثبـاتي منطقـه   كنند كه بي مطرح مي

دهــي سياســت  عامــل مهمــي در شــكل
ثبـاتي   خارجي اين كشورها بـوده و بـي  

مذكور، ناشـي از طـي نكـردن فرآينـد     
است. آنها همچنين  سازي دولت ـ ملت 

معتقدند طي نكردن اين فرآيند، باعـث  
دولـت در انتخـاب    استقلال عمل بالاي

. ه اسـت الگوي سياسـت خـارجي شـد   
فصل به تبيين  15ويراستاران كتاب طي 

پردازنــد كــه عبارتنــد از:  نظرخــود مــي
شــامل چهــار فصــل نظــري، ده فصــل 

ــورهاي   ــارجي كش ــت خ ــران، سياس اي
يمن، اسـراييل،  عراق، عربستان، تركيه، 

ــونس و   ــي و تـ ــر، ليبـ ــوريه، مصـ سـ
 گيري. نتيجه
 

 الف. معرفي كتاب
حاكمان خاورميانه نقش اساسـي در  
سياست خارجي دارند و از اين طريـق  
درصدد افـزايش اسـتقلال عمـل خـود     
هستند. براين اساس، ويراستاران شـكل  

گرايـي را   ايي از تئوري واقع تعديل يافته
دادنـد.   مبناي بحث نظـري خـود قـرار   

ــع ــام   واق ــه نظ ــد اســت ك ــي معتق گراي
المللي، فاقد قدرت مركزي اسـت و   بين

اين امـر باعـث تـلاش كشـورها بـراي      
دســتيابي بــه قــدرت شــده اســت.     
خاورميانه به عنوان يك سيسـتم فرعـي   

المللـي، از ايـن هـرج و مـرج      نظام بين
ــج مــي ــت رن ــرد؛ و دول ــق  ب هــا از طري

انباشت قدرت و ايجاد سيسـتم موازنـه   
هــا و  در صــدد رفــع ايــن چــالش قــوا

 تهديدات هستند.
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اي خاورميانــه از دو  سيســتم منطقــه
دسته بازيگران مركز (كشورهاي عربي) 
ــورهاي   ــوني (كشـ ــازيگران پيرامـ و بـ
غيرعربي) تشكيل شده اسـت. ويژگـي   
اصلي بازيگران مركز، عدم انسجام بـين  
ــت. در    ــزي اس ــت مرك ــت و دول هوي

، چنـد  كشورهايي مانند عراق و سوريه
هويت و يك دولت و در برخي ديگـر  
يك هويت و چند دولـت وجـود دارد؛   

ــ31(ص  ــد  30ـ ــر اصــولي مانن ــه ب ) ك
، استقلال يعربناسيوناليسم وفاداري به 

سياسي و فرهنگـي، رد نفـوذ غـرب و    
ــي   ــراييل مبتنـ ــروعيت اسـ ــدم مشـ عـ

به دو صورت افراطـي  و ) 33است(ص
ــدل   ــراب) و معتـ ــام اعـ ــدت تـ (وحـ

ري اعراب)، در اين (هماهنگي و همكا
). 30كشورها نمود پيدا كرده است(ص 

انسجام هويتي بين كشورهاي پيرامـون  
بيش از كشورهاي مركز است. ايـران و  
تركيه در طول تاريخ، يك دولت بودند 
و برمبناي هويت زباني و قـومي خـود   
يك دولت مدرن ايجاد كردنـد. هويـت   

ناپـذيري بـه    اسراييل بـه طـور اجتنـاب   

ن ميعادگاه يهـود  ور به عنوانقش آن كش
 ).33وابسته است(ص

ــري،    ــث نظـ ــن بحـ ــاي ايـ برمبنـ
ــراي   ويراســتاران از الگــوي واحــدي ب
توصيف سياسـت خـارجي كشـورهاي    

كند. اين الگـو از سـه    منطقه استفاده مي
مؤلفّه تشكيل شده است كه عبارتنـد از  

. عوامل تعيين كننده سياست خارجي 1
ــارجي   2 ــتگذاري خ ــد سياس  .3. فرآين

 عامـل  دو  ايـن   نتيجـه   كه  خارجي رفتار
 .باشد مي 

 

. عوامل تعيـين كننـده سياسـت    1

 خارجي
باشـد؛   عامل نخسـت اسـتعمار مـي   

خاورميانــه بــه عنــوان بخشــي از نظــام 
هـــا و  المللـــي، تـــابع سياســـت بـــين

ساختارهاي آن است. هرچند بـا پايـان   
دوران استعمار، حضور غرب در منطقه 

واسـطة وجـود    كاهش يافته است اما به
گيـري اسـراييل،    منابع نفتي و نيز شكل

غرب نفوذ خود را بر منطقـه همچنـان   
حفظ كرده است. امنيـت ملـي، اسـاس    
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سياســت خــارجي اســراييل را تشــكيل 
دهد. از اين رو دولتمـردان اسـراييل    مي

ايي را براي حفظ و تـداوم   اهميت ويژه
ــوم   ــد. در مفه ــا آمريكــا قايلن ــط ب رواب

تاري، از چنـين چيـزي   گرايي ساخ واقع
 كنند.   ياد مي» پيرو«به عنوان كشور 

ــالهاي   ــي س ــراييل، ط ــا  1948اس ت
ميليارد دلار كمك از آمريكا  65، 1996

ــت.(ص  ــرده اس ــت ك ــن 117درياف ) اي
توانـد اسـتقلال يـك     مقدار كمـك مـي  

كشور را به خطر اندازد. با اين وجـود،  
هـاي مـالي    عليرغم حجم بالاي كمـك 

ل، اين كشـور همـواره   آمريكا به اسرايي
در راســتاي اهــداف سياســت خــارجي 
آمريكــا حركــت نكــرده اســت. حملــه 

ايي عـراق و   اسراييل به تأسيسات هسته
ســازي در منــاطق اشــغالي،     شــهرك 

ــوب   ــر محسـ ــن امـ ــايي از ايـ نمودهـ
 )117شوند.(ص مي

برعكس اسراييل كه با ديد مثبت به 
نگــرد،  المللــي و غــرب مــي نظــام بــين

به آن منفـي اسـت.    نگرش ايران نسبت
تصور ايران از محـيط اطـراف خـود و    

هاي تاريخي از مداخلة خـارجي،   ترس
عاملي براي تكامل دكترين موازنه منفي 
بوده كه مبناي سياست خارجي ايران را 

داده است.  قبل و بعد از انقلاب تشكيل 
موازنه منفي عاملي براي حفظ استقلال 

ــدرت  ــادي از ق ــي و اقتص ــاي  سياس ه
است. خودكفـايي، بـه عنـوان     خارجي

ــدم   ــر ع ــلاب ب يكــي از شــعارهاي انق
وابستگي اقتصادي به غرب اشـاره دارد  
و در نزد نخبگان قبل و بعـداز انقـلاب   

اي بـر   قدرت اقتصادي به عنوان مقدمـه 
اي تلقـي   استقلال سياسي و نفوذ منطقه

 شده است. 
دومين عامل تعيين كننـده سياسـت   

ل است. خارجي، تقابل هويت و استقلا
هـاي اصـلي كشـورهاي     يكي از نگراني

منطقه، عـدم همـاهنگي بـين مرزهـاي     
اسـت.  » جامعة تصور شده«سرزميني و 

اين نگراني از وجود اجتماعات نـژادي  
و مــذهبي كــه در اطــراف مرزهــاي    

انــد، ناشــي  كشــورهاي منطقــه پراكنــده
هاي منطقه معتقدنـد كـه    شود. دولت مي

هاي  كشورهاي مجاور، با تحريك گروه
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قومي و مـذهبي در امـور داخلـي آنهـا     
 كنند.   دخالت مي

هاي فراملي در تدوين  وجود هويت
سياســت خــارجي كشــورهاي منطقــه، 
ــدة    ــود ايـ ــي دارد. وجـ ــش مهمـ نقـ

عربيســـم، اســـتقلال بســـياري از  پـــان
كشورهاي خاورميانه عربي را به خطـر  
انداخته و بسياري از رهبران كشورهاي 

تاي حصول به عربي از اين ايده در راس
انـد. ناصـر، از    منافع خود استفاده كـرده 

كـرد.   اين ايده، دو هـدف را دنبـال مـي   
يكي آنكـه مشـروعيت داخلـي كسـب     
نمايد و ديگر آنكه با استفاده از قـدرت  
جهان عرب، موقعيت خود را در نظـام  

الملل افزايش داده و از ايـن طريـق    بين
بتواند از هر دو ابرقـدرت آن زمـان در   

ــتاي ــره   راس ــود به ــافع خ ــرداري  من ب
 )94كند.(ص

هويت سوريه برمبناي مليت عربـي  
يابد.  و محروميت ناشي از آن شكل مي

گرايي عربي، عامل انسجام هويـت   ملي
سوريه است. اكثريـت مسـلمانان سـني    

شـوند و   با هويت عربي مشـخص مـي  

هــا،  هــا و اســماعيلي مســيحيان، علــوي
درزير چتـر هويـت زبـان عربـي قـرار      

سوريه، خود را قلب تپنده دنياي  دارند.
ايـدئولوژي  دانـد و بنيانگـذار    عرب مي

است. از ايـن رو پـذيرش دولـت     بعثي
اسراييل، بـراي سـوريه بسـيار مشـكل     

 )142ـ43باشد. (ص مي
عامل بعـدي شـكل دولـت اسـت.     
كشورهاي خاورميانـه، بـراي غلبـه بـر     
ــه، در عــين داشــتن   فشــارهاي چندگان

ز اسـتقلال  حداقل حمايت مردمي بايد ا
عمل بالايي برخوردار باشـند. برمبنـاي   

ــوي  ــيب«الگـ ــي آسـ ــذيري داخلـ  ،»پـ
هاي جهـان سـوم    تهديدات اصلي رژيم

ــت و   ــي دانس ــدات داخل ــد تهدي را باي
ــان تنهــا   سياســت خــارجي در ايــن مي
ــي    ــم سياس ــظ رژي ــراي حف ــزاري ب اب

شـود. سياسـت خـارجي     محسوب مـي 
گرايي يـا   از طريق مليكه ابزاري است 

مايت قدرت خـارجي عليـه   تضمين ح
مخالفان داخلي براي حاكمان كشـورها  

 كند. مشروعيت سازي مي
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 . سياستگذاري خارجي2
در كشورهاي خاورميانه، تصميمات 
ــل    ــاي تعام ــر مبن ــارجي ب ــت خ سياس

ــه ــاختار   زمين ــتگذاري و س ــاي سياس ه
گيري استوار است. همانطور كه  تصميم

ذكر شد، هـدف از سياسـت خـارجي،    
در مقابـل تهديـدات    حفظ يـك رژيـم  

توانـد منشـاء    است. اين تهديـدات مـي  
داخلي يا خارجي داشته باشند. حاكمان 
كشورهاي خاورميانه، براي حفظ رژيـم  
خود مجبورند بين تهديـدات داخلـي و   
خارجي توازن برقرار سازند. كشورهاي 
منطقه، براي مقابله با تهديدات خارجي 
ــي،   ــروعيت داخلــ ــزايش مشــ و افــ

ــاي ضد سياســت ــاذ ه امپرياليســتي اتخ
كنند و از طرف ديگر، از آنجايي كه  مي

ايــن كشــورها بــا مشــكلات اقتصــادي 
ــابع   مواجــه ــه من ــراي دســتيابي ب ــد؛ ب ان

هـــاي  اقتصـــادي مجبورنـــد سياســـت
ضدامپرياليستي خود را تعديل كـرده و  

هــاي  همــاهنگي بيشــتري را بــا قــدرت
 بزرگ نشان دهند.

ــه از  حاكمــان كشــورهاي خاورميان
ــق ا ــد  طريـ ــردن فرآينـ ــاري كـ نحصـ

گيري در زمينة سياست خارجي  تصميم
 اند اين توازن را برقرار سازند.   توانسته

هـاي اطلاعـاتي    در اسراييل، سازمان
) موسـاد  AMANAمانند سازمان نظامي (

وشين بت در زمينه تعريف امنيت ملي، 
كنند. علاوه بـراين،   نقش اساسي ايفا مي

در گيـري در اسـراييل    ساختار تصـميم 
دست افـرادي اسـت كـه داراي تجربـه     
مستقيم در حوزه مسايل امنيتي هسـتند.  
اسحاق رابين، كه دوبار نخسـت وزيـر،   
دو بار وزير دفاع و نيز سـفير اسـراييل   

 در آمريكا شد؛ يكي از اين افراد بود.
 

 . رفتار خارجي3
كشــورهاي خاورميانــه برمبنــاي دو 

ايـي   مؤلفة بالا بايد به سه چالش منطقـه 
هـا عبارتنـد از:    اسخ دهند. اين چـالش پ

نظم آمريكايي، موجوديـت اسـراييل و   
ــه  ــلاح  آن رابط ــه و س ــا تركي ــاي  ب ه

كشتارجمعي. البته بايد توجه داشت كه 
اين موارد براي تمام كشـورها بـه يـك    
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انــدازه خطرنــاك نيســت. بــراي مثــال، 
رابطه با آمريكا يكي از اهداف سياست 

هـد و  د خارجي عربستان را تشكيل مي
اين اتحاد براي عربستان، منـافع نظـامي   
و اقتصــادي بســياري را در پــي داشــته 
ــامي     ــور نظ ــتان از حض ــت. عربس اس

كنـد و آن   آمريكا در منطقه استقبال مـي 
ــري    ــود ام ــت خ ــأمين امني ــراي ت را ب

دانـد. در مقابـل، ايـران و     ضروري مـي 
مخالف حضور آمريكا در منطقه  سوريه

 ايديدي بـر هستند و آن را به عنوان ته
 كنند. امنيت ملي خود تلقي مي

ــالش  ــراين چ ــلاوه ب ــا، وجــود  ع ه
اختلافات مرزي بـه همـراه پراكنـدگي    

ــروه ــأثير   گ ــذهبي و ت ــومي و م ــاي ق ه
هاي فرادولتي مانند اسـلام و   ايدئولوژي

عربيسم نيز زمينه را بـراي كشـمكش و   
رقابــت مســاعد كــرده اســت. ايــن     

هـا، باعـث شـد كـه كشـورهاي       چالش
به دو دسته كلـي طرفـدار وضـع    منطقه 

هاي تجديـدنظر طلـب    موجود و دولت
تقسيم شوند. مصـر ناصـري، اسـراييل    
جنگ طلـب، سـوريه و عـراق بعثـي و     

ايـــران انقلابـــي بـــه عنـــوان تهديـــد 
هـاي طرفـدار وضـع موجـود      حكومت

 .اند بوده
 

 ب. نقد و بررسي كتاب
كتاب سياست خـارجي كشـورهاي   
ــه   ــود مجموع ــوع خ ــه، در ن  خاورميان
جالب و بديعي است و نويسـندگان آن  

نـد كـه تصـوير صـريح و     ا هسعي نمـود 
ــت ــني را از واقعي ــه و  روش ــاي منطق ه

ــاذ و    ــان در اتخ ــه حاكم ــكلاتي ك مش
اجراي سياست خـارجي بـا آن مواجـه    

د. ن ـهستند؛ براي خوانندگان ترسـيم كن 
ــه    ــج ك ــدگاه راي ــرخلاف دي ــاب، ب كت
كشورهاي منطقه را به عنـوان تـابعي از   

الملـل تلقـي كـرده و     نظام بـين  ساختار
هاي آنها را ناشي از رقابـت دو   سياست

ــي ــدرت مــ ــد ابرقــ ــر  ،دانــ از منظــ
شناختي به بررسي رفتار خارجي  جامعه

ــه    ــان داده ك ــه و نش ــورها پرداخت كش
زمامداري در اين منـاطق كـار مشـكلي    

 است.  
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تـوان ايــرادات   بـا ايـن وجـود، مـي    
چندي بر اين كتـاب وارد نمـود. نكتـه    

به نحوة انتخاب كشورها و تعريف اول 
شود. در اين كتاب  خاورميانه مربوط مي

ايي به معني خاورميانه نشـده   هيچ اشاره
ــتاران در   ــراين، ويراس ــلاوه ب اســت. ع
مقدمه كتاب، مدعي بودند كتابي كه بـه  
طور كامل به بررسي سياست خـارجي  
كشورهاي منطقه پرداخته باشد؛ وجـود  

نـام سياسـت    ندارد و تنها يك كتاب به
خــارجي كشــورهاي عــرب بــه رشــته 
تحرير درآمده كه بـه بررسـي سياسـت    

پـردازد و   خارجي كشورهاي عرب مـي 
هدف اين كتاب پركردن خلاء موجـود  

) با ايـن وجـود، كتـاب    VIIاست.(ص
فوق در رسيدن به ايـن هـدف چنـدان    
موفق نبوده است. در اين كتـاب، هـيچ   

ه اي به معيار انتخاب كشورها نشد اشاره
ــي ــه م ــوان از سياســت  اســت. چگون ت

خارجي كشـورهايي ماننـد تـونس كـه     
بنــابر اظهــار نويســنده مقالــه، اولويــت 
اصلي آن رفع نيازهاي اقتصادي خود و 
ــراي    ــايي ب ــورهاي اروپ ــا كش ــه ب رابط

ــن  ــه ف ــتيابي ب ــول دس ــاي  آوري و پ ه
كــــارگران تونســــي در اروپاســــت؛ 

) سخن به ميـان آورد ولـي   237ـ8(ص
كشـورهاي لبنـان و    از سياست خارجي

ــه   ــاملي ك ــود. ع ــر صــحبت ننم الجزاي
الجزاير را در تحولات خاورميانـه مهـم   

هـاي اسـلامي در    سازد ظهور جنبش مي
 آن كشور است.

كسب قدرت، توسط جبهـه نجـات   
و  1990اســـلامي در اوايــــل دهــــه  

هاي داخلـي ناشـي از آن، بـار     درگيري
ديگــر بعــد از انقــلاب اســلامي ايــران، 

منطقه را نگران ساخت و  كاران محافظه
مسأله خيزش اسلامي در منطقـه مـورد   
توجه محققان قـرار گرفـت. آنهـا ايـن     

هـاي   سؤال را مطرح كردند كه آيا گروه
اسلامي به دموكراسي وفـادار خواهنـد   
ماند يا اينكه آنهـا از دموكراسـي بـراي    
كسب قدرت اسـتفاده خواهنـد كـرد و    
بعــد از كســب قــدرت، آن را بــه كنــار 

ند زد. تحولات داخلي الجزايـر و  خواه
واكنش كشورهاي منطقه و اروپا نشـان  
ــن     ــه اي ــه ب ــورهاي منطق ــه كش داد ك
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تحــولات خوشــبين نبــوده و در صــدد 
ــترش آن   ــوگيري از گسـ ــار و جلـ مهـ

 برآمدند.
ــري و   ــت نظ ــه رهياف ــه دوم، ب نكت

گـردد. در    تئوري موازنـه قـوا بـاز مـي    
ــه  ــر مؤلف ــوا، ب ــه ق ــوري موازن ــاي  تئ ه

و بـه  ري قدرت تأكيـد شـده   افزا سخت
افـزاري قـدرت توجـه     هـاي نـرم   مؤلفه

شود. در حالي كـه قـدرت    چنداني نمي
تـوان بـه    ماهيت چند بعدي دارد و نمي

يك بخش از آن تكيـه نمـود. شكسـت    
ــان    ــش روزه نش ــگ ش ــراب در جن اع
دهنده ابعاد ديگـر قـدرت بـود. بعـداز     

ــگ   ــت در جن ــراب از 1967شكس ، اع
ــا    ــرا آنه ــيدند چ ــود پرس ــرغم خ علي

برخورداري از جمعيت، ثروت و تـوان  
ــر اســراييل پيــروز  ســتندنظــامي نتوان ب

شوند؟ پاسخ اعراب اين بود كه دشمن، 
ــتوانةداراي  ــاتي پشـ ــه اطلاعـ ، روحيـ

و عـدم   فردي آزادي احساسبالا، اجتماعي
 گرايي است. تسليم به هرگونه مطلق

علاوه بـراين، الگوهـاي دوسـتي و    
توازن قدرت دشمني تنها تا حدودي به 

كند و مواردي كـه بـا هـم     ربط پيدا مي
ــم  ــيار محك ــتند؛ بس ــرتبط هس ــر از  م ت

تحركات نسبتاً سريع توزيع قـدرت بـه   
آيند. اين رابطه به ويژه زمـاني   شمار مي

ها، جنبه تـاريخي   كه دشمني ميان ملت
تـر خواهـد بـود.     به خود بگيرد با دوام
ــي  ــاس، م ــراين اس ــوي   ب ــوان از الگ ت

ــهمجم ــاي وع ــراي  ا ه ــوزان ب ــي ب منيت
ــيف  ــقتوص ــمني   منط ــتي و دش دوس

امنيتـي يعنـي    وعـه استفاده نمـود. مجم 
ها كـه علايـق امنيتـي     گروهي از دولت

آنها به قدري زياد است كه امنيت ملـي  
 كرد. ملاحظه ديگرانازجدا توان نميراآنها

خاورميانه، حاوي دهها دولت بـوده  
و از سه زير مجموعـه اصـلي تشـكيل    

فـارس   ارتند از: خلـيج شده است كه عب
كه ايران، عربستان و عراق بازيگران آن 
هستند، شاخ آفريقا كـه در آن اتيـوپي،   
سودان و سومالي نقش آفرينان عمده به 

آيند و مديترانه شرقي كه در  حساب مي
آن اسراييل، مصر و سوريه نقش اصلي 

كنند. در داخـل ايـن منطقـه،     را ايفا مي
م هسـتند.  مرزها نيز به قدر كـافي مـبه  
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ــران و   ــا اي ــاد ب ــق اتح ــوريه، از طري س
فـارس نقـش    مخالفت با عراق در خليج

كند. مصر نيز همـين كـار را بـا     ايفا مي
ــران انجــام   ــه اي حمايــت از عــراق علي

دهد و عربستان و مصر نيز در شـاخ   مي
 آفريقا به دنبال منافعي هستند.

نتيجــه اينكــه در داخــل مجموعــه، 
الگوهـاي   جاي بيشتري براي تغييـر در 

دوستي و دشمني وجود دارد و حـل و  
فصل اساسي اختلاف مثـل آنچـه بـين    
مصر و اسراييل رخ داد؛ ممكـن اسـت   
بــدون بــر هــم زدن الگــوي خصــومت 

هـاي   انجام پذيرد. همچنـين كشـمكش  
ــي ــد مـ ــت جديـ ــد اولويـ ــاي  توانـ هـ

هاي قبلي را تغيير دهد. بـراي   كشمكش
نمونه جايگاه عراق بـه عنـوان دشـمن    

اي سوريه، ايـران، عربسـتان و   اصلي بر
اســراييل بطــور مرتــب در حــال تغييــر 

 است.
نكتـــه ســـوم آنكـــه، كشـــورهاي  

تـوان بـر مبنـاي يـك      خاورميانه را نمي
الگوي واحد مـورد ارزيـابي قـرار داد.    
چرا كه اين كشـورها بـه لحـاظ ميـزان     

ثبات سياسي، ساختار حكومتي و نقش 
ــروه ــاي ذي گـ ــد   هـ ــوذ در فرآينـ نفـ
با يكديگر تفاوت اساسـي  گيري  تصميم

دارند و يكسـان پنداشـتن آنهـا چنـدان     
 باشد. صحيح نمي

توان گفت كه كتـاب   در مجموع مي
سياست خارجي كشورهاي خاورميانـه  
به دو لحاظ قابل توجه اسـت. نخسـت   
ــت    ــالبي از سياس ــه ج ــه، مجموع آنك
ــراهم  خــارجي كشــورهاي منطقــه را ف

دهد چه  آورد و ديگر آنكه نشان مي مي
لي در تعيين سياست خارجي ايـن  عوام

هستند؛ سياست خـارجي   ركشورها مؤث
و چگونه و توسط چه كسـاني تـدوين   

شود. اين سه مؤلفه يعني چـه   اعمال مي
چيزي، چه كسـي و چگونـه، در تمـام    
مقالات اين مجموعـه بـه خـوبي قابـل     
مشاهده است و خواننده بـر مبنـاي آن   

تواند به راحتي به ماهيـت سياسـت    مي
 در اين كشورها پي ببرد. خارجي

 نادر پورآخوندي
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 مقدمه
اين كتاب، در آسـتانه جنـگ سـوم    
خلـيج فـارس تـاليف شـده و درصـدد      
بررسي لزوم تغييـر راهبـرد آمريكـا در    

سـپتامبر   11فارس پـس از واقعـة    خليج
ــن     ــندگان اي ــاد نويس ــه اعتق ــت. ب اس

 11مجموعـــه، حمـــلات تروريســـتي 
سـپتامبر كـه از ســوي زمامـداران كــاخ    

گروه القاعده نسبت داده شـد؛  سفيد به 
ريشه در خاورميانه و كشورهاي عربـي  
بــه ويــژه عربســتان ســعودي داشــته و 
آمريكا را بـه بازانديشـي در خصـوص    

دارد. آنچه  هاي سابق خود وامي سياست
دهــد،  بــه ايــن بازانديشــي جهــت مــي

ــا  راهبــرد جهــاني آمريكــا در مبــارزه ب
ــا در   ــور آمريك ــت. حض تروريســم اس

، 1991پس از جنگ سـال  خليج فارس 
اي از منـافع   هرچند كه داراي مجموعـه 

ديگـر   سويآن كشور بود ولي از براي 
باعث تنش بـين آمريكـا و كشـورهاي    

تـر   و مهمشده منطقه از جمله عربستان 
راديكاليسم در كشورهاي  شيوعاز همه 

پـي   را درآمريكا با طلبي  عربي و مبارزه

3 
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 11حمـلات  در است كه اوج آن داشته 
 خورد.  سپتامبر به چشم مي

 الف. معرفي كتاب
كتــاب شــامل هفــت فصــل اســت. 
فصل اول آن كه مقدمه كتاب را تشكيل 

دهد، نوشته ريچـارد سوكولوسـكي    مي
است كه به بررسي چارچوب كتـاب و  

ــي فصـــول آن مـــي   پـــردازد.  معرفـ
ــان   ــاب بي ــه كت سوكولوســكي در مقدم

كند كه چه با تغيير و چه بدون تغيير  مي
عراق، جايگاه نظـامي آمريكـا در   رژيم 

شـود   منطقه هر چه بيشتر شـكننده مـي  
مگر اين كه خود را با تغييـرات بـزرگ   

رو وفق دهد. از يـك طـرف، اگـر     پيش
ــه روال  محــيط امنيتــي خلــيج فــارس ب

كنوني خـود ادامـه يابـد ـ يعنـي زوال      
ــار دو    ــايي مه ــي نه ــتمر و فروپاش مس
جانبه و عـدم تـلاش آمريكـا در تغييـر     

ژئوپولتيكي ـ معماي اساسي كـه    محيط
ــه    ــا آن مواج ــا ب ــتگذاران آمريك سياس
خواهند شد ايـن اسـت كـه مقتضـيات     
نظامي راهبرد مهار را با الزامات سياسي 
كــاهش حضــور نظــامي آمريكــا در    

فـارس منطبـق سـازند. از طـرف      خليج
ديگر، سرنگوني رژيم عـراق بـه مثابـه    
يك تهديد راهبردي يـا برقـراري يـك    

ولــي همچنــان مخــالف،  رژيــم جديــد
ممكن است ايالات متحده را با شماري 
ــوار    ــد و دش ــي جدي ــايل سياس از مس
مواجه سازد. نقش عربستان سعودي در 

اي آمريكـا،   تدوين راهبرد امنيت منطقـه 
 بتـوان اي كه بـر مبنـاي آن    حد و اندازه

آمريكا قلمداد موافق و طرفدار را عراق 
؛ نـوع حضـور نظـامي آمريكـا در     نمود

طقــه در صــورتي كــه ســقوط رژيــم من
صدام به دنبـال خـود يـك دوره نسـبتاً     

نظمي در عراق  ثباتي و بي طولاني از بي
و فراتر از مرزهاي آن بـه وجـود آورد؛   
از مسايل مهمي اسـت كـه نويسـندگان    

اند. بـه   در اين بخش به آن توجه داشته
طور خلاصه، هدف اين كتاب آن چنان 

ارزيـابي  كنـد؛   كه سوكولوسكي بيان مي
ــردي،    ــي، راهب ــل سياس ــأثيرات عوام ت
امنيتي و نظامي براي حضور و جايگـاه  

 باشد. نيروي نظامي آمريكا در منطقه مي
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فصل دوم كتاب تحت عنوان منـافع  
و اهداف آمريكا نوشـته جـوزف مـك    

مـيلان   ميلان است. در اين فصـل، مـك  
قرن،  كند كه در طي بيشتر از نيم بيان مي

خـود    ع امنيت ملـي ايالات متحده، مناف
فــارس را در راســتاي حفــظ  در خلــيج

جريان بلاوقفه نفت به بازارهاي جهاني 
هاي ثابت تعريف كرده اسـت.   با قيمت

فارس در اقتصـاد جهـاني    اهميت خليج
از نظر تأمين انرژي بيش از حد بوده و 

هاي بعدي نيز اين اهميت  حتي در دهه
سـپتامبر تـا    11زياد خواهد شد. واقعة 

زيادي مؤيد اين نكته بود كه انرژي حد 
تنها منفعـت ايـالات متحـده در منطقـه     
ــرورتاً    ــداقل ض ــا ح ــوده و ي ــيج نب خل

آن كشـور نيسـت. از    تفع ـمهمترين من
نظر او، هر نوع راهبردي كـه هـدف آن   
شكســت تروريســم در ســطح جهــاني 

زيـادي بـه منطقـه      است بايد تا انـدازه 
فــارس يعنــي جــايي كــه منشــأ   خلــيج

سـپتامبر و نيـز    11روريسـتي  حوادث ت
ها و ايستارهايي كـه بـه    بسياري از ايده

دهنـد؛   رفتارهاي تروريستي جهـت مـي  
 متمركز شود.

فــارس، نــه تنهــا    حــوزه خلــيج 
عليـه  هـاي سياسـي و نظـامي را     چالش

دهـد؛   منافع ملي ايالات متحده ارايه مي
هاي مفهـومي ديگـر را نيـز     بلكه چالش
در ســازد. بــدين نحــو كــه  مطــرح مــي

تمايـل  هـاي اخيـر، مـردم آمريكـا      دهه
شـان بـه ويـژه     اند كه راهبرد ملي  داشته

ــه  ــروي قهري ــتفاده از ني ــق  ،اس از طري
هـاي   پيوستاري از منافع حياتي و ارزش

ــا در     ــود. امـ ــدايت شـ ــوري هـ محـ
فارس، روابـط امنيتـي آمريكـا بـا      خليج

ــت ــاس     دول ــر اس ــه ب ــه ن ــاي منطق ه
 هاي مشترك بلكه از طريق منافع ارزش

مشترك، ايجاد شده است. در حقيقـت،  
ــالش ــي از چـ ــدي در  يكـ ــاي كليـ هـ
فارس در بلندمـدت   سياستگذاري خليج

تـوان   مـي اين بوده اسـت كـه چگونـه    
در  كـه هـا را   جدايي بين منافع و ارزش

تـر خواهـد شـد،     هاي آتـي جـدي   سال
 د.ومديريت نم
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ميلان به طرح اين  به طور كلي، مك
مريكـا در  پردازد كه منافع آ سؤالات مي

فارس چيسـت؟ چگونـه آنهـا در     خليج
سـپتامبر   11دهه گذشته به ويژه پس از 

تغيير يافتنـد؟ چـه تهديـداتي بـر عليـه      
هــاي آمريكــا در آينــده  منــافع و ارزش

ــاً در    ــا لزوم ــا آنه ــت و آي ــور اس متص
چگونـه  و تعارض با يكديگر هسـتند؟  

هاي محيط امنيتي منطقه، راهبـرد   پويش
ه را در پيشـبرد و  امنيتي ايـالات متحـد  

ــافع و ارزش ــت آن من ــكل   تقوي ــا ش ه
دهــد؟ ايــن فصــل بــه طــرح ايــن  مــي

ــي   ــه بررسـ ــه و بـ ــوالات پرداختـ سـ
ــه ــوعات، گزينــــ ــا و  موضــــ هــــ

پردازد كه سياست  هايي مي بندي اولويت
خارجي آمريكا در منطقه با آنها مواجـه  

 .خواهد بود
بـه   جوديت يافهفصل سوم، به قلم 

نيتـــي هـــاي ام راهبردهـــا و برداشـــت
فارس پرداختـه و نيـز    كشورهاي خليج

به عواملي اشـاره كـرده اسـت كـه بـر      
ــت  ــا، حكوم ــاس آنه ــه،  اس ــاي منطق ه

هاي دفـاعي و امنيتـي خـود را     سياست

نمايند. به اعتقاد يافه، منـافع و   تنظيم مي
ــت  سياســت ــي حكوم ــاي امنيت ــاي  ه ه

ايران و عـراق  فارس از دو دولت  خليج
شـوراي  كشور عضو  6گرفته تا يمن و 
فـارس در مـدت زمـان     همكاري خليج

هـاي امنيتـي    طولاني با منافع و سياست
هـا،   آمريكا گـره خـورده اسـت. جنـگ    

ــت  ــرزي، موفقيـ ــات مـ ــا و  منازعـ هـ
هـاي فرآينـد صـلح اعـراب و      شكست

ثبـــاتي در بازارهـــاي  اســـرائيل و بـــي
المللـي نفـت، علايـق پراهميتـي را      بين

براي رفاه منطقه و نيز به همـان انـدازه   
براي رفاه ايالات متحده به وجود آورده 
است. اما اين تحولات ديگـر از علايـق   
ــاعي    ــت دف ــردي و سياس ــلي راهب اص

شـوند. مسـايل و    آمريكا محسوب نمي
كه سياست  يامنيتو موضوعات كليدي 

دهـد   آمريكا را در حال حاضر شكل مي
عبارت است: از حذف عراق بـه مثابـه   

، امنيـت و ثبـات منطقـه    ايتهديدي بـر 
ــد   ــگ برض ــراي جن ــت ب ــب حماي جل
تروريسم، دسترسي امن به نفت با بهاي 

بـه  ايران از دسترسي  ممانعتمعقول و 
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هاي كشتار جمعي يا پيشگيري از  سلاح
هرگونه اقدامي كه برضد منافع ايـالات  

 متحده است.
فصل چهارم، تحـت عنـوان موازنـه    

ــم   ــه قل ــه ب ــالاكنظــامي منطق ــت پ  كن
، دو كشـور  باشد. بـه اعتقـاد پـالاك    مي

هــايي  طلبــي ايــران و عــراق داراي جــاه
براي تسلط بر منطقه بوده و به حضـور  
ــين   نظــامي آمريكــا در منطقــه و همچن
روابط امنيتي آمريكا با كشورهاي خليج 

هـاي   طلبـي  به مثابه تهديدي بـراي جـاه  
نگرند. اين كـه هـر دو كشـور     خود مي

چگونه وضع موجود ژئوپولتيكي منطقه 
شند تا اندازه زيـادي بـه   را به چالش بك

ظهور و تكامل موازنة نظـامي منطقـه و   
اعتبـار بازدارنـدگي   از تصورات آشكار 

نظامي ايالات متحـده بسـتگي خواهـد    
 داشت.

در اين فصل، پالاك تحولات ايجاد 
شده در موازنه بين نيروي نظامي منطقه 

هــاي نظــامي  و رونــدهايي كــه توانــايي
بــازيگران كليــدي منطقــه را شــكل     

كنـد. بـه اعتقـاد     دهند؛ ارزيـابي مـي   يم

خطاست اگر تصور نويسنده اين فصل، 
ــوراي   ــه كشــورهاي عضــو ش ــيم ك كن
همكاري خليج فارس، خود به تنهـايي  
قادرند بدون مداخله نظامي آمريكـا در  

دو كشور ايران و سوي تجاوز (از  برابر
عراق) تـاب بياورنـد. بـا ايـن وجـود،      

كـه   انهر ميزروندها در كوتاه مدت به 
منابع نظامي بيشـتري بـه سـوي منطقـه     

شــود؛ بــه نفــع آمريكــا تمــام  مــي وارد
خواهـد شــد. عــلاوه بــر آن، نيروهــاي  

توانند  فارس مي نظامي كشورهاي خليج
ــوده و   ــايي ب ــاي آمريك ــتيبان نيروه پش

 حمله عراق را به تأخير اندازند.
فصل پنجم، تحـت عنـوان راهبـرد    

 ـ  دفاعي و طرح ه ريزي نيروي آمريكـا ب
باشد. نويسنده بـه   مي ريچارد كاگلر  قلم

پردازد كه چگونه لـوازم و   اين بحث مي
نيرويـي آن   موازنـه مقتضيات نظـامي و  

ــرات در    ــأثير تغيي ــت ت ــه، تح در منطق
راهبرد دفاعي جهاني آمريكا و بـه هـم   

هاي آن شـكل خواهـد    خوردن اولويت
ــن    ــث، روش ــن بح ــت. وي در اي گرف

حـده و  سازد كـه راهبـرد ايـالات مت    مي
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بـا   فـارس  جايگاه نيرويي آن در خلـيج 
مواجه است كه اي از تغييرات  مجموعه

نيروي نظامي بايستي همسو و هماهنگ 
ريزي شود. بدون توجـه بـه    با آن طرح

به وقوع است آنچه كه در منطقه ممكن 
(يعني جنـگ يـا عـدم جنـگ)      ،پيوندد

راهبرد كلي دفاعي آمريكـا، نـاگزير بـه    
اد وي، در ميــان تغييــر اســت. بــه اعتقــ

هـاي   مدت تا بلندمدت، ظهور فنـآوري 
هـــاي  جديـــد و مفـــاهيم و برداشـــت

دهـد   عملكردي آنها به آمريكا اجازه مي
ريزي مجددي بپردازد كه از  طرحكه به 

، مـؤثر و از نظـر سياسـي    يحيث نظـام 
مطلــوب و خوشــايند باشــد. بــه ويــژه 

» نيروهـاي پيشـگام  «استقرار و برقراري 
)Spearhead forces تــوأم بــا فنــآوري (

ــرفته ــرو   پيش ــاع پيش ــك، دف را و كوچ
 ـ و تقويت كرده  حضـور   هنياز آمريكـا ب

هـاي   بلندمدت در زمان صـلح و طـرح  
 .كند برطرف مي رااجرايي منعطف 

به اعتقاد كاگلر، اگر ايـران و عـراق   
از صـفحه   متعارضهاي  به مثابه قدرت

شـــطرنج راهبـــردي حـــذف شـــوند؛ 

لازم را  فارس ممكن اسـت ثبـات   خليج
ــه دســت آورده و  ــوازم و  در نتيجــهب ل

اسباب آلات نظامي آمريكا نيز محـدود  
يـك يـا   شود. اما با فرض باقي مانـدن  

اين كشورها به صورت دشمن،  هردوي
ايالات متحده بايد همچنان به مسئوليت 

فارس ادامه دهد.   سنگين خود در خليج
ــال   ــد از س ــالات  1991بع ــرد اي ، راهب
حضور كمرنگ در زمان متحده، بر پايه 

ــگ    ــان جن ــت آن در زم ــلح و تقوي ص
استوار بوده است. راهبرد جديد دفاعي 
آمريكا، اين مسـأله را از طريـق ايجـاد    

كنـد؛   يك دفاع قوي پيشرو معكوس مي
به طوري كه نيـروي آن بـراي اهـداف    

تواند به كار رود. در حالي  ديگر نيز مي
كه اين راهبرد در سـطح جهـاني پيـاده    

توانـد تـأثير بزرگـي بــر     ، مـي شـود  مـي 
داشـته    فارس خليجدر هاي دفاعي  طرح

حضـور نظـامي   باشد. در ايـن راهبـرد،   
 به طـور خودكـار  آمريكا در زمان صلح 

. در عـوض،  يابـد  نمي كاهش يا افزايش
ريـزي مجـدد آن در شـكل مـوثر      طرح

نظـــامي و مطلـــوب سياســـي شـــكل 
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از  ريزي مجدد، بيش گيرد. اين طرح مي
ي بــر افــزايش يــا كــاهش كــه مبتنــ آن

باشـد؛ بـر اسـاس تعهـدات     دلبخواهانه 
تنظـيم   ايالات متحـده در زمـان جنـگ   

. بـه واسـطة رشـد و افـزايش     شـود  مي
ديگــر، معضــلات راهبــردي در منــاطق 

ايــامي كــه در آن نزديــك بــه نيمــي از 
هـاي   نيروي نظامي آمريكا به ماموريـت 

يافــت و  اختصــاص مــي فــارس خلــيج
عليـه  سـنتي   جنـگ بـه شـيوه   صرفاً به 

يابـد.   شـد؛ پايـان مـي    عراق متمركز مي
مطابق گزارش سند دفاعي آمريكا، يك 

تـر مـورد نيـاز اسـت.      رهيافت منعطف
ــتراتژيك    ــز ژئواس ــه تمرك ــافتي ك رهي

ــترده ــيع  گس ــف وس ــر و طي ــري از  ت ت
آماده براي و  تا بزرگ نيروهاي كوچك

جنــگ (متفــاوت بــا زمــان گذشــته) را 
كه بهبـود و  شود. بالاخره اين  شامل مي

بــــراي نظــــامي  تقويــــت نيــــروي
فـارس لازم اسـت    هاي خلـيج  ماموريت

هـاي   هـا و ظرفيـت   كه همگام با قابليت
هـاي   هـا و انگـاره   جديد براي برداشت

 عملياتي جديد متحول شود.

فصــل ششــم، تحــت عنــوان نقــش 
هـاي خـارجي بـه قلـم ريچـارد       قدرت

سوكولوسكي و رامر است. ايـن فصـل   
ــافع و   ــداف، من ــه اه ــتب ــاي  سياس ه

هـــا و  بـــازيگران بيرونـــي و فرصـــت
هاي قابـل تصـور بـراي راهبـرد      چالش

ــه ــت منطقـ ــده  امنيـ ــالات متحـ اي ايـ
از پـردازد. آنهـا بـر مـوارد خاصـي       مي

جمله موقعيت اين كشورها نسـبت بـه   
عملكردهاي نظـامي آمريكـا در خلـيج    
فــارس و اقــداماتي كــه ممكــن اســت  

نطقه را دگرگـون  موضعيت ژئوپولتيك 
 شوند. د، متمركز ميسازن

به نظر نويسندگان اين فصـل، ورود  
هـــاي خــارجي بـــه صـــحنه   قــدرت 

فارس دو مسـاله را بـراي راهبـرد     خليج
كنـد.   اي آمريكا ايجـاد مـي   امنيت منطقه

ــت  ــه فرص ــن ك ــراي  اول اي ــايي را ب ه
بـا   قابلـه هاي منطقه بـه جهـت م   دولت

ــا   ــوذ آمريك ــنف ــه  ي ــدن ب ــل ش ا متوس
ا چـين بـه   كشورهاي اروپايي، روسيه ي

ــي ــود م ــوارد،  وج ــياري م آورد. در بس
هاي بزرگ بيروني ممكن اسـت   قدرت
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حضـور  از وضع موجود منطقه همچون 
ناراضـي باشـند.    هاي متعـارض،  دولت

ــت ــن دول ــا اي ــين   ه ممكــن اســت چن
مداخلاتي را مورد حمايت قـرار داده و  
براي واژگون كردن نظم موجـود، آن را  

اضـافه  تشويق كنند. يعني به عبارتي بـا  
فـارس،   شدن ساير بـازيگران در خلـيج  

هاي يـاغي   اقدامات ماجراجويانه دولت
 يابد. فارس نيز افزايش  خليج

برخـي  اينكـه  دوم و مهمتر از همه، 
ــدرت ــته  از ق ــي توانس ــاي بيرون ــد  ه ان

هـاي   فارس را با سلاح هاي خليج دولت
با اين حال حتي هوشمند مجهز نمايند. 

الا نخواهند هاي پيشرفته نيز احتم سلاح
توانست موازنه كنوني قدرت را كه بـه  

 ـنفع آمريكـا نيـز هسـت، تغييـر ده     د. ن
ها به ويژه بـا   از اين سلاح زياديشمار 

هـاي   هاي سـلاح  در نظر گرفتن قابليت
ــي ــتوان كشــتار جمعــي، م ــه طــور ن د ب

ــراي    ــدي ب ــاي جدي ــاني راهبرده ناگه
 درد. بــه ويــژه نتجــاوز را عملــي ســاز

عراق حجم زيـادي  صورتي كه ايران يا 
هـاي   از ضدموشك، ضدتانك و موشك

ــت    ــه دس ــرفته را ب ــدهواپيماي پيش ض
ــه قابليــت هــاي  هــاي ســلاح آورده و ب

توانند  مي ،كشتار جمعي نيز دست يابند
بــه راهبــرد جنــگ  ،بــه اميــد پيــروزي

 محدود مبادرت ورزند.
بالاخره فصل پاياني كتـاب بـه قلـم    

ــك  ــكي و مـ ــه   سوكولوسـ ــيلان بـ مـ
ــه ــري  نتيج ــيه گي ــي توص ــاي  و برخ ه

ــي  ــتگذاري م ــر    سياس ــه نظ ــردازد. ب پ
نويسندگان، در طي دهه بعدي، فشارها 
براي استمرار و تغييـر، جايگـاه نظـامي    

فــارس  ايــالات متحــده را در خلــيج  
سـاخت. اگـر صـدام    خواهـد  دگرگون 

حسين پابرجا باشد، حفظ بازدارنـدگي  
و تعهدات امنيتي ايالات متحده مستلزم 

ؤثر و توانـايي بـراي   م ـو آرايش پيشرو 
بـه طـور   عمليـات نظـامي   ريـزي   طرح

در سريع و قاطع در منطقه خواهد بود. 
در آمريكـا  راهبرد بلندمـدت   عين حال

با فشـارهاي رو بـه تزايـد بـراي     منطقه 
بـه ويـژه در   اش  كاهش قـدرت نظـامي  

. بـود عربستان سعودي مواجـه خواهـد   
يــك رژيــم بــا ثبــات و حكومــت اگـر  
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ا حتــي ضــدمنافع طرفــدار آمريكــا و يــ
جايگزين شود، در اين در عراق آمريكا 

خواهد داشـت كـه   صورت آمريكا نياز 
حضـور پيشـرو خـود در     خصوصدر 

محيطي كه دستخوش آشفتگي ناشي از 
آشــوب احتمــالي در عــراق و فراتــر از 

كنـد.   تجديد نظـر شود،  مرزهاي آن مي
كـه رژيـم    در صورتياين مطلب حتي 

رفـدار  پس از صدام، ضمن ايـن كـه ط  
و قـادر بـه   ؛ ضعيف استمنافع آمريكا 

كنترل بر تمام كشور نباشد نيـز صـادق   
ايالات متحده بايد بـه   ،است. در نهايت

بيانديشد كه چگونه راهبـرد   مسئلهاين 
بلندمدت و حضور خود را تحـت ايـن   

بينـي   شرايط نامشخص و غيرقابل پـيش 
 ريزي نمايد. طرح
 

 گيري نتيجه
 ـ  در مقام نتيجه د بـه چنـد   گيـري باي

اين كتاب پرداخـت.   خصوصنكته در 
 آننخست آنكه، كتاب حاضر در عـين  

كه قبـل از شـروع جنـگ سـوم خلـيج      
ــده  ــته شـ ــارس نوشـ ــياري از  ،فـ بسـ

ــايي  چــالش ــون  را ه ــم اكن ــه ه ــز ك ني
نيروهاي آمريكا و عراق و منطقه با آنها 

 مـورد توجـه قـرار داده   مواجه هستند؛ 
دقــت و تيزبينــي    ايــن امــر  .اســت

ــن ــود از  نويســـ ــه خـــ دگان را كـــ
آمريكـايي محسـوب    هـاي  استراتژيست

دهـد بـه    شوند، به خوبي نشـان مـي   مي
كند كـه   احساس ميطوري كه خواننده 

 كتاب بعد از جنگ نوشته شده است.
دوم اين كه نويسـندگان بـه خـوبي    

دهنــد كــه تغييــر راهبــردي  نشــان مــي
 11آمريكا در منطقـه پـس از حـوادث    

اين تغيير يـا   سپتامبر لازم است و براي
بايد رژيم صدام سرنگون شـده و يـا از   

 نفوذ قدرت آن كاسته شود.
اهميت، در مورد ز سومين نكته حائ

ــه   ــران اســت ك ــوري اســلامي اي جمه
ــه آن   ــاب ب ــلاي كت ــندگان در لاب نويس

دهند كه با تغييـر   پردازند و نشان مي مي
براي باقي مانده رژيم عراق تنها چالش 

ــه   ــا در منطق ــافع آمريك ــوري  من جمه
مسـئله مهـم در   و  اسلامي ايران اسـت 

ايـران  دستيابي  اين خصوص نيز امكان
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هـاي كشـتار جمعـي اسـت.      به سـلاح 
مطالعه اين كتاب براي سياسـتگذاران و  

 كـه درصـدد  متخصصين امور راهبردي 
 مديريت رفتار آتي و راهبرد و  تدوين

ســناريوهاي مختلــف از ميــان گــزينش 
در منطقـه  ا تعامل با حضور آمريكبراي 

 شود. توصيه ميهستند، 
 فر شهروز ابراهيمي

 



 
 
 
 

 االله لبنان؛ حزب

 از راديكاليسم تا مشاركت دموكراتيك
 

 تهران، االله لبنان؛ گذشته و حال،  جنبش حزبمسعود اسداللهي، 
 صص 291، 1382پژوهشكده مطالعات راهبردي، 

 مقدمه
وقوع انقـلاب اسـلامي در ايـران و    

در سراسـر   گـرا  اسـلام هاي  ظهور گروه
، 1980جهــــان اســــلام در دهــــة   

ــاران و  ــگران، خبرنگـــــ پژوهشـــــ
شناسان (عمدتاً غربـي) را بـر آن    اسلام

هـا و مقـالات متعـددي     داشت تا كتاب
اسـلام  «، »بنيـادگرايي اسـلامي  «پيرامون 
بـه  » گـرا  هاي اسـلام  جنبش«و » سياسي

رشتة تحرير درآورند. اين مطالعات بـه  
هاي تبليغـي   گيري هر ميزان كه از جهت

ــبغه  ــده و ص ــتي دور ش اي  و ژورناليس
تر به خود گرفتـه،   تر و دانشگاهي علمي

ــه ــع مطالع ــه اي واق ــم گرايان ــر و ك ــر  ت ت

 ،عنادجويانه نيز بـوده اسـت. در مقابـل   
ــات و تحقيقــات مســلمانان در    مطالع

هـاي   ها و نهضـت  خصوص اين جنبش
مقاومت اسـلامي نيـز بـه مـرور زمـان      

تر شده و در نتيجـه   المانهتر و ع محققانه
تــر آميختــه بــه  تــر و كــم گرايانــه واقــع

 مورد بوده است. هاي بي تعصب
ــاب  ــبش«كت ــزب  جن ــان؛  ح االله لبن

، بـا يـك مقدمـه، پـنج     »گذشته و حـال 
گيري، آخرين تأليف  فصل و يك نتيجه

در ايـن زمينــه در حـوزة نشــر فارســي   
است كه در ادمه بـه نقـد و بررسـي آن    

 پردازيم. مي

4 
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 ف. معرفي كتابال
كتاب محققانه مسعود اسداللهي كـه  
در قالب يـك پـروژه پژوهشـي تنظـيم     
شده است، به بررسي تحولات جنـبش  

االله لبنان از دهة هشـتاد تـا پايـان     حزب
پـردازد. بـه نوشـتة     دهة نود ميلادي مي

االله لبنـان كـه تـا سـال      نويسنده، حـزب 
، حركتي كاملاً مخفـي محسـوب   1985

وديت نكرده بود، تـا  شده و اعلام موج
اي نيمـه مخفـي    پايان دهة هشتاد چهره

و در گذار از اين دهه به دهة نود  يافت
از يك گروه سـريّ و مخفـي بـه يـك     
ــد    ــديل ش ــي تب ــي علن ــزب سياس  .ح

از آن پــس، رســماً بــه نظــام االله  حــزب
سياسي لبنان پاي گذارد و تـاكنون نيـز   
كليه قواعـد بـازي سياسـي را رعايـت     

نسـبت  اسـت  كه توانسته ا جايي تكرده 
ــه ســاير احــزاب سياســي در جامعــة   ب

اي لبنان، احتـرام و همـدلي قابـل     طايفه
كسب كنـد.   يتوجه و برجستگي خاص

بر اين اساس، نگارنـده پرسـش اصـلي    
پژوهش خـود را بـدين ترتيـب تنظـيم     

ــزب  ــبش ح ــرا جن ــرده اســت: چ االله  ك

توانسته چهره خود را از يك گروه شبه 
اسي واقـع بـين   نظامي به يك حزب سي

تغيير دهد؟ نويسنده كتاب معتقد اسـت  
بايـد   كه براي پاسخ به اين پرسش ابتدا 

ــش  ــه پرس ــت.   ب ــري پرداخ ــاي ديگ ه
مســــايلي از قبيــــل علــــل توســــل 

گرايان به اقدامات جمعي، عوامل  اسلام
دهـي بـه نـوع اقـدامات      مؤثر در شـكل 

بـار) و   آميز يا خشونت جمعي (مسالمت
ــده در م  ــرات پديدآمـ ــع و تغييـ واضـ

ها در طي زمان. براي  عملكرد اين گروه
ــن پرســش  ــه اي ــدوين  پاســخ ب ــا و ت ه

پژوهش، نويسنده ضـمن حضـور يـك    
سال و نيمه در جامعة لبنـان (از اوايـل   

)، از دو روش مصـاحبه  1377تا  1376
هـا و   آوري داده و مشاهده بـراي جمـع  

برداري كرده و از جملـه   اطلاعات بهره
االله  اگون حـزب هاي گون با مسئولين رده

 هاي خاص انجام داده است. مصاحبه
هـا و   در نهايت، با اتخاذ ايـن روش 
هـاي   با اسـتعانت از چـارچوب بحـث   

نظري موجود در علوم سياسي پيرامـون  
اقدام جمعي و با يـافتن مـدلي مناسـب    
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جهت تبيين عوامل مؤثر بر شكل اقـدام  
گرايـان، نگارنـده بـه ايـن      جمعي اسلام

ست كه چـرا شـكل   پرسش پاسخ داده ا
گـرا در   هـاي اسـلام   اقدام جمعي گـروه 

يك جامعه ملي و در طول زمان به يك 
و علـت ايـن تفـاوت و    صورت نبـوده  

ــي    ــدام جمعـ ــذار از اقـ ــول (گـ تحـ
آميـــز بـــه اقـــدام جمعـــي  خشـــونت
ــد   مســالمت ــز باي ــز) را در چــه چي آمي

 )40جستجو كرد؟ (ص 
براي پردازش اين مسئله، كتـاب در  

شـده اسـت. در   پنج فصـل سـاماندهي   
فصــل نخســت كــه چــارچوب نظــري 

كنـد   پژوهش است، نويسنده تلاش مـي 
هاي اقدام جمعـي و   با مروري بر نظريه

يــاري جســتن از چنــد نظريــه در ايــن 
خصوص، بـه يـك چـارچوب نظـري     
مناسب بـراي تبيـين اقـدام جمعـي در     

گرا دست يافتـه و   هاي اسلام ميان گروه
بــا توجــه بــه شــرايط جامعــه لبنــان و  

تفاده از چارچوب نظري مذكور، يك اس
مدل تحليلي خاص براي تبيين علـل و  

االله در  هاي حزب عوامل مؤثر بر گرايش

دو دهه مورد بررسي طـرح نمايـد كـه    
مبناي نظري فصول بعد را تشكيل دهد. 
در اين راستا، نگارنـده ضـمن تعريـف    
مفهوم اقدام جمعي، نظريه مذكور را از 

ــار    ــون م ــمنداني چ ــاه انديش كس، نگ
تـــو،  دوركـــيم، گوســـتاولوبون، پـــاره

استوارت ميل و ماكس و بـر تحليـل و   
كند و سپس به بررسـي جايگـاه    نقد مي

ــت   ــان رهياف ــوم در مي ــن مفه ــاي  اي ه
جامعـة  «شناسي معاصـر اعـم از    جامعه

سـرخوردگي  «، »رفتار جمعي«، »اي توده
سـازماندهي و  «و » و محروميت نسـبي 

  ها نتيجهپرداخته و با نقد آن» بسيج منابع
ه يـك چـارچوب   يگيرد كه براي ارا مي

نظري در خصوص علل اقـدام جمعـي   
گرا و شكل آن، مناسبتر  هاي اسلام گروه

ــر   ــاكس وب ــدگاه م ــه از دي آن اســت ك
هاي  استفاده شود. زيرا در ميان رهيافت

موجود، نظريات وبر در مـورد اهميـت   
هـا و نظـام عقايـد در اقـدامات      انديشه

نــي بيشــتري در جمعــي از قــدرت تبيي
گـرا برخـوردار    هـاي اسـلام   مورد گروه
) بر ايـن اسـاس، مؤلـف    78است.(ص 
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فرضيه اساسي پژوهش خـود را تنظـيم   
كرده و بـر طبـق آن مـدعي اسـت كـه      

هـاي   رغم وجود عوامـل و انگيـزه   علي
عقيدتي ثابت (متغير مستقل) كه محرك 

گــرا  هــاي اســلام اقــدام جمعــي گــروه
ل و جهـت  شود (متغير وابسته)، شك مي

گرايانه را عوامل  اين اقدام جمعي اسلام
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصـادي  
متعدد (متغيرهاي ميـانگين يـا دخيـل)    

 )81كنند. (ص  تعيين مي
هاي فكـري   به عبارت ديگر، انگيزه

ثابت ناشي از نظام عقيدتي اسلامي كـه  
هاي چارچوب مفهـومي كتـاب    ورودي

ن، تحت دهند؛ در طي زما را تشكيل مي
تاثير عوامل اجتماعي، سياسي، فرهنگي 

محـــيط داخلـــي و   ي درو اقتصـــاد
هـاي متفـاوتي را بـه     خارجي، خروجي

شكل اقدامات جمعي اسلامي گوناگون 
گـذارد. تحـت تـاثير ايـن      به نمايش مي

عوامل و متغيرهاي محيطـي اسـت كـه    
اقدام جمعي اسـلامي از نظـر درجـه و    

ليت شدت گرايش به راديكاليسم يا فعا
آميز در همـه جـا و هـر زمـان      مسالمت

يكسان نيست. متغيرهاي ميـانگين يـاد   
كنترل «شده از نظر نويسنده به دو دسته 

ــده ــده «و » كنن ــهيل كنن ــونت » تس خش
 شود. بندي مي طبقه

متغيرهاي تسهيل كننده عبارتنـد از:  
توجيهات ارزشي و هنجـاري، سـنت و   
ــازماني و    ــدار س ــاريخي، اقت ــوابق ت س

و  ولاريسم، سركوب و فشارنهادي، سك
متغيرهـاي   .مداخله يا تجـاوز خـارجي  

كنتـرل كننــده نيـز شــامل تحـول نظــام    
هاي محلي،  الملل، پايان يافتن جنگ بين

ــرائيل،   ــراب و اسـ ــه اعـ ــل منازعـ حـ
اصلاحات و توسعه اقتصادي و ثبات و 

 )83شوند.(ص  مشاركت سياسي مي
در اين چارچوب، نويسنده، عوامـل  

ــر تحــول م  ــؤثر ب ــرد م واضــع و عملك
االله لبنـان را در دو دسـتة عوامـل     حزب

ــل   ــدة راديكاليســم و عوام تســهيل كنن
كنترل كننده راديكاليسم و تسهيل كننده 

بنـدي كـرده اسـت. در     گرايي طبقه واقع
هـاي   دستة نخست، هفت عامـل آمـوزه  

انقلاب اسلامي، تجاوز نظامي اسـرائيل  
به لبنان، جنگ داخلي لبنان و فروپاشي 



ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــــ ــــ نقد و بررسي كتاب  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  953ــ

 

دموكراسي اجماعي، محروميـت و   نظام
فقدان عدالت اجتماعي، مذاكرات صلح 
اعراب و اسـرائيل، مداخلـه كشـورهاي    
ــازماني و   ــدار س ــان و اقت ــي در لبن غرب

گيرند. عوامـل تشـكيل    رهبري جاي مي
دهندة دسته دوم نيز عبارتند از: اجـراي  
پيمان طائف و احياي نظام دموكراسـي  

ن، پايـان  اجماعي در لبنان، تحولات ايرا
جنگ سرد و فروپاشي نظام دو قطبـي،  
احياي مذاكرات صلح اعراب و اسرائيل 
و احياي تحولات درون تشـكيلاتي در  

 )105االله. (ص  حزب
اين دو دسته از عوامل تسهيل كننده 
و كنترل كننده راديكاليسم به ترتيب در 
فصول سوم و پنجم كتاب شرح و بسط 

اب بـه  اند. فصول دوم و چهارم كت يافته
هـاي بـروز ظهـور     تبيين چرايي و زمينه

ايــن عوامــل اختصــاص دارد. بــر ايــن 
اساس، نگارنده در فصل دوم علاوه بـر  

اي در خصــوص علــل   بيــان مقدمــه 
ــر  ــال قه ــت اعم ــوي  كاربس ــز از س آمي

االله در دهة هشتاد به دستاوردها و  حزب
پيامدهاي آن بـراي ايـن حـزب اشـاره     

 دهـد كـه مواضـع    كند و نشـان مـي   مي
ــزب ــق    ح ــتاد از منط ــة هش االله در ده

اشباع شده بـود زيـرا   » برخورد و غلبه«
آميـز   هاي صـلح  در آن دوره كليه تلاش

به نوعي از سوي اسرائيل بـه شكسـت   
انجاميــده بــود. بــر ايــن اســاس، جنبــه 
نظامي با استناد بـه ديـدگاه عقيـدتي و    
ايمان بـه جهـاد و شـهادت، بـر سـاير      

 با توجـه  االله ها غلبه يافت و حزب جنبه
به ماهيت رژيم صهيونيستي و معادلات 
قدرت در سطح جهاني هـيچ اعتمـادي   

ــه راه ــل ب ــي   ح ــه و ديپلماس ــاي ميان ه
 )118نداشت.(ص 

فصل چهارم كتاب نيز بـه تبيـين و   
االله  بررسي مواضع و عملكردهاي حزب

لبنان در دهة نود مـيلادي و تفـاوت آن   
با مواضع و عملكردهاي اين حـزب در  

اد اختصـاص دارد. بـه نوشـتة    دهة هشت
ــلاش   ــزب االله از ت ــرد ح ــف، راهب مؤل

برپايي جمهوري اسلامي «وقفه براي  بي
، بـه  »در لبنان از طريق مبارزة مسـلحانه 

آمادگي براي مشاركت در نظام سياسي «
تغيير يافت. بر اين اساس، حزبي » لبنان
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ــدة    ــه طــرح اي ــن ب ــيش از اي ــا پ كــه ت
پرداخت  براندازي نظام سياسي لبنان مي

ــه اســتعمار    ــاخته و پرداخت و آن را س
دانســت؛ دو ســال پــس از امضــاي  مــي

پيمان طائف به تأكيد بر حفظ وحـدت  
ملي لبنان پرداخـت و صـرفاً خواسـتار    

هـاي سياسـي، فكـري و     تضمين آزادي
تبليغـــاتي شـــد. در ايـــن چـــارچوب 

االله به انتقال تسليحات به جنـوب   حزب
در لبنان و عدم حضور مسلحانه آشكار 

بيروت و دره بقاع همت گمارد و تمام 
هـــاي غربـــي را آزاد كـــرد.  گروگـــان

االله همچنــين ســه بــار پيــاپي در  حــزب
انتخابات پارلماني لبنان شركت كـرد و  

هايي دسـت   به ائتلاف انتخاباتي با گروه
جنگيـد.   زد كه در دهة هشتاد با آنها مي

ايــن همــه بــه معنــاي پــذيرش قواعــد 
نجمني در لبنـان  دموكراسي اجماعي يا ا

االله بوده و بيـانگر گـذار    از سوي حزب
گرايـي اسـت.    آن از راديكاليسم به واقع

دستاورد اين تحـول، كمـك بـه پايـان     
يافتن جنـگ داخلـي لبنـان و برقـراري     
امنيت داخلي در ايـن كشـور و تثبيـت    

االله است.  اي و ملي حزب جايگاه منطقه
ضمن آنكـه تحـول مـذكور بـه معنـاي      

زه با اسـرائيل نبـوده و تـداوم    پايان مبار
اين مبارزه به خروج نيروهاي اشـغالگر  

 انجاميد. 1380جنوب لبنان در سال 
 

 بررسي كتابب. 
ــاب  ــزب «كت ــبش ح ــان،  جن االله لبن

در واقع جلد دوم كتاب » گذشته و حال
(تهـران، نشـر   » از مقاومت تا پيـروزي «

) از همين مولف اسـت كـه   1379ذكر، 
گيـري   چة شـكل در آن به بررسي تاريخ
االله و روند سياسي  و رشد جنبش حزب

ــروز    ــه ب ــان و زمين ــيعيان لبن ــدن ش ش
راديكاليسم در ميان آنان پرداختـه بـود.   

بايست نخسـتين   اما كتاب حاضر را مي
اي  كتاب فارسي دانسـت كـه بـه شـيوه    

هــاي  محققانــه و در چــارچوب نظريــه
ــع و     ــين مواض ــه تبي ــي ب ــدام جمع اق

ان پرداختــه االله لبنــ عملكردهــاي حــزب
اســت كــه از ايــن نظــر در نــوع خــود 

باشـد. ضـمن آنكـه     منحصر به فرد مـي 
گيري  رغم شيعه بودن و بهره مؤلف علي
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ــين  ــراي تبيـ ــي بـ از روش درون فهمـ
االله، تا حـد   هاي حزب ها و واكنش كنش

ممكــن از الزامـــات و شـــرايط يـــك  
طــرف تخطــي  پــژوهش عالمانــه و بــي

هــاي  نكــرده و قلــم خــود را از شــائبه
ايدئولوژيك و شعارهاي فاقـد پشـتوانه   

 نظري، پيراسته است.
نقطة قـوت ديگـر كتـاب، مهـارت     

ــب  ــيم و قالـ ــف در تنظـ ــدي  مؤلـ بنـ
هاي پژوهش و وفاداري تـام   چارچوب

به موازين و لوازم يك تحقيق آكادميك 
است كه در تدوين دقيق سؤال اصـلي،  

هاي فرعي، فرضيه اصلي، تعريف  سؤال
سـازي   ، شاخصعملياتي مفاهيم اساسي

ــت    ــا موقعي ــا ب ــاق آنه ــا و انطب متغيره
االله نمــود يافتــه اســت. بــر ايــن  حــزب

اساس، گرچه فرضية پـژوهش تـا حـد    
ــي   ــديهي مـ ــادي بـ ــا   زيـ ــد امـ نمايـ

سازي متغيرها بـه ويـژه متغيـر     شاخص
دخيل يا ميانجي، آن را به مدلي مناسب 
جهت تبيين مواضع و رفتارهـاي ديگـر   

 است. هاي اسلامي تبديل كرده جنبش

در عين حال كتاب واجد ابهامات و 
هــايي نيــز هســت. بــراي مثــال  كاســتي

ــي،   ــش سياس ــدي دان ــه در مرزبن گرچ
ــت    ــارچوب رهيافــ ــاب در چــ كتــ

شناسي سياسي تدين يافته است؛  جامعه
اما به بررسي و مطالعة جايگاه و منزلت 

االله و  اجتماعي اعضاء و هواداران حزب
هاي تأثير آن بر تغيير مواضع و عملكرد

» راهبرد محوري«اين حزب در گذار از 
نپرداختـه اسـت.   » هويـت محـوري  «به 

نويسـنده مـدعي اسـت بـراي      ينهمچن
ــبش ــين جن ــة   تبي ــلامي، نظري ــاي اس ه

تـر از   شناختي ماكس و بر مناسب جامعه
هاست امـا بـه    ها و رهيافت ديگر نظريه

مقولاتي چـون روابـط كاريزماتيـك در    
د آن االله و تضعيف يا تشدي جنش حزب

 جدر پرتو تحولات جديد و ميـزان روا 
نـي  روندهاي ايدئولوژيك و كنش عقلا

ــر   ــه ارزش كــه در مــدل وب معطــوف ب
 كند. نكاتي مهم است، كمتر توجه مي

همچنين كتاب در چـارچوب مـدل   
وبر بيشتر به سيستم عقايد و باورهـا و  
نقش آنها در ايجاد تحولات پرداختـه و  
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 ــ آن را ناشـي از واقـع   اثيرات گرايـي و ت
دانـد و   محيطي و تغييرات پيراموني مـي 

سخني از تـاثيرات نوانديشـي دينـي در    
ــذار از    ــولات و گـ ــن تحـ ــروز ايـ بـ

 آورد. رويكردهاي سنتي به ميان نمي
ــدعي   ــنده م ــر، نويس ــوي ديگ از س

االله  است كه تغييـرات راهبـردي حـزب   
ــز ناشــي از ت  ــيش از هــر چي يف عضــب

ــت و    ــان اس ــرائيل در لبن ــت اس موقعي
اسرائيل دوباره در فكـر تجـاوز    چنانچه

تعدي به جنوب لبنـان باشـد، حـزب    و 
 االله نيز به احياء راهبرد دهة هشتاد خود 

مبــادرت خواهــد كــرد. امــا ايــن نكتــه 
شـود كـه بـا توجـه بــه      مشـخص نمـي  

االله  تغييرات سازماني و ساختاري حزب
ــا    ــت ي ــد، ظرفي ــاختار جدي ــا در س آي

 هايي براي بازگشت بـه راهبـرد   قابليت
مبارزه در نظر گرفته شده يـا تقويـت و   
مشاركت در سـاختارهاي دموكراتيـك،   
بازگشت به راديكاليسم را دشوار كـرده  

 است؟
 

 ملك اميرعباس جماعت

 



 
 
 
 

 تحول فرهنگ سياسي در ايران
 

انقلاب آرام، درآمدي بر تحول فرهنگ سياسي در ايران، محمدرضا شريف، 
 .صص 220، 1381تهران: انتشارات روزنه، 

 
 مقدمه

ــث پيرامــون تحــول فرهنــگ     بح
سياسي در ايران معاصر و تأثير انقـلاب  
بر آن، موضـوع چنـد بعـدي و مهمـي     
است كه تحليل علمي آن، دقت بسـيار  

طلبد. زيرا از يك سو نيازمند توجـه   مي
ــه مباحــث تئوريــك و از ديگــر ســو   ب

هـاي عينـي و    گيري از داده مستلزم بهره
تحليل هم  هياشواهد مستند است. در ار

بايد متغيرهاي عينـي و هـم متغيرهـاي    
ذهني را در نظر گرفت. ازاينروست كـه  

هـا صـرفاً بـه     بينيم بسياري از نوشته مي
ذكر تئوريهـاي موجـود در ايـن زمينـه     

اند يا به دليل عـدم توانـايي در    پرداخته
ــك   ــارچوب تئوريـ ــراهم آوردن چـ فـ

ــگري و   ــبغة گزارشــ ــب، صــ مناســ
 )1اند.( هنگاري پيدا كرد وقايع

انقـلاب آرام،  در اين ميان، كتـاب  
درآمدي بر تحول فرهنگ سياسـي در  

كنـد   از اين جهت جلب توجه ميايران 
تـا هـر   كه در آن، نويسنده تلاش كرده 

دو بعــد مباحــث تئوريــك و تحــولات 
رادرنظربگيردوپلي ميان دو قلمرو   جاري

ــتة ــمن ايجادكند.نوش ــروري حاضر،ض   م
ه ذكر و بررسي كتاب،ب نكات برمهمترين

 پردازد. مي تلاش اين دستاوردهاي اجمالي 
 

 بررسي و نقد كتاب
با اين هدف  )2(انقلاب آرام،كتاب 

تنظــيم شــده اســت كــه رونــد تحــول  

5 
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فرهنگ سياسي در ايران معاصـر را بـه   
ــه نظــر   تصــوير بكشــد. تحــولي كــه ب

فرهنـگ سياسـي محـدود ـ     «نويسـنده  
تبعــي پــيش از انقــلاب را بــه فرهنــگ 

تبعي ـ مشاركتي تبديل كـرده و    سياسي
گيـري يـك    در نهايت منجـر بـه شـكل   

فرهنگ سياسي مشاركتي كامل خواهـد  
)، شـناخت دقيـق و نقادانـه    3ص»(شد.

در نهايــت پــالايش و «ايــن فرهنــگ و 
جـزء اولـين   «از ديـد وي،  » پيرايش آن

بايد در  تواند و مي قدمهايي است كه مي
ــته   ــي برداشــ ــروژه دموكراســ راه پــ

) در توضــيح فرضــيه نيــز 1ص»(شــود.
گفته شده كه تاكنون دوگونه روايـت از  

ه يدگرگوني فرهنگ سياسي در ايران ارا
شده اسـت: روايـت تحليلـي (چرايـي     
تحول) و روايت توصـيفي (چگـونگي   
تحول). از منظـر روايـت دوم، انقـلاب    

پذيري مجدد  به منزلة يك دورة جامعه«
در تحول فرهنگ سياسي نقش اساسـي  

. عـلاوه بـر ايـن، تحـولات     داشته است
ساختاري پـس از انقـلاب ـ كـه خـود      
ــب      ــتند ـ موج ــلاب هس ــل انق حاص

هاي جدي در فرهنگ سياسي  دگرگوني
ــده ــد. ش ــه  3ص»(ان ــت ك ــكار اس ) آش

محتواي كتاب كه در واقع به چگونگي 
تحــول نظــر دارد، بــر ايــن پايــه بنيــان 
گذاشــته شــده كــه ســاخت سياســي و 

توليـد   فرهنگ سياسي در يك رابطة باز
گيـري يكـديگر منجـر     متقابل به شـكل 

شوند. بنـابراين تحـول در يكـي بـه      مي
ناپذيري تحول در ديگـري   طور اجتناب

 را نيز به دنبال خواهد داشت.
مباحث كتاب در يك مقدمة نظـري  
و دو فصل تنظيم شده است: فصل اول 

ــوان  ــا عن ــا«ب ــراث م ــم » مي عناصــر مه
ــيش از     ــران پ ــي در اي ــگ سياس فرهن

ــل  انقــلاب ــي و تحلي اســلامي را معرف
بخـش اسـت. فصـل     5كند وشـامل   مي

» انقـلاب آرام «دوم كتاب تحت عنـوان  
بخش تهيه شـده كـه بـه بررسـي      5در 

عوامل مؤثر در تحول فرهنـگ سياسـي   
تـوان   پردازد. در ايـن جـا مـي    ايران مي

بندي مباحث  يادآور شد كه گويا تقسيم
ــام   ــول انج ــرعكس روال معم ــاب ب كت

زيرا هـر كتـابي معمـولاً ـ     گرفته است، 
به ترتيب ـ به بخش، فصـل و قسـمت    

 شود. تقسيم مي
در بخــش مقدمــة نظــري، مبــاني و 
مفاهيم اساسي پژوهش همچون تعريف 
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ــالة    ــواع آن، مس ــي و ان ــگ سياس فرهن
پذيري سياسي و عوامل مؤثر بـر   جامعه

تحول فرهنگ سياسي به تفصيل مـورد  
بحث قرار گرفته است. طبيعي است كه 

عنايــت بــه تحقيقــات گســتردة     بــا
ــاول و   ــد، پ مدرنيســتهايي چــون آلمون
وربا در اين حوزه، دسـتاوردهاي آنـان   
بيشتر مورد استناد قرار گرفتـه و كتـاب   
نيز رنـگ و بـوي مدرنيسـتي بـه خـود      

 بگيرد.
ــا) از  ــراث م در فصــل نخســت (مي
اقتــــدارگرايي، تــــوهم توطئــــه و   

ــگ ــوان   فرهن ــه عن ســتيز و خشــونت ب
نگ سياسي ايران پـيش  عناصر مهم فره

از انقلاب سخن گفته و بـراي توضـيح   
اي در نظــر  هــر يــك، بخــش جداگانــه

گرفته شده است. به نظر نويسنده، ايـن  
بيشترين نقـش را در ايجـاد   «سه عنصر 

» انـد  فرهنگ تبعي پيش از انقلاب داشته
عناصـر اصـلي   «توان آنها را  از اينرو مي

يا اوليه موجـد فرهنـگ سياسـي ايـران     
) در كنـــار عناصـــر 81ص »(ســـت.دان
گانه ياد شده پنج عنصر فرعـي هـم    سه

از تركيـب دو يـا   «انـد كـه    وجود داشته
چند عنصر اوليه يـا از تركيـب عناصـر    

اوليه بـا برخـي سـاختارهاي اجتمـاعي     
اين عناصـر عبارتنـد   » شوند. حاصل مي

گريـزي، عمـل    گرايي ـ واقعيت  از: ذهن
 گرايـي  ـ  زدگي، مطلـق   زدگي ـ سياست 

ــطوره ــديرگرايي ـ      اسـ ــي، تقـ زدگـ
 اعتمادي. گرايي و بدبيني ـ بي منجي

ــدارگرايي   نويســنده در توضــيح اقت
شواهدي از فرهنگ عامه و نيز رفتـار و  
گفتار نخبگان سياسـي ايـران بـه ميـان     

هـاي   آورد تا نشان دهد كـه ويژگـي   مي
ساخت خـانواده اقتـدارگرا و همچنـين    

ن ساخت سياسي اقتدارگرا در ايران زما
شاه وجود داشته است. وجود خـانواده  
اقتدارگرا، موجب توليد انبوه شخصيت 
اقتــدارگرا و در نتيجــه پايــدارتر شــدن 

شـود. در   ساخت سياسي اقتدارگرا مـي 
درون فرهنــگ اقتــدارگرا، هــر فــرد در 
برابر قدرت سياسي حاكم سه راه بيشتر 

طلبـي،   ندارد: اطاعت محض و فرصـت 
شـيده، و  سكوت همراه با تمسخر سرپو

 طغيان عصبي.
» توهم توطئه«بخش دوم به بررسي 

نوعي «اختصاص دارد و از آن به عنوان 
و سـاز  » بيماري رواني فردي و جمعـي 

ــع مســئوليت   ــراي رف ــاعي ب ــار دف و ك
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) ياد شده است. طبـق  50 – 51(صص 
هاي كتاب، اين تـوهم در ايـران از    يافته

عوامل اسـاطيري، تـاريخي، سياسـي و    
ماعي ريشه گرفته اسـت.  فرهنگي ـ اجت 

همچنان كه فرهنگ ستيز و خشونت در 
ايــران پــيش از انقــلاب نيــز محصــول  
عوامل گونـاگون تـاريخي ـ اجتمـاعي     
(ساختار استبدادي، سـاختار اجتمـاعي   
مبتني بر نابرابري و موقعيت ژئوپلتيكي 
ايــران) و فرهنگــي ـ اجتمــاعي (يكتــا   
انگاري معرفتـي و يكتاانگـاري دينـي)    

 است.
احث بخشهاي دوم و سوم حاوي مب

نكــات ارزنــده و بســيار مهمــي اســت 
ــد كــه بعضــي از آنهــا متأســفانه   هرچن

كاره رهـا شـده اسـت. بـه عنـوان       نيمه
نمونـــه در مباحـــث مربوطـــه بـــه    

، بــرخلاف »ســتيز و خشــونت فرهنــگ«
مباحث پيشين، خبـر و اثـر چنـداني از    
شواهد و مسـتندات تـاريخي نيسـت و    

له بسنده كـرده  نويسنده به ذكر اين جم
ــزرگ  «اســت كــه  ــه ب ــروز ســه حادث ب

بـار در كمتـر از يـك     تاريخي خشونت
 28قرن ـ انقـلاب مشـروطه، كودتـاي     
دهد  مرداد و انقلاب اسلامي ـ نشان مي 

كــه خشــونت بــه عنصــري اساســي از 
فرهنــگ سياســي مــا تبــديل شــده     

 )64ص»(است.
آشكار اسـت كـه ذكـر ايـن جملـه      

شـواهد   هـا و  ناكافي است و بايد نمونه
بيشتري نقل گردد تا روشـن شـود كـه    
اين سخن، ادعاي صرف نيسـت. اتفاقـاً   

كتاب خـود بـه    98نويسنده در صفحة 
اي توجه كرده است كـه در اينجـا    نكته

كنـيم: چـرا گروههـاي     بدان اشـاره مـي  
 50و  40هــاي  مبــارز سياســي در دهــه

شمسي وارد مرحله نظامي و توسل بـه  
ويسـنده  بـار شـدند؟ ن   اقدامات خشونت

ورود به ايـن مرحلـه و كنـار گذاشـتن     
مبارزات سياسي را بـه عنـوان يكـي از    
نتايج ساختار سياسي اقتدارگرا در ايران 
پيش از انقلاب محسوب كـرده اسـت.   

توانست در اينجا نيز از روشـهاي   اما مي
ــارزاتي   برخــورد حكومــت و شــيوة مب
گروههاي چريكي و حتي قبـل از آنهـا   

م، ياد كند و نشان جمعيت فدائيان اسلا
دهد كه خشونت واقعاً عنصري اساسي 

 از فرهنگ سياسي ايرانيان بوده است.
بخــش چهــارم بــه بررســي عناصــر 
ــي    ــگ سياس ــود در فرهن ــه موج ثانوي
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اختصــاص يافتــه و بــراي هــر يــك از 
ه شـده  ي ـعناصر پنجگانه، توضـيحي ارا 

ــه در    ــي ك ــكلات و نواقص ــت. مش اس
بخش سطور بالا بدان اشاره شد در اين 

كنــد. در واقــع،  بيشــتر خودنمــايي مــي
بعضي از توضيحات نويسنده در مـورد  
عناصر نوعي فرهنـگ سياسـي هرچنـد    

نمايد، لكن در حد  درست و منطقي مي
ادعــا بــاقي مانــده و بــه عنــوان نمونــه 
شواهد چنداني از دورة پهلوي دوم ذكر 
نشــده اســت؛ و آمارهــاي مربوطــه بــه 

مربوط گرايي  بحث تقديرگرايي ـ منجي 
). در بحث 87است(ص  1374به سال 

اعتمادي هم بـه درسـتي از    بدبيني ـ بي 
نتايج پژوهشهاي گاستيل و زونـيس در  
مورد ايران پيش از انقلاب اسـتفاده بـه   
عمــل آمــده، امــا آمارهــاي نقــل شــده 

 )90است. (ص  1365مربوط به سال 
توان اشكالات اين فصل را  حال، مي

تـر   ساسـي از منظر ديگر و به صـورت ا 
 بيان كرد:

دهد كه  . عنوان اين فصل نشان مي1
هاي اصـلي و فرعـي يـاد شـده      ويژگي

مربوط به ايران پيش از انقـلاب اسـت.   
سؤال اينجاست كه آيا عناصر فـوق در  

فرهنگ سياسي ايـران پـس از انقـلاب    
هم حضور دارند يا خير؟ آمارهاي ذكر 

كـه چنـين    90و  87شده در صـفحات  
اگر بپـذيريم كـه ايـن    دهند و  نشان مي

عناصر همچنان وجود دارند، پس بايـد  
در عناصــر فرهنــگ » تــداوم«از نــوعي 

سياسي ايرانيان سـخن گفـت. بنـابراين    
عنوان فصل نخسـت نيازمنـد تصـحيح    
است، كما اينكه فرضـيه آن بخـش نيـز    

 بايد كمي دستكاري شود.
فرعـي و  «. نويسنده از پنج عنصر 2
را محصـول  بـرد و آنهـا    نام مـي » ثانويه

تركيب دو يا چند عنصر اوليه يا تركيب 
ــا برخــي ســاختارهاي   ــه ب عناصــر اولي

رسـد كـه    داند. به نظر مـي  اجتماعي مي
كم دو عنصر از عناصـر پنجگانـه    دست

گرايـي ـ    نبايد چنين باشند: يكي مطلـق 
زدگي و ديگري تقـديرگرايي ـ    اسطوره

 گرايي. منجي
ــر    ــاً از عناص ــر اتفاق ــن دو عنص اي

اثرگذار بـر فرهنـگ عمـومي و    هميشه 
سياسي ايرانيان بوده اسـت و نويسـنده   

گرايـي ـ    هم يادآور شده كه ريشة مطلق
بايــد در اعتقــاد بــه «زدگــي را  اســطوره

ثنويت باقي مانده از اديان ايراني پـيش  
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)، 85ص »(از اســـلام جســـتجو كـــرد.
گرايـي   همچنان كه تقديرگرايي ـ منجي 

نيــان بينــي ماقبــل مــدرن ايرا جهــان«در 
دهد  ) وي ادامه مي88ص »(ريشه دارد.

 .كه اين عناصر، تبعاتي به دنبـال دارنـد  
زدگي،  گرايي ـ اسطوره  مثلاً نتيجه مطلق

ــدارا و تســاهل و   مســدود شــدن راه م
» بــروز فرهنــگ ســتيز و خشــونت   «

اين عنصر بيش  بنابراين). 85است(ص 
از آنكه متغيري وابسته باشد و به عنوان 

ــانوي در  ــري ث ــي عنص ــگ سياس فرهن
ايرانيان خودنمايي كند متغيري مسـتقل  

ــگ  ــدة فرهن ــوده و پديدآورن ــتيز و  ب س
ــر،    ــارت ديگ ــه عب ــت. ب ــونت اس خش

ــه ــرخلاف  نويســنده در اينجــا نكت اي ب
كنـد. البتـه    ادعاي پيشن خود ذكـر مـي  

نبايد اين قوت بحث را فرامـوش كـرد   
ستيز و  فرهنگ كه در بخش سوم كتاب (

گون رواج هـاي گونـا   خشونت)، ريشـه 
خشونت در ميان ايرانيان ترسـيم و بـه   
ويژه پيامـدهاي يكتاانگـاري معرفتـي و    
ديني نيز بيان شده است. به هر صورت 

رسد كه در اينجا بايد ترتيـب   به نظر مي
عناصر اوليه و ثانويه را بر هـم زد و بـا   

دقتي بيشتر، تقدم و تأخر آنها را تعيـين  
 كرد.

 چنانكه گفتـه شـد، فصـل دوم نيـز    
شود. بخش ششـم   شامل پنج بخش مي

انقــلاب اســلامي و تحــول «بــا عنــوان 
 راييابي ب متكفل پاسخ» فرهنگ سياسي

 دو پرسش مهم است:
. انقلاب اسلامي چقدر از فرهنگ 1

ــاثر   ــلاب مت ــل از انق ــي قب سياســي تبع
 است؟
ــه  2 ــلامي چ ــلاب اس ــگ انق . فرهن

تاثيري بر فرهنـگ سياسـي جامعـه مـا     
 گذارده است؟
با اشـاره مجـدد بـه نتـايج     نويسنده 

فرهنگ سياسي ايران پـيش از انقـلاب،   
ــن تحــول را پيامــد طبيعــي و   ــروز اي ب

داند، ضمن آنكه برخـي   منطقي آنها مي
عناصر مانند غيبت و انتظار در معـرض  

ساز بروز و  بازتفسير قرار گرفته و زمينه
شـدند. در ايـن    1357پيروزي انقـلاب  

بسيج ميان نقش و توانايي روحانيت در 
مردمي بسيار مهم بود كه از ايـدئولوژي  
ــه و اســتقلال معنــوي و  غنــي احياگران

شـد. در قسـمت    مالي آنـان ناشـي مـي   
ديگري از ايـن بخـش گفتـه شـده كـه      
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وقوع انقـلاب موجـب شـد تـا اقتـدار      
كاريزماتيك، جانشين اقتدار سنتي شود. 
ولـي ايـن اقتـدار ـ خـواه نـاخواه ـ در        

ارد يـا  قـرار د » روزمـره شـدن  «معرض 
شـود يـا عقلائـي ـ      مجـدداً سـنتي مـي   

گــردد، و يـا شــاهد ظهــور   قـانوني مــي 
تركيبي از ايـن دو خـواهيم بـود. حـال     

شـود؟   كدام وضعيت احتمالاً حاكم مـي 
انــداز را مطــرح  نويســنده چهــار چشــم

 كند:   مي
. نخبگان انقلابي، دولت متكثر يـا  1

غيرمتكثر متمايل به تكثرگرايـي ايجـاد   
گيـري فرهنـگ    شـكل  كننـد كـه بـه    مي

سياسي مشاركتي و در نهايـت سـاخت   
 انجامد؛ سياسي تكثرگرا مي

ــي 2 ــي، فرهنگـ ــان فرهنگـ . نخبگـ
كننـد كـه بـه ايجـاد      مشاركتي خلق مي

 شود؛ ساخت سياسي تكثرگرا منجر مي
ــدارگراي 3 ــي اقتـ .ســـاخت سياسـ

پوپوليستي، فرهنگ سياسـي مشـاركت   
ــد     كــاذب (تبعــي ـ مشــاركتي) را پدي

ي مشــاركت تنهــا در  آورد. يعنـ ـ مــي
چارچوبهــاي مــورد نيــاز حاكميــت    

 گيرد؛ صورت مي

.شاهد بازگشت بـه اقتـدار سـنتي    4
خواهيم بود كه فرهنگ سياسي تبعي را 

 آورد. به دنبال مي
شـود كـه در ايـران     وي يادآور مـي 

امـــروز، برخـــي بـــه دنبـــال تحقـــق  
سناريوهاي سوم و چهارم هستند، ولـي  

اي دهد كـه سـناريوه   تحولات نشان مي
اول و دوم در حال وقوع است. به نظـر  

ــنده   مـــي رســـد كـــه ارزيـــابي نويسـ
بينانه بيان شده و شـانس تحقـق    خوش

كـم   سناريوهاي سـوم و چهـارم دسـت   
گرفته شده باشـد بـه خصـوص اينكـه     
ــد يــك   ســاخت سياســي حــاكم را باي
عنصر فعال و بـازيگر اثرگـذار دانسـت    
كــه بــا اســتفاده از اهرمهــاي گونــاگون 

فرهنگــي در جهــت بقــاي اقتصــادي و 
كوشد و بقاي آن نيـز مسـتلزم    خود مي

وجود فرهنگ سياسي مشاركتي كـاذب  
است. البتـه احتمـالاً نويسـنده بـا ايـن      
اشكال موافق نخواهد بود، چـرا كـه از   

از » تصــويب قــانون اساســي«نظــر وي 
همان ابتـدا راه انقـلاب ايـران را از راه    

 )130 جداكرد.(ص پوپوليستي انقلابهاي
تمـين بخــش كتــاب بــه بررســي  هف

پيامدهاي انقـلاب و تحـول در حـوزة    «
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اختصاص يافته اسـت و ايـن   » سياست
ــأثير در   ــور ت ــول دو مح ــدها را ح پيام
ســاخت سياســي و تــاثير در نيروهــاي 

گيرد. نويسـنده   اجتماعي سياسي پي مي
ساخت سياسي ايـران پـيش و پـس از    
ــه    ــل مقايسـ ــولاً قابـ ــلاب را اصـ انقـ

دومي به عنـوان يـك   ) و از 3داند( نمي
» دموكراسي اسلامي«يا » تئودموكراسي«

كـم در چـارچوب    برد كه دسـت  نام مي
اسلام ظرفيت دموكراتيك بالايي دارد و 
احتمالاً در درازمدت به صورت بالفعل 
درخواهد آمد. در قسمت دوم نيز تـأثير  

هـاي   بنـدي  انقلاب بـر پيـدايش جنـاح   
سياسي درون نظام بيان و بر اين اساس 

دولي از اين جناحها ارائه شده اسـت  ج
كه عبارتند از: راسـت افراطـي، راسـت    
سنتي، راست مدرن، چپ سنتي، چـپ  
مــدرن و اپوزيســيون. ســپس نكــاتي از 

هاي  قبيل موقعيت تشكيلاتي، شخصيت
بارز، ديدگاه فرهنگي و ساخت سياسي 

 مورد قبول هر يك ذكر شده است.
بخش هشـتم كتـاب، متغيرهـايي را    

دهد كه به صـورت   ه قرار ميمورد توج
مستقيم يا غيرمستقيم در تحول فرهنگ 
سياسي ايران نقـش داشـته اسـت. ايـن     

متغيرها عبارتند از: تحـولات جمعيتـي،   
ــر ســطوح تحصــيلي و تحــول در   تغيي

 روستاها.
از ايــن ديــد، متغيرهــاي يــاد شــده 
ــزايش     ــيني، اف ــد شهرنش ــب رش موج
آگاهيهــاي مــردم و افــزايش ســـطح    

اسـت و مجمـوع ايـن    تحصيلات شده 
تحــولات ســبب شــده كــه تغييــري در 
گروههاي مرجع پديد آيد. طبق توضيح 
نويســنده در نتيجــه كــاهش محبوبيــت 
ــت   ــنتي (روحاني ــع س ــاي مرج گروهه
سنتي) و افـزايش مقبوليـت گروههـاي    
مرجع مـدرن امـا بـومي (دانشـگاهيان،     
ــديش)،   ــانيون نوان ــنفكران و روح روش

ييـر  گروه مرجـع در ايـران در حـال تغ   
است و آمارها و مشاهدات ميداني نيـز  

 156كند.(صـص   اين مساله را تأييد مي
) از ايــن منظــر، ايــن تغييــر بــه 154 –

ــوق فرهنــگ سياســي   ــاي آغــاز تف معن
ــر فرهنــگ سياســي تبعــي   مشــاركتي ب
است؛ فرآيندي كـه در آينـده نتـايج آن    

 آشكار خواهد شد.
اي وجـود دارد   در اين بخـش نكتـه  

شكال است. نويسـنده  كه قابل تأمل و ا
با استناد به افزايش ميـزان شهرنشـيني،   
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ــي  ــتدلال م ــه   اس ــد ك ــان «كن كارشناس
انـد كـه طـي     اقتصادي بـر ايـن عقيـده   

سالهاي گذشته طبقة متوسـط در ايـران   
گسترش يافته است. نوسازي اقتصـادي  
ــود    ــه وج ــري ب ــط بزرگت ــه متوس طبق

) نكته همين جاست 148ص »(آورد. مي
توانـد بـا رشـد     كه رشد شهرنشيني مـي 

طبقه متوسط نسـبت داشـته باشـد، امـا     
گونه نيست. كافي است كـه   هميشه اين

نويسندة محتـرم متغيردرآمـد و توزيـع    
درآمد را بـه تحليـل خـود بيفزايـد تـا      

گيري ديگري به دسـت آيـد. بـه     نتيجه
عبارت ديگر گاهي مواقع، بـه ويـژه در   
جهــان ســوم، افــزايش تعــداد ســاكنان  

اي رشد شهرنشيني كـه  شهرها نه به معن
ــيه  ــزايش حاشـ ــانة افـ ــيني و  نشـ نشـ

نشيني اسـت. اگـر ايـن نكتـه را      آلونك
بپذيريم و اين متغيرها (درآمد و توزيـع  
درآمد) يكجا وارد تحليل شود، متوجـه  
خواهيم شد كه برخلاف ارزيابي پيشين 
نويسنده، شرايط اجتمـاعي و اقتصـادي   
ــراي تحقــق ســناريوي ســوم (ايجــاد   ب

ي مشاركتي كاذب توسـط  فرهنگ سياس
ســاخت سياســي اقتــدارگرا) مســاعدتر 
اســت تــا ســناريوهاي اول و دوم. از   

سوي ديگر، بايد به ياد داشت كـه هـر   
حامـل  «توانـد   طبقه متوسطي نيـز نمـي  

هـا و   مناسـبي بـراي انديشـه   » اجتماعي
بـه عنـوان    .فرهنگ دموكراتيـك باشـد  

نمونه، وابستگي مسـتقيم و غيرمسـتقيم   
ضــاي طبقــه متوســط بــه بســياري از اع

درآمدهاي نفتي دولت موجب پيـدايش  
شـودكه تـداوم    بگيرمي يك قشر مواجب

حيـــات خـــود را در گـــرو اســـتمرار 
) لـذا جـايي   4بينـد،(  مـي  سالاري  دولت

هـاي مسـتقل و    پـرورش انديشـه   براي  
 ماند. دموكراتيك نمي

ــم،  ــش نه ــلامي و «بخ ــلاب اس انق
نـام  » تحول در حوزة فرهنگ و انديشه

د و تأثير عميق آن در ميان سه گروه دار
از نخبگان بررسي شده اسـت: نخبگـان   
ــر روحانيــت)   ــان و اكث ســنتي (حوزوي
نخبگان مدرن و غيربومي (روشـنفكران  
ــومي   ــدرن بـ ــان مـ ــك) و نخبگـ لائيـ

 ــ ــي). در ادامــ ــنفكران دينــ  ه(روشــ
هاي هر يـك بـه اختصـار ذكـر      ويژگي

شده و سپس تأثير روشنفكران ديني بـر  
سياسـي ايـران معاصـر،     تحول فرهنـگ 

ذيل چهار عنوان زير بـه تفصـيل بيـان    
ــن از برداشــت   شــده اســت: تمــايز دي
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ــداقل  ــي، ح ــت) دين ــا   (معرف ــي ي گراي
ــا   ــاري يــ ــداكثرگرايي، يكتاانگــ حــ

 تكثرگرايي و اسلام و دموكراسي.
در اينجــا مناســب بــود كــه بــه     
گرايشهاي متفاوت درون هر سه گـروه  

يـژه  اي بشـود، بـه و   ياد شده نيز اشـاره 
گــروه روشــنفكران دينــي كــه بــه نظــر 
نويســنده بــيش از دو گــروه ديگــر بــر 

انـد و تغييـر در    جامعه ايران اثر گذاشته
گروههاي مرجع نيز ايـن اثرگـذاري را   

 تر خواهد كرد. افزون
 

 گيري نتيجه
گفتار)، بحث پاياني  بخش دهم (پي

ــع   ــه جم ــه ب ــت ك ــاب اس ــدي و  كت بن
ر ايـن  پردازد. نويسنده د گيري مي نتيجه

بخش، تحولات ايران پس از انقلاب را 
 كند: چنين مرور مي

ســـاختهاي توليدكننـــدة فرهنـــگ «
انـد.   سياسي تبعي كـاملاً متحـول شـده   

اقتــدار ســنتي بــه اقتــدار كاريزمــايي و 
سپس بوروكراتيك ـ قانوني تبديل شده  
ــه يــك   اســت. ســاخت پدرســالارانه ب
ســاخت دموكراســي متعهــد بــه اســلام 

يگر قادر به بازتوليد كامل تغييريافته و د

به نظر  .فرهنگ سياسي اقتدارگرا نيست
رسد فرهنـگ سياسـي در ايـران دو     مي

دهه پس از انقلاب در حال تحـول بـه   
 »يك فرهنگ سياسي مشاركتي است.

اين مرور البته با ارزيابي نويسنده از 
سناريوهاي چهارگانه متناسب است، به 
ــوع    ــانس وق ــه وي ش ــوص اينك خص

ي اول و دوم ـ و در نتيجــه   ســناريوها
پيدايش فرهنگ سياسـي مشـاركتي ـ را    

دانـد، امـا چنانكـه پيشـتر      تر مي محتمل
گفتـــه شـــد ايـــن مـــرور و ارزيـــابي 

ــازيگري   خــوش ــان شــده و ب ــه بي بينان
ساخت سياسي حاكم و نيز تعـدادي از  
نخبگــان ســنتي و همچنــين اثرگــذاري 
شــرايط اقتصــادي و اجتمــاعي كشــور 

اسـت. از اينـرو    كم گرفتـه شـده   دست
ــوان   ــاب را بت ــاني كت ــة پاي ــايد جمل ش

اگـر  «تري دانست كه  ارزيابي واقع بينانه
طلبـان بـه هـر دليـل در اجـراي       اصلاح

سازي توفيق نيابند، بـا   پروژة دموكراسي
توجــه بــه فرهنــگ سياســي مشــاركتي 
ــوعي از   ــروز ن جامعــة ايــران، امكــان ب

ــاخت ــن   س ــدان دور از ذه ــكني چن ش
 »نخواهد بود.
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فرهنـگ   ، سميح فارسـون  مشايخي، مهرداد و

ـران،     معصـومه  سياسي در جمهـوري اسـلامي اي

خالقي، تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايران (باز)، 

1379. 

ده گونه كـه نويسـنده نيـز يـادآور ش ـ     . همان2

است، ايـن عنـوان برگرفتـه از نـام كتـاب مشـهور       

است كه  آمريكايي شناس جامعه» رونالد اينگهارت«

بـراي  «منتشر شـد. وي ايـن نـام را     1977در سال 

توصيف تحولات عميق اما آرام جامعه ايران كـاملاً  

 )4يافته است.(ص » رسا

 

 

 

 

 

 

. اين ديدگاه، آشكارا، در نقطه مقابل ديـدگاه  3

قــرار دارد كــه معتقدنــد ســاخت سياســي اي  عــده

حكومت در ايران، به دلايلي چنـد، بازتوليـد شـده    

لذا منطق حكومت در ايران پـس از انقـلاب    .است

تداوم يافتة منطق حكومت در ايران پيش از انقلاب 

 است.

 . جهت تفصيل اين نكته، رك:4

Ghahremanpour, Rahman  “ A Conceptual 

Framework for the Analysis of classes in Iran”, 

Discourse ،Vol.4،No.2،Fall2002،pp. 47-78. 
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